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7 نامه سیتما: تلو یزیون و تثاترو با جاپ 
در کشاب مٹوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس دادہنعی شود. 
مجله در ویر ایش مطالب آزاد است. 


دولن سنجل ومدام ۔ 


~r ۰ 


آنچه که بیش از شیوع و گسترش و خطر 
مرگ گرودا آزازدهند هوعاسف با است» مرن 
شدن اخلاق اجتماعی ونوعد وستی و مهربانی بین 
ما آدمهاست وی احداقل دقیق بگوییم عده‌ای 
از ما آدمهاست.شنیدن خبرهایی از این دست 
که عده‌ای در این گر فتاری پیش آمذ هبه دنبال 
رسیدن به در آمدهای کلان و تروتمندشدن یک 
شبه هستند. داروخانه‌هایی که ماسک و وسایل 
ضدعفونی رابا وجودی که دارند از شهروندان 
دریغ می کنندو یا به چند برابر قیمت می‌فر وشند و 
یااخبر کشف انبار احتکاردههاهزار ماسک از ایتجا 
و آنجاو... اگر بدتر از بیماری کرونانباش د قطعاً 
کمتر از آن درد و داغ ندارد. 

اینکه درست در هنگام و هنگام ای که 
جامعه نیازمند تسکین و آرامش است عده‌ای در 
فضای مجازی بی آنکه تخصصی داشته باشند با 
اظهارنظرهای بی‌پایه و اساس خود با اعصاب و 
روان جامعه بازی می کنند و عده‌ای دیگر نیز با 
پخش وانتشار اخبار کذب و دروغ بر شهروندان 
ضطراب و استرس بیهوده وارد می کنند که از 
کرونا بدتر و فاجعه بارتر است. اگر درد نیست 
پس چیست؟ 

راستی چه بر سر اخلاق و فره نگ ما آمده 
است؟ راستی چرانسبت به یکدیگر بی‌تفاوت و 
بی رحم شده‌ایم ؟ کرونایک بیماری فصلی و موقتی 
است که می‌آید و می‌رود. در اینکه باید مراقب 
باشیم وتوصیه‌های بهداشتی و یزشکی راجدی 
بگیریم کوچکترین تردیدی نیست.در اینکه باید 
نسبت به سلامت جامعه حش اس بود و دولت و 
وزارت بهداشت و هر مقام و مسئولی از یک طرف 
وخود مردم هم از طرف دیگر همگی‌پای کار باشند 
ومراقبت کنند هیچکس شکی ندارد ودر اینکه 
جان شهروندان بسیار مهم است و حتی مرگ یک 


موی اعدا رما ق مد ومو ای واو 
است نیز همین طور. اما همانطور که گفتیم کرونا 
می آید و می رود و این ما هستیم که می‌مانیم. 
اثیم که باید سالهای سال در کنار هم در این 
شھر ودی ار وملک ومملکت باهم به سر ببریم 
وان تا م و جامعه ها که در کشاکش بحرانها 
درآ زم ون مروت ومعرفت شر کت می کنیم و 


اطلاعات‌هفتگی 


محک می خوریم و برنده و یا بازنده آن می شویم۔ 

مائیم که‌نباید بگذاریم اخلاق, مهربانی و 
گذشت. مداراء صبر و مقاومت و همبستگی ملی 
پیش پای منفعت طلبی: خودپرستی یں اخلاقی و 
بی رحمی وبازار سوداگرانه‌ای که در آن همه چیز 
حتی شرف قابل خرید و فروش است. قربانی شود. 

دومین فرد تروتمند جهان یک آمریکایی به 
نام بیل گیتس است که بخش اعظم ثروت خود را 
صرف ایجاد یک بنیاد خیریّة کرده‌است وهمین 
بنیاد زیر نظر او در میانه همه جنگ و دعواهای 
سیاستمداران آمریکایی و چنیی بایکدیگر صد 
میلی ون دلار برای مقابله با این‌بیاری به چين 
می‌دهد که البته در برابر تروت دههامبلیارد 
دلاری او رقم چشمگیری نیست اما حداقل این 
حسن رادارد و این پیام رامی‌دهد که ماهمه 
انسانيم و وقتی انسانهایی در گوشه‌ای از این کره 
خاکی درخطرند همه ما مستولیم...شاید حر کتش 
رانمایشی بدانیم.شاید بگوییم چرا در برابر سایر 
مصائب به مراتب بزرگتری که دولت غذاره‌بندش 
بر سر مظلومان سایر نقاط عالم می آورد چنین بذل 
و بخششهایی ندارد. می‌توانیم چند ايراد دیگر هم 
بگیریم وحتی درست هم باشد اما همین حر کتش 
می‌تواند پیامهای خوبی به مامنتقل کند که ما چرا 
باداشتن بک پشتوانه چند هزار ساله تمدنی و دب 
وداعیه دینی و معنوی, خالا بانیت‌های خوب و 
پاک وبهتر چنین نکنیم و صحنه‌های باشکوهی از 
مهربانی و همدلی و همبستگی نسازیم؟ 

چرابیل گیتس‌های وطنی ماپای کار نیایند و 
برای رضای خدا و کمک به هموطنانشان آستین 
همت بالانزنند؟ چراما که مردم آبدیدهاز بحرانها 
ودورانهای سخت هستیم از این تھدید یک فرصت 
عالی برای نشان دادن همت وغیرت و رفق و 
مدارا و وحدت و اتحاد ایران و ایرانی نسازیم؟ 

یادمان باشد که این بحران؛ دولت مستعجل 
ذارخوعورئ تا آسا عم ماد راز اس ث وة 
عمر فرزندانمان درازتر وعمر این مملکت وتمدن 
وفرهنگ این سرزمین از گذشته تا آینده‌دهها و 
صدها برابر آن و حتی هزارها... 

نگذاریم دولت مستعجل, دوام دولت مدام ما 
راحتی با کوچکترین گزندی بیازارد. 


شماره ۳۸۷۹ ۳ 


خدار ادخو اند و به ۱ 


امت دعاق خود 


داشته مانشد 


0 ر سول ۱ کر ع(ص) 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


> 
خداراشکر که‌به خبر گذشت 

هر لحظه باید خدارا شاکر باشیم. یعنی نعمت‌هایی 
که به‌ما داده‌شد وبلاهایی که ازسے ما گذشت و 
دفع شد و بگومگوهایی که تمام شد و آرامش خیال 
وتن وجان که در وقتهایی پدید آمدوصدها مساله 
دیگر که جای شکر حقتعالی دارد. 
7 لام بر این ام ت خداجو و درود به روان پاک 
شهدا که مایه خیر و بر کت شدند و انتخابات با 
متانت و استحکام به انجام رسید و مردم با وجود 
همه مشکلات در این عرصه حاضر شدند که مایه 
حسرت چشم بدبین دشمتان پر یشان بود. آنانی 
که به قداست شهدا اعتقاد ندارند همانتد پیاده 
روند گان پیابان سر گردانی و صحرای بی‌هویت 
هستند که چند صباحی بیشتر دوام ندارند . همه 
نیک می دانیم که رهروان راہ انبیاء و اولیا و صلحا 
وشهداطریق راه‌سلامت مر دمانند و احرار 
وآزاد گان همیشه چه در این عالم وچه در قيامت 
کبری تجلی خواهند داشت. پس درود می‌فرستیم 
بر آنان که راه‌حق و حقیقت می‌بویند. 

دکتر واعظ جوادی آملی 

سلام‌پدر» روزت‌مبارک 

پدرم چه کوتاه است دستهای من امسال و چه بلند 
است غم دوری تو و این روز پدرا! 
ای دوست داشتنی‌ترین پدرا 
تو که رفتی شهر من پر از پیرمرد شده است! 
این شهر چقدر پیرمرد داشت که من تا امروز ندیده 
بودم پیرمردی رامی بینم که بادستهای لر زان میوه 
راگلچین می کنداییرمرد دیگری با پای لنگ نان 
داغی رابر دست گرفته و به خانه می‌برد! آن یکی 
دست نوه‌اش را گرفته وبا شادمانی راه‌می‌رود! 
چراقبلا اینها راندیده‌بودم؟! 
افسسوس وصد اقم ومن که امروز ند ارست‌تابيايم 
بوسه بارانت کنمایدرمهربانم! بخاطر همه خوبیها 
ومحبت‌های فرا وانت ترا می‌ستايم. 
دلتنگی همیشگی‌ات خواهم بود... 


قدردان داشته‌هایتان باشید خدابندہ- مبانه 


یم وال ده گرامی‌هم کار ارجمندمان 
| جناب آقای ابرلھیم رجبی بات رک دنیای‌فانی درجوار 


رحمتحق آرمیدهاست.مصیبت: اپسوزفقدان‌مادررا 
به ابشان و خانواده‌محترم تسلیت گفته» برای آن‌فقیده 
سعیده رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان گرامی 
از درگاه خداوند منان‌صبر و اجر مستلت داریم. 
کارکنان وسردبیری مجله اطلاعات هفتگی 


سالهاست که‌بهاری‌ندارم 


آن موقع‌ها که بچه بودم چه شور و شوقی برای 
آمدن عید نوروز داشتم چون آمدن عید راآغاز 
سال نو وطلیعه بهار می‌دانستم وبه همین جهت با 
خوشحالی روزشماری می کردم برای طبیعت سبز: 
گلهای زیباء هوای بهاری و دید و بازدیدها... 
آه‌خذای‌من! از شادی درپوست خود نمی گنجیدم 
وسرازپانمی‌شناختم .در ایام عید بایدر ومادرمان 
به‌خانه‌های پدربز رگ ھ او مادربزر گهایمان و 
هسچنین عمهها خالة ھا دایی‌ها هس انه‌هانمان 
می رفتیم و ماچقدر خوشحال بودیم و چه شور و 
شوق و صمیمیتی داشتیم آن موقع‌ها. حالا نزدیک 
عید است: خودم. همسرم و دو بچه‌ام توی خانه 
نشسته‌ایم و می‌دانيم کسی برای عید دیدنی به 
خانه‌مانمی آید! کسی در خانه ما رانمی زند؛حتی 
به اشتباه.. راس کجا هستند آن فهربانان؟ آن 
پدربزر گها و ماد ربزر گها, دای ھا عمه‌ها و خاله‌هاو 
آن‌همسایگان؟!نه رفتی هست نه آمدی نه شوزی 
و نه شوقی! اینک سالهاست که برای من عید نوروز 
با بهاران رفته است. 

غلامعلی چریکی -گچساران 


نیا زمند کمک ویاری‌شما 


شهرستان آبدانان می‌باشم که از ناحیه هر دوپا 
معلول هستم. جسمی: حرکتی و یک ریه بنده‌هم 
مشکل داردو نارسایی تنفسی دارم که هر ماه‌باید 
دکٹربروم ولی از پس مخارج آن برنمی آیم.بنده 
حدود ده‌سال پیش از طریق همین نشریه اطلاعات 
از طرف خیرین صاحب ویلچر برقی شدم که ده‌سال 
با آن رفت و آمد می کردم که جای پاهايم را برایم پر 
کرده بود ولی امسال به طور کلی خراب و از کار افتاد 
والان برای تعمیر آن حدود ۶ میلیون تومان هزینه 
دارد که توان تهیه این هزینه راندارم ولذا خانه نشین 
شدهام. این ویلچر از قسمتهای چرخ‌های بز رگ و 
موتوری و کنترل آن خراب شده‌است که در اصل 
به تعمیر کامل نی از دارد.آن رابرای یک تعمی ر کار 
تهرانی فرستادم ولی هزینه آن را نداریم لذا از تمام 
خیرین‌محترم ایران زمین تقاضا دارم که در تهیه 
مخارج تعمیر این ویلجر به بنده کمک کنند. 


۴ ۷ اسفند ۹۸ اطلاعان‌هفتگی 


یہ و ی کک چ 


وت 


سے 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تسلیت شپادت امام دهم و با 
آرزوی انجام خدمت صادقانه برای تمام 
آنها که به منصب‌نمایند گی مردم رسیده‌اند 
وامید که ب ه اعتماذ ملت تیان ت نکنند وبا 
این درخواست همیشگی از شما خوانندگان 
عزیز که درهمه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و 
تلگرامی از ذکر نام. نشانی و بویژه شهر و دیار 
خویش دریغ نفرمایید. 

E 
ناصر پوریوسف -آبادان‎ 8 
در ترجمے مطالبی که مورد استفاده قرار‎ 
می‌گیرد سعی ها امانتداری است ولا‎ 
تغیی رات ماهوی و محتوایی نسبت به آن‎ 
صورت نمی گیرد. در مورد سوال دوم شما‎ 
هم باید بگویم سردبیر مجله اطلاعات‎ 
هفتگی در هفتاد سال پی ش: مر حوم احمذ‎ 
شهیدی بود که تا آغاز دهه ۳۰ سردبیری‎ 
نشریه را به عهده داشت. درباره نحوه‎ 
مراحل چ اب ومسایلی از این قل نیز‎ 
انشاالله در شماره‌های آینده گزارشی منتشر‎ 
خواهیم کرد. موفق باشید.‎ 
اب راهیم سیلابی -بندرانزلی‎ 8 
دار دار بای فده‎ E 
بودید به دستم رسید.شهادت آن عزیز همه‎ 
مارا داغدار کرد انش االله در این شماره‌یا‎ 
یکی از شماره‌های آینده‌بخشی از مطلب‎ 
شما رابه دست چاپ خواهیم سپرد.‎ 
ساسان بورفلاح‎ 8 
ابتدا باید این ذهنیت شما خواننده‌عزیز را‎ 
اصلاح کنم که‌مانه‌تنهانسبت به اظهارنظر‌ها‎ 
و پیشنهادهای خوانند گان خوبمان بی توجه‎ 
نیستیم بلک ه آن رایک نعمت وموهبت‎ 
می‌دانیم و بسیار هم خوشحال می شویم‎ 
که عزیزانی چون شما که نسبت به مجله‎ 
خودتان این همه تعصب دارید به ما در‎ 
ارتقای کیفیت مجله کمک کنند. امیدوارم‎ 
همیشه شادو سلامت باشید.‎ 
عبدالحسین بایگان- آمل‎ 8 
نامه و مطلب شمارا دیدم واز لطف شما‎ 
متشکرم. سلام شمارابه همه همکاران‎ 
می‌رسانم.پیشنهادات شمارانیز بابقیه‎ 
دوستان و هم‌کاران در تحریریه در میان‎ 
خواهم گذاشت. موفق و سربلند باشید.‎ 


سمبه داوودییگی 
com‏ عم ؛ اعاعط 


س 
ار کے 


کس ۵ 

گم ۱ 
تل ر لدارب س 
سا ابی که به اش ها نت ان ک زم یگنت آرامتن ونش اطی تصیبشتان 


خواهد شد که پیوسته باعث افرایش این نعمت‌ها در زند گی‌شان می‌شود. 
تادر مقاب افرادی که هموارةبه نداشته‌هایش آن می‌اندیش ند به آنچنان | 


۱ 


اضطراب و استرسی دچار می‌شوند که هر روز وضعیتشان نسبت به روز قبل ۱ 


ےر سے 
همین یف آبنات را رارک 
زندگی»شبیه آب نبات چوبی است. جلدش پر زرق وبرق است: 


| | طعمش شیرین و گوشه گونه آدم را باد می‌اندازد. 
آدمه اهر کدام به گونه‌ای آب نباتشان ران‌گاه‌می کنند. بعضی‌ها در 


| بدتر خواهد شد .شک رگزاری به در گاهخدای مھربان نه تنهااز دید گاهاعتقادی | | | چشم برهم زدنی آن را از جلدش بیرون می کشند وبه سرعت در گوشه 
قابل تحسین است بلکه از نظر علمی نیز اثبات گردیدہ که انسان‌های شاکر | | ليشان آبش می کنند.اینها همانهایی هستند که کوله‌بار پیری‌شان پُر 


زف رام رسراش دارتد جر که انسافجتب کس شون وشام‌ترین | | است از حسرت‌های از همه رنگ ۔برعکس, بعضی‌ها رازرق و برق جلد 


۱ 


۱ افکار خویش می‌باشد و اگر به زیبایی‌ها و نعمت‌های اطرافش بیند بشد. ۲ | آبنبات می گیرد. آبنباتشان را آرام آرام و فقط بافکر کردن به همان 
نعمت‌های بیشتری راجذب | 
خود می‌نمای د: پس با | 


| آبنبات می‌خورند. چهر«شان با لپ باد کرده و لبخند تابناگوش باز 
| بامزه‌می‌شود.حتی وقتی تمام شد. از زبان کشیدن روی لبهایشان هم 


O‏ مت قلم امهردانی و اس مین 


شک رگزاری به درگاه خدای | ۱ ذوق می کنن د. آنهایی که گاهی عکسشان روی جلد مجلات موفقیت | 
مهربان و تفکر درباره | | چاپ می‌شود. جزء همین دسته اند! 
داشته‌های خود موجی امابعضی‌ها هستند که آبنبات را نمی خورند. برایشان مسخر هو بچگانه 
از نعمت‌هاوبر کات رابه | است . فکر می کنند چیزهای مهمتر از آبنبات برای فکر کردن دارند. 
زند گی خود هدیه نماییم۔ | | می گوبند اینھاشکر صنعتی‌اند. خودمان که هیچ. بچه‌ها هم نباید بخورند. 
ہت و | اینها همان آدم‌های غمگیتی هستند که شب‌هاء صدای گربه‌شان را 72 
و aS‏ | نمی‌شنویم! بعضی‌ها هم جلد آب نبات رای اد گاری نگه می دارند و | 
صح حز خورت نم ح‌توانر ها وبہ هر تحوی برای خود حاطر می سارت اینها تاا )دعن ا 
۱ 2ے ھی کا ی | یا روزی عاشق خواهند شد.اما گذشته از این نگاهها: آنچه که مهم 1 
سیت تنبل E‏ و۔خیلی | است پایان آبنبات است. یا می تواند پاپانی شسیرین داشته باشد که 
بت کت سے جن وڈ | مزه‌اش برای همیشه زیر زبان باقی بماند. یا پایانی تلخ داشته باشد 
دہ ھد سد ترک کا | درست شبیه کود کی که از سر بازیگوشی آبنباتش راگم کردهومادرش ۾ 
سو سس ہر ی کات سس | به او می‌گوید: "عزیزم؛ همون یکی بود." 3 


و حر کت استفادہ کن. اصلا مهم نیست که قبلاً چه 
کسی بودی ...از همین الان شروع کن و همه چیز 
را تغبیر بده...یادت ہاشد هیچکس به جز خودت 
مستول زند گی تو نیست. نه پدرت نه مادرت و نه : 


هیچ کس دیگر .اولین قدم برای تغییں پذیرفتن || 
تام مسولیت ند گی نت 


سسا ۳ 


۱ 


دربب 
پدرش کشاورز بود دانشگاه آ کسفورد قبول شد به بازیگری علاقه داشت 
و عضو گروه کمدی دانشگاه شد ولی لکنت زبانش باعث می‌شد به او نقشی 


ندهند ...یک روز فهمید وقتی نقش شخص دیگری را بازی می کند. لکنتش ۱ 


برطر ف می‌شود. ولی باز به او بازی نمی دادند 
چون چهره سینمایی و هیکل خوبی نداشت؛ پس 
رفت و کارا کتر خودشی راساخت۔ 

آمستر بین ” معروفترین کاراکتر کمدی دنیا. 

او الان ۱۳۲ میلیون پوند ثروت دارد؛ فقط با تلاش | 


1 ے تا ات ےک 
۱ خواستما مکہخوب باتم 


| حال من خوب است: نه اینکه همه چیز جهانم خوب باشد. نه اینکه 
مشکلی نباشد !حال من خوب است چون چشم باز کردم و آفتاب 
| رادیدم. و آسمان را که ابری نبود! گنجشک‌ها روی سیم‌های برق؛ 
۲ غرق در خیال مزرعه ی انگوں آواز می خواندند ۰و کسی پا 
3 | گربه‌های سرخوش و بیخیال شهر. کاری نداشت!کود کان: 
| شاد بودند. می‌دویدند و بازی می کردندو در چشم تمام 
1 آدم‌هاء اشتیاق بی مانندی موج می‌زد. انگار که همه‌شان 


wv 


عاشق بودند و انگار که خبرهای خوبی در راہ بود... 

| | | حال من خوب است چون ایمان دارم که چیزی به 
| خوب شدن حال ل جهانم نماندھ 

۱ چون می تواا م زیبایی‌های دنی | رایبينم. آرامش 
| بگیرم و دستان مهربان خدا را ببوسم. چون 

| | می‌توانم از لبخند دوستانم امید بگیرم واز اخم 


و اراده‌ای که از خودش نشان داد. 


و این چیزها نیست و فقط فکر خوب کافی است. 


او تابت کرد برای موفقیت نیازی به قیافه و هیکل ‏ أ 


| دنام اکر حال من خوب استه 
چون خواسته‌ام که خوب باشد! 
امید روشنفکر 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ "۲۸۷ 


لایراته جهان4 


#۶رهبر انقسلاب در دیدار هزاران نتفر ازمردم 
آذربایجان شرقی: آمریکامانند تایتانیک غرق 
خواهد شد 

«رئیس‌جمه وری:باید اتحادیه اروا خود را از 
سیاستهای اشتباه آمریکا جدا کند 

٭٭وزیر بهداشت: کرونا برخلاف وحشتی که ایجاد 
کرده کم تهاجمی‌تر از آنفلو آنزاست 
#سخنگوی وزارت بهداشت: تست کرونا 
اه تست وفقط بر اساس علائم و تشخیص 
درمانی انجام می‌شود 

#دایران در لیست سیاه ۴4۸1۴ قرار گرفت 

ت سکه از مرز ۵ میلیون تومان گذشت 

امی راہ یافتگان به دوره بازده م مجلس 
ای اسلامی اعلام شد 


#تبادل آتش تویخانه میان سوریه و تر کیه در 
ادلب شدت گرفت 
##وزیر صنعت: ارزش داخلی‌سازی قطعات 


وارداتی از مرز ۲ میلبارد دلار گذشت 

#«جعب ه سیاه هواییم ای او کراین با حضور 
کارشناسان ۵ کشور بررسی می‌شود 

۴«ربیعی سخنگوی دولت: آمار کشته شد گان آبان 
به زودی اعلام می‌شود 

۶ کشتی فرنگی ایران با اقتدار قهرمان آسیا شد 


«مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی نظام 
بانکی را تدوین می کند 
٭حجم تجارت خارجی به ۷۹ میلیارد دلار رسید 


#خود روهای دوگانےه سوز شده در کار گاه‌ها 
استاندارد نیستند 

۴« وزیر کشور آمار شر کت کنند گان در انتخابات 
رابالای ۲۴ و نیم میلیون نفر و درصد مشار کت 
این دوره مجلس را ۲ نیم درصد اعلام کرد 
#فرانسه یک راکتور هسته‌ای خود را خاموش کرد 
#مسکو خواستار مداخله سازمان ملل درباره عدم 
صدور روادید آمریکاشد 

#پوتین؛ در تلاش برای مصونیت قضایی خود پس 
از ریاست جمهوری است 

#۶ آمریکا غول نفتی روسیه را تحریم کرد 
##رتیس‌جمهوری پیشین کره جنوبی به ۱۷ سال 
حبس محکوم شد 

#دنات و: از عملیات نظامی تر کیه دز ادلب سوریه 
حمایت نمی کنیم 

٭قطر مقر دفتر ضدترور سازمان ملل می‌شود 

#۶ اشرف غنی " بیروز نهایی چهارمین انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان شد 

۶«طالبان افعانستان امضای توافقنامه صلح با 
آمریکا را تایید کرد 


ازجهان سیاست 
ہے رن 
پوباحمدالهی 


جهان و بی‌ثبات‌های پایدار 


بولی که در سال ۱٩‏ ۲۰ در دتیابه بودجه دفاعی اختصاص داده شد چهار درصد بیشت راز سال ۲۰۱۸ 
بود. افزایش سالانه‌ا ی که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است جزئیات ای نآمار در سالنامه 
"میلیتاری بالاتس "منتش ر شده است که توسط موسسه بی نالمللی مطالعات است راز یک چاپ می‌شود 
واعلا مکرده‌بودجه نظام ی کشورهای ار وبایی نیز به همین منوال افزایش بیدا کرده ونسبت به سال 
۸ بیش از چهار درصد رشد داشته و بالاخره به همان سطحی رسیده است که بیش از بحران مالی 
بود و ای نآمار تتیجه شروع مجدد رقابت میان کشورها و البته دتیایی در حال تغییر است. 


با اینکه سرعت رشد اقتصادی در آمریکا در 
حال افزایش ودر چین رو به کاهش است هر 
دو کشور در سال ۲۰٠۹‏ بودجه نظامی خود را 
۶ درصد افزایش دادند. 

ما در چند سال گذشته شاهد افزایش بودجه 
نظامی کشورهای آسیایی بوده‌ايم. این روند که 
در واقع واکنشی به ظهور چین به عنوان ابر قدرتی 
منطقه‌ای است در سال ۲۰۱٩‏ نیز ادامه پیدا 
کرد. افزایش تولید ناخالص فلی کشورهای 
آسیایی در یک دهه گذشته باعث شده است 
که بودجه نظامی در این منطقه با ۰ ۵ درصد 
افزایش همراه باشد. 

س النامة سلہتازی بالات ین می گوند که 
مباحث دفاعی همچنان تحت تأثیر بی‌ثباتی در 
تی عبت بین‌آلمللی اسر بے گفته این مجلّف 


نظم قانون‌محوری که در سال‌های بعد از جنگ 
جهانی دوم بر دنیاحا کم شده بود حالا دارد از 
زوایای مهمی با چالش روبه‌رو می‌شود. 

یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های این اتفاق 
فروباشی شالوده فراردادهای محدود کننده 
تسلیحاتی باقی‌ماندهاز زمان جنگ سر داست.اين 
مجله به پایان "پیمان منع موشک‌های هسته‌ای 
میان‌برد" اشاره می کند که ناشی از بی‌تعهدی 
آمریکا وروسيه و افزایش. نگزالی‌ها در ابالات 
متحده از تسلیحات چہن در این دسته‌بندی بود؛ 
یکچ این یخان زا امشاگرددووتد 

میلیت‌اری بالانس می گوید که ناظران با 
نگرانی" به مسکو و واشنگتن "خیر ه شد اند" تا 
بییتند اگ یا عنصر اصلی باقی‌مالذه ازنیب اشقا 
محدود کننده تسلیحاتی - پیمان استارت تو - 


اروپا جریم تملیعانی لیپی و آرزوی پابان جنگ 


اتحادیسه اروبا می‌خواهد برای بایان دادن به جنگ داخلی در لیبی جلوی ارسال ه رگونه 
سلاح به این کشور رابگیرد وبه منظور اجرایی کردن این تحر یم قصد دارد سواحل لیبی 


در دریای مدیترانه راتحت نظارت خود بگیرد 


چهار هفته پس از کنفرانس لیبی در شهر 
برلین پایتخت آلمان. اتحاددے ارویا تصمیم 
قطعی گرفته است که از ارسال هر گونه سلاح 
به لیبی که در گیر جنگ داخلی است جلو گیری 
کند هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان روز 
دوشنبه ۲۸ بهمن در بروکسل تصریح کرده 
که این تحریم همراه با یک ماموریت دریایی 
بەمنظور کنترل مسیرهایی است که از آنها 
اسحله وارد لیبی می‌شود. 

درسال ۲۰۱۱ وپس از سقوط معمر قذافی: 
دیکتات ور لیبی جنگ داخلی در این کشور آغاز 


بت 


شد وهمچنان ادامه دارد. در کنفر انسی که چهار 
هفته پیش در برلین بر گزار شد ۱۶ کشور و 
سازمان متفقاً تصمیم گرفتند به هر گونه دخالت 
خارجی در بحران لیبی پایان دهند. در همین 
رابطه اتحادیه اروپا خواستار نظارت بر تحریم 
تسلیحاتی لیبی شده بود. در هفته‌های گذشته در 
این رابطه به کرات بحت شده‌بود که ماموریت 
دریایی "سوفیا مجددا از سر گرفته شود. اما 
اتریش با این تصمیم مخالف است. 

اتریش نگران هجوم مج دد پناهجویان از 
ضہ رمزلالی لیبی فسوی اروزاست.افاها و 


تمدید خواهد شد یانه۔ این پیمان در 
کمتر از یک سال منقضی می شود و تنها 
موافقت‌نامه‌ای است که زرادخانه‌های 
ستراتژیک دو ابرقدرت هسته‌ای را | 
محدود می کند. 
یکی از عواملی که به افزایش بودجه 
نظامی کشورهای عضو ناتو منجر شده 
افزایش نگرانی‌ها از رفتار روسبه است. ۷ 
از طرف دیگر ابالات متحده‌نیز فشار 
زیادی اعمال کرده است و دونالد 
ترامپ در هر فر صتی چتربازی متحدان 
روپایی کشورش رامحکوم می کند۔ 
هزینه‌های نظامی در اروبا رو 
به افزایش است -اماحتی درسال ۲۰۱۹ 
نیز تنها به سطحی رسید که پیش از شروع 
بحران مالی در سال ۲۰۰۸ شاهد بودیم. 
لبته این مجله می گوید که این کشورها دارند 
آهسته آهسته پول بیشتری خرج خرید. پژوهش 
دونالد ترامپ انتقادات زیادی از آلمان کر ده 
السٹواتوسه ہیوالہالی نظالعات اسف ر تیک 
می‌گوید که یک سوم کل افزایش بودجه نظامی 
در اروپا در این کشور رخ داده است. محاسبات 
این موسسه نشان می‌دهد که بودجه نظامی 
آلمان بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود 
۷ درصد افز ایش پیدا کردہ است. با این حال» 
آلمان هنوز با سطح مورد تابید اتو که اختصاص 
دو درصد تولی د ناخالص ملی به امور دفاعی 


ماس می گوید تمر کز ماموریت دریایی 
تحادبه اروپا روی نظارت بر اجرای 
تحریم تسلیحاتی لیبی خواهد بود. 

ماموریت "سوفیا" قرار بود در ابتدا 
جل وی قاچاق انسان رابگیرد. ولی این 
ماموریت موفق نبود و گفته شد که تا 
پایان‌ماه آوریل سال ۲۰۱۹ هم‌چنان 
پناهجویانی که از مسپر دریا قصد | 
رسیدن به اروپا داشتند رانجات داد. 
پناهجویانی که به محض رسیدن به 
ساحل یکی از کشورهای اروپایی بر سر ۱ ۱ 
تقسیم آنهامیان سایر کشورهای این 
اتحادیه دعوا و اختلاف در گرفت. 

به همین دلیل نیز اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱٩‏ 
میلادی ماموریت "سوفیا" رامتوقف کرد و 
دیگر کشتی به این منطقه نفر ستاد.در هر حال 
انتظار می رود با اجر اشدن تصمیم فعلی اتحادیه 
اروا صد ای لیگ کلولهد رلیبی خاموش شود 
جناح‌های مخالف با یکدیگر وارد دیالو گ شوند. 
گروه‌های شبه نظامی خلع سلاح شوند و به اعمال 


است فاصله دارد. این مجله تخمین می‌زند که 
درخ ال حاضر تنها هفت عضو ناتو به این هدف 
رسیده‌اند: بلغارستان» یونان: استونی؛ رومانی: 
لتونی. لھستان و بریتانیا۔ 

موضوع دیگری که در این مجلے به آن 
پرداخته شده پیشرفت‌های قابل توجه در عر صه 
فناوری نظامی است؛ سامانه‌هایی که حالا با وارد 
خدمت شدهاند یا چیزی به ورودشان نمانده 
است.فراگیری نسبی پهیادها که حالا توسط 
بازیگران دولتی و غیردولتی استفاده می‌شوند 
باعث علاقه‌مندی مجدد به سامانه‌های 
ضدیهیاد شده است. 

در سطح استراتژیک. به نظر می رسد که 
چین و روسیه دارند مراحل نهایی را‌اندازی 
سامانه‌های موشکی و ھدایتپذیر ابرصوت را 


نفوذ آنان پایان داده شود. اینها تصمیمات جور 
هستند. اما اجرایی شدن آنها ساده نیست. 

هایک و ماس می‌گوید اتحادی 4 ارویا نقش 
ژئوپولیتیک مهمی دارد و باید هر چه در توان 
دارد انجام دهد. اروپا امیدوار است بتواند تحریم 
تسحلیاتی را که سال‌هاست ہی اثر بوده بالاخره 
به انجام رساند. 


طی می کنند -سامانه‌هایی بسیار سریع 
که ممکن است تمامی محاسبات در 
مبحت توانمندی دفاع موشکی رابرهم 
بزنند. 

شماره امسال نشریه میلیتاری 
بالانس درعین حال به یکی از مشکلات 
استراتژیک بنیادین امروز نیز اشاره 
می کند -نگرانی از اینکه "کشورهای 
رقیب" حالا از استراتژی‌هایی برای 
رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند 
که از آستانه جنگ فراتر نمی‌روند. 

این مجله بر ای‌نمونه به ورود روسبه 
به کریمه انکار دخالتش در شرق 
او کراین استفاده‌اش از سلاح‌های شیمیایی در 
پریتانیا. عقوم شلدنش به:دعالت در انتخابات 
اشاره می کند. مثال دیگری که این مجله می زند 
فعالیت‌های ایران است. بدون آنکه به بودجه 
کم نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه 
و بودجه قابل توجه نظامی رژیمهایی مثل 
عربستان و امارات اشاره کند. 

واکنش به چنین رویکردهایی با تمهیدات 
نظامی سنتی کار راحتی نیست. 

میلیتاری بالانس درپایان جمع‌بندی می کند: 
"این رویکردها نه تنها اهمیت ایجاد توانایی‌های 
اطلاعاتی و نظامی صحیح را افزایش می دھند: 
بلکه وفق‌پذیری و سرسختی نیروها و تجھیزات 
نظامی و در کل: جوامع و تصمیم گیری‌های 
سیاسی رانیز بیش از پیش مهم می کنند. ۲ 


٭ماموریت دریایی بدون کشتی؟ 
٢‏ اتحادیه اروپا می‌خواهد همراہ ہا 
۱ راه‌اندازی مجدد ماموریت "سوفیا" 
با کمک ماهواره بهباد و هواپیماهای 
تجسسی جل وی قاچاق اسلحه به 
جناح‌های مخالف در لیبی مثلا از سوی 
تر کیه را بگیرند. جوزپ بورل. رئیس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید 
که این نظارت بدون نی روی دریایی 
امکانپذیر نیست. اما اینجا درست 
همان نقطه‌ای است که اتحاد کشورهای 
اتحادیه اروپا بر سر چگونگی اجرای 
تحریم تسلیحاتی به اختلاف می‌رسد. 
اگرچه تاکید بر این است که این بار کشتی‌ها 
تنها برای نظارث بر اجرای تحریم باید اعزام 
شوند. اما سباستین کورتز: صدراعظم اتریش 
از این بابت مطمتن نیست و ہے روزنامه "دی 
ولت" آلمان گفتة است این یک ترفند است که 
ماموریت "سوفیا" را که هدفش نجات پناهجویان 
بوده به نام کنترل تحریم تسلحیاتی احیا کنند. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷٦‏ ۷ 
ر کک و یہ 
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نادت و جد ان بالاتر ین هو مہ انان 


ات است 


#ژول سیحون 


01 گانہ :41 أصھتا 


دکترکبان قولادي 


ڑکا 


بیج در پيچ بج‌اول 


برای دولتم ردان ایرانی. حکمرانی به یکی از دشوارترین روزهای خود 
رسیده است. پس از پشت سر گذاشتن چندین اتفاق ناخوشایند و شرایط 
سخت در ماهها و هفته‌های گذشته. ناگهان طی تنها چندروز سه موج جدید. 
یراج آثرانی ادر راط ویژه‌ای فرازدادہ که تاکنون کمتر تجرية کرده 
بودند و مردم باید فراوان کمک کنند به این مدیران تا بتوانند این روزهای 
عجیب راهم به سلامت پشت سر گذارند. 

رسیدن ویروس کرونابه ایران: تقریبا همزمان شد با یک تکان اقتصادی 
شدید وشاید شروع کرونا چندساعت زودتر اتفاق افتاد. یک بیماری تازه 
و ناشناس که طی مدت کوتاهی باعث شد میلیونها ایرانی از هراس اخبار 
بزرگ و کوچک اطراف این ویروس, آنقدر در شبکه‌های مجازی, بخوانند 
وبه یکدیگر پیام بفرستند که ر کورد میانگین مطالعه ایرانیان را در طول 
سالیان گذشته. بشکند و اطلاعات برخی ایشان در مورد این بیماری را به 
اطلاعات یک پزشک متخصص نزدیک کند.سوالات درباره این حادته نیز 
مٹل حوادتی دیگر همچتان فراوان هستند. اینکه چرا ایران پس از چین: 
بیشترین آمار درگیری با این بیماری را پیدا کرده و اینکه آیا نمی شد این 
پیشگیری‌ها چنان باشد که این رتبه ناخوشایند به ایران تعلق نگیرد. 

تنام نلاتی ر ا کی رس یی داخلی برای حفظ ارا شی اپرانیان در 
برخورد با این ویروس هم در برابر سیل اطلاعات و فیلمهای رنگارنگی که 
باسرعتی باورنکردنی در فضای مجازی در حال انتشار است. چندان نتیجه 


پیج دوم 


گرفتاری ویروس ناشناخته و موذی کرونا کم بود برای مدیران که تنها 
به فاصله چند ساعت: اعلام می‌شود گروه اقدام مالی مشتر ک ۴ بیس از 
مدتها مهلت وتذ کر به ایران. نام کشورمان رادر فهرست سیاه‌خود قرار داده 
و هرچند این اتفاق به طور مستقیم و سریع. نباید اثری در روابط اقتصادی 
ایران داشته باشد ولی فضای ملتهب این روزها که کروذاء خوب توانسته آن را 
به هیجان بیاندازد باعث شده تا یک فضای رواتی در بازار و احتمالاً دستهایی 
که به دثبال کسب سود بیشتر از هر خبر نگران کننده اقتصادی هستند. 
آرامش نسبی را که در فضای پولی و ارزی کشور ایجاد شده‌بود: بر هم 
بریزند و ناگهان طی یک روز و چند ساعت بهای دلار و برخی ارزهای خارجی 
راحدود بیست درصد بالاتر ببرند و قیمت سکه را به رقم بی‌سابقه ۶ میلیون 
تومان برسانند و قبمست خودروهای تولید داخل رابه ارقامی برسانند که 
بیننده در اولین نگاه از شدت تعجب ناخود آگاه به لبخند و خنده پناہ برد 
ہے جج جج جج سا ۳ E o‏ ہا سا 


پیج سوم 
مصادف و همزمان باویروس کروناودردسرھای ۴4۸1۴و شوک اقتصادی 
جدید به بازار انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در عرصه سیاست ایران. 
شرایط جدید و پیچید ه‌ای ایجاد می کند. انتخاباتی که با مشار کت حدود ۴۲ 
درصدی مردم ایران در کل کشور و مشار کت حدود ۲۵ درصدی تھرانیھاء 
بر گزار ف د وافرادی انتخاب شد اند که اکثریت ایشان. از منتقدین جدی 


بخش نبوده و هرچه از روزهای ورود این ویروس به ایران می گذرد. فضای 
ابھام و سوال, پر رنگتر می‌شود. خلاصه تمام آنچه درباره کرونا درحال انتشار 
است. چند نکته بیشتر نیست: اینکه خود ویر وس قدرت و خطر چندانی ندارد 
ولی توان شیوع و گسترش آن بسیار زیاد است. 

اینکه درمان چندانی ندارد ولی راههای پیش‌گیری وجلو گیری از آن. 
فراوان و ساده است... و اینکه همه در تلاش برای کنترل بیماری هستند ولی 
روشهای شناخته شده برای مقابله با آن. فراوان نیست. 

به نظر می رسد هیچ تر دیدی نیست که اگر بدون هراس و با احتیاط کامل, 
ایرانیان شرایط و توصیه‌های پیشگیری را جدی بگیرند موج این ویروس: 
می‌تواند با کمترین آسیب. از سر ابران عبور کند ولی عجیب‌تر از آن: 
وضعیت مدیرانی است که باید در این شرابط: برای این پدیده چاره‌ای دست 
وپا کنند وشاید کمتر کسی به این سوی ماجرا نیز نظری بیفکند. 

مدیری که می‌خواهد ماسک و لوازم ضد عفونی کنندهو لوازم پیشگیری 


اینجا هم دومین ایستگاهی‌است که اگر خوب به شرایط مدیران ایرانی 
نگریسته شود دش واری شرایط آنها برای اقدام و تصمیم, خوب به چشم 
می آید و گاه‌حتی دلهای برخی برایشان خواهد سوخت که چگونه و با کدام 
بازار در حالی که دستشان تا استین به کرونا آلوده‌و مشغول شده و باید 
فکری برای حفظ آ رامش مردم و پیشسگیری از سرایت و حتی درمان عده‌ای 
دیگر کنند. حال در کدام فرصت وبا کدام درایت. چاره‌ای برای شرایط 
و ۳ ے ے ے ۲ ے ے ۳ ہم 


رٹیس جمھور و کابینه ایشان هستند و عملکرد قبلی ایشان: نشان از مقابله 
ومواجھه جدی باسیاسٹھا و روشهای اجرایی دکتر روحانی دارد.به این 


س 


رابرای تمام ایرانیان؛به سرعت ارسال و توزیع کند ولی با این واقعیت روبرو 
می شود که امکانات به اندازہ کافی وجود ندارد و در سخت‌ترین شرابط 
اقتصادی,بودجه فراوانی هم برای اختصاص دادن به این موضوع در اختیار 
ار فراوانی را تحمل می کند تانیازهای 
ضروری مردم را آماده کند. خبر می‌رسد که از سازمان برنامه و بودجه ۵۰۰ 
میلارد تومان هم کنار گذاشته تا با کرونا خوب بجنگند. 
همین مدیر باید تصمیم بگیرد که مدارس و دانشگاهها رابرای کنترل 
سرایت ویر وس تعطیل کند در حالی که همکارانش همین چند روز پیش: 
برای بارها و بارهاء؛ مدارس و دانش‌گاهها را از هراس آلود گی هوا تعطیل کرده 
بودند و مقدار این تعطیلات چنان بود که مجبور شدند برای جبران کلاسهای 
تعطیل شده آیین نامه بنویسند و اعتراف کنند که دیگر فرصتی و فرجه‌ای 
برای تعطیلی جدید نیست... همین مدیر می‌خواهد برای پیشگیری از سرایت 
ویروس رفت و آمدها رامحدود کند و شاید شهرهایی را قرنطینه کندولی 
می‌داند این محدودیتها در این روزهای آخر سال.مانع کسب و کار ود رآمد 
مردم خواهد شد و شرایط اقتصادی را تنگ‌تر خواهد کرد. همین مدیر حتی 
برای چگونگی توزیع ماسک هم به ساد گی نمی‌تواند تصمیم بگیرد .چرا که هم 
نایاب شده‌هم گران شد هو هې ت تصمیم آخر این شده که ماسکها به رایگان از 
ہج رباع میا درو وفع سیم ا کاو متا و توبات 
به بیماران و مردم کمتر شود. 

ظاهر اگر دست کمک برای این مدیران از سوی‌مردم دراز نشود. درچنین 
شرایطی, نمی توانند توان و تجربه و دانش خود تکیه کنن د و چاره‌ای بیابند 
همانطور که برخی از همین مدیران؛ همین روزها با بیماران مبتلابه کرونا در 
ارتباط بوده‌اند و خودشان هم به ویروس آلوده شد اند و در حال درمان خود 
هستند تا پس از بهبودی به این کارزار: دوباره وارد شوند. 


نیست. در روزهایی که دولت. فت 


بنا E DS‏ تا تا تا تا mm‏ سد 


عجیب بازار پیدا کنند؟ شرایطی که به تجربه ثابت کرده هر افزایش قیمتی 
در دلار پس از مذتی کوتاه بهای بسیاری کالاها را تحت تاثیر قرار خواهذ داد 
ودر حالی که قرار بود تورم در سال آینده کمتر از ۳۰ درصد باشد.همین 
گرانی دلار و ارز می‌تواند در اولین ماههای سال آیند ه ۰ درصد از تورم 
پیش‌بینی شده را تنها طی چند روز به بازار بریزد و تمام پیش‌بینی‌های اعلام 
شده مدیران را بر هم بریزد. 

پایین آوردن بهای خودروهای ایرانی؛ نیازمند تولید بیشتر هم سرمایه 
بیشتر می‌خواهد: پایین آوردن بهای دلار و ارژهای خارجی هم: عرضه بیشتر 
دلار وارز به بازار می‌خواهد و کنترل تورم هم. محتاج تولید و عرضه بیشتر کالا 
و خدمات است که باز هم نیازمند سرمایه و بودجه بیشتر. 

اما الان از کیسے خالی دولت که مدام تحت تاثبر تحریمها و شرایط 
اقتصادی سختی که ایجاد شده: از کمبود در آمد دولت می گوید و ظاهر آبرای 
حل هیچکدام از اشکالات اقتصادی ایجاد شده بودجه و سرمایه کافی ندارد و 
باز هم محتاج صبر و کمک و خویشتنداری ایرانیان است. 

ہو وج ہو ہج ے ے ے ہے ے ۳ 

ترتیب در مجلسی که تا اوایل خرداد آینده تشکیل خواهد شد اختیار نظارت 
و ریل گذاری برای عملکرد رئیس‌جمهور و وزرایش وجود خواهد داشت و به 
اتد ال فر اوان | گر یت مجلس از این اهار جه ت ایجاد جفا گذر قسردر 
روشها و سیاستها وحتی افراد عضو کابینه استفاده خواهد کرد و اخبار فراوانی 
متشت رشواهت تسد از اتقاذات صریح وبی‌ملاحظه ملس مسبت به دوق 
و احتمالاً گلایه‌های دوباره رتیس‌جمهور از اینکه مجلس با ایشان؛ همراهی 
نمی کند و اختلاف دید گاه و سلیقه سیاسی دولت و مجلس نیز. کار را برای 
مدیران ایران. حساس‌تر و دشوارتر خواهد کرد. 


خط نشان‌های انتخابانی 


بزرگی از اهل منبر. که اقبال عام دارد بر مبنای روایتی شسکوەمی کرد که 
چرا در ملاعام وبه خصوص در چشم کود کان, گوسفند راسر می‌برند؟ 

نیز در این روزها که نمایش‌های تبلیغات نمایند گی از هر دوره‌ی دیگری 
دیدنی‌تر وشنیدنی‌تر است.فردی از یک لیست انر ژتیک() وعد ه 
داده که جزء اولین رسالت‌های اودر مجلس آینده. گرفتن حکم اعدام 
رییس‌جمهور مستقر است! 

اکنون برای پیدا کردن پر تقال‌فروش مفقودالاتر تاریخی, دو اظهار بالارا 
کنار هم بگذارید. تاباهم ببینیم چه ملت ناز و نازنینی هستیم! 

"اعدام ؛ که کلمه‌اش‌هم کافی ست تالرزهبر اندام آورد.چه ارزان شد د 
که جزء وعد ه‌های انتخاباتی در آمد هو رعشهای بر هیچ‌جا هم نمی‌فکند. 
هنوز نمی دانم آن وعده چقدر شوخی وطنز تبلیغاتی بود ه وی به چه‌میزان 
از عقب هی عزم وتصمیم و غلبه ی اقدام وعمل بر خوردار است,چرا که 
دید مایم اول می گویند و سپس فریاد می‌زنند و زان پس حساسیت زدایی 
می کنند وعاقبة‌الام رهم اجرا-...وخدا کند هرچه اجرامی کنندبەنص 
قانون ومنهج عدل باشد!- امانفس اعلام اعدام رییس‌جمهور مستقر. 
خارج از مجامع قانونی ومراحل محکمه‌ای, حتی وعد هبه محکمه به عنوان 
انتخابات!؟ ...درست است که چشم و گوش مااز این حرف‌ها پر است و 
گاه‌ترهای‌هم ہر این افاضات خرد نمی‌شود.مابه قول علما(!)للهیکل قسط 
منالفمن:ھر حرفی بالاخر هباری دارد. کلمه‌ی "اعدام "؛نه تنهابرای‌من 
جان‌دوست عافیت‌طلب کلمه‌ی سنگینی است. بلکه برای هر شنونده‌ی 
جان‌نادوست هم تفیل است. 

تصور کنید فردی خارج از این کشور و بیگانه ب امجادلات ومنازعات 
درونی: بشنود که در زمر دی وعد ه‌های تبلیغات انتخاباتی, گرفتن حکم 
اعدام رییس‌جمهور آن کشوراست. که‌هنوزبه کار است وشخص‌دوم 
کشور با خود مثلامی گوید: 

-| زادی بیان و لابد آزادی اراده‌در این کشور غوغامی کند! 

-علم حقوق ودانش مندانش بالاترین ویر تیراژترین در این کشور 
هستند. 

-چرارؤسای جمصور قریب به اتفاق, عاقت خوشی دراین کشور 
ندارند؟ 

-دیگر فرض‌ها راجر آت بیان ندارم. 

اززمانی که‌بنابه مصالحی (!) بر خی مراسم اعد ام‌هاملً عام یافت وبه یکی از 


هیجانات نسبتا پر استقیال اجتماعی بدل شد باید بر خی عقلاہدین بیامدها ] 


ٹیر می اندیشیدتں که حسافوت ردابی هااز اموری کە کی هه ہا ارامت 
وطمأنینەی ذهنی واجتماعی در تضاد هستند. گام به گام و زیریوستی 
صورت می گیرند و در نهایت. یک امر ذاتاً قبیح؛ نیکوشمرده‌می‌شود؛ آن 
هم در تیراژ عرضه‌ی بازاری؛ و لابد تابع قانون عرضه و تقاضا! 

اگر آن‌فرد وعده گر.مشخص تر وعده‌می‌فرمود. که آیا آن‌اعدام‌در انتظار: 
از نوع علنی است با خفایی: شاید حقیر نیز از هم | کنون تیر چراغ‌برقی: 
درختی, یاسردستی و سرشانه‌ای رابرای آن روز رزرومی کردم! 

بود آبا که عرضەوتقاضای ادبیات خش ونت وخطنشان کسی :فرجامی 
یاہد در سیطرەی لطیف اندیشی و زبان‌در کشی!؟. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷٦‏ ۹ 


لوسر پور ج اضر 


آنجه می تر سد گر فتار ھی شودد 


0 اع حسی عليه اسلاج 


تر ارس کرک 


قلعه "فلک‌الافلا ک "یا "دژ شاپور" یکی از مکانهای تاریخی در شهر خرم آباد 
واستان لرستان است .نام دیگر قلعه فلک‌الافلاک قلعه دوازده برجی است. 
قلعه فلک الافلاک در نزدیکی رودخانه خرم آباد قرار دارد و مربوط به دوره 
ساسانیان است. ساسانیان در حدود منطقه کنونی خرم‌آباد. شهری با نام 
شاپورخواست ساختند و از این دژ به عنوان مر کز حکومتی و نظامی استفاده 
می‌کردند. شاپورخواست بعدها ویران و در حدود سده‌هفتم هجری قمری: 
شهر خرم آباد فعلی به جای آن بنا شد. وسعت تقریبی بنا ۵۳۰۰متر مربع: 
شامل ۸برج دو صحن و ۰ ۰جان پناه می‌باشد. مصالح آن از سنگ: آجر: 


رومتیسین 


روستای سلین یکی از روستاهای بسیار زیبای هورامان کردستان ایران 
است. این روستا مسیر مریوان به هورامان تخت و روستای گردشگری هجیج 
قرار گرفته و یکی از مزیت‌های گردشگری روستا در برنامه‌ریزی تورهای 
گردش گری است که په غات فرار گیری درم سطعه حفاظت شد کوسالان, از 
تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری برخوردار است. به علت احداث سد داریان 
در سال‌های اخیر آب دریاچه پشت سد بخشی از زمین‌های روستا را در 
بر گرفته و به همین دلیل روستای سلین آخرین روستائی است که در آن از 
طریق قایق, تردد به سایر روستاها مانند هجیج انجام می‌شود. البته با احداث 
مرن رسای لس یر اند لن درا رارک که کا سے 
گسترش ورزش و تفریحات آبی به ویژه قایق سواری در فاصله روستای 
سلین با سایر روستاهای مجاور شده است. 


خشت وملات گچ و آهک است. 

بعد از اینکه این قلعه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید به "موزه 
فلک الافلاک " تغییر نام داده شد و هم اکنون شامل بخش‌های مردم‌شناسی, 
هنرهای سنتی و باستان‌شناسی و یکی از مراکز مهم گردشگری است. 

این قلعه در دوره‌های گوناگون: دستخوش تغیبر و تحولات متعددی شده 
است که بیشترین این تحولات مر بوط به دوره صفویه تاقاجار می‌باشد.بر 
اساس مدارک موجود. تا حدود صد سال پیش بارویی دوازده‌برجی در 
پیرامون بنای فعلی وجود داشته که اکنون آتار این برج در محوطه شمال 
غربی قلعه دیده می‌شود. این قلعه به لحاظ موقعیت است اتژیکی خود در قرن 
چهارم هجری قمری به مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بوبه 
تبدیل شد. قلعه فلک‌الافلا ک در زمان حکومت خاندان بدر در قرن چهارم 


روستای سلین‌دارای بافتی کمانی است که الگوی ساخت آن از روی 
رودخانه سیروان که در پاپین این روستا جریان دارد بر گرفته شده‌است. این 
رودخانه بعد از بشت سر گذاشتن چند کوه ودامنه بسیار زیبا به حالت کمانی با 
خمیده در پایین روستای سلین عبور می کند.به طوری که باغ‌های بسیار زیبای 
انار و گردو دو طرف آن را گرفته و پلی زیبا آنها رابه هم متصل می کند. 

از دیدنی‌های این روستا قرآن تاریخی سلین است که بعد از قر آن نگل 
تاریخی‌ترین ق رآن موجود در کردستان است. این قر آن با خط کوفی و بر 
روی پوست آهو نوشته شده است. هوار دره وبان: از جمله جاذبه‌های طبیعی 
این منطقه است. هوار دره ویان در دامته کوه کوسالان از مناطق بسیار خوش 
آب و هوا و زیب ای منطقه هورامان است که طی سال‌های اخیر تورهای 
گردشگری بسیاری در این منطقه اجرا شده است. معرفی زند گی مردم هوار 
نشین به همراه فرهنگ و معماری ساده و زیبای آن از جمله جاذبه‌های هوار 
دره ویان و سایر هوارهای این روستا مانند هوار "هشه دول " می‌باشد. 

اهالی روستابسیار خونگرم و مهمان‌نواز ودارای تحصیلات عالیه می‌باشند 


سفت ۹۸ اطلاها د‌هنتالی 


ز برتظر؛ محمود صفادار 


ھجری قمری به عنوان خزانه سلطنتی کاربرد داشته و در زمان 
اتابکان لر کوچک و والیان لرستان در دوره صفویه و قاجاریه. مقر 
حکومتی بود. در دوره پهلوی اول و دوم کاربرد این قلعه به تر تیب 
پاد گان نظامی و زندان سیاسی بوده است. 

از جمله دیدنی‌های این قلعه: چاه قلعه است. چاه قلعه در شمال 
شرقی حياط اول در پشت یک طاق نمای بلتد واقع شده است. عمق 
چاه‌قلعه فلک‌الافلاک خدودآ ۰ ۴فتر است.در گذشته آب‌مورد 
فارسا کین فلع قلک الافلاک از همین جاه‌تامین میهد لان 
هم قابل استفاده است. حمام قلعه در ضلع شمالی حباط اول قلعه 
فلک‌الافلاک و در نزدیکی چاه این قلعه واقع شده است. این حمام 
فاا واخ ر دور« قاجا ر استفاده‌می‌شده است: اکتون آثاری از آن مائند 
تنبوشه‌های سفالی؛ نقش‌های آهک‌بری و کانال‌های زیر زمینی قابل 
رویت می‌باشد. 
از ویڑ گی‌های اصلی این بنا می‌توان به قرا رگیری بر فراز صخره‌های 
سنگی واشراف کامل آن به دره تاریخی خرم آباد و جاری شدن 
چشمه پر آب گلستان از داهنه شمالی تبه اشار ه نمود. این قلعه در 
منابع تاریخی مکتوب, با نام‌های متفاوتی چون دژ شاپور خواست. 
سابرخاست.: دزبر و قلعه خرم آباد یاد شده است. نام "فلک 


الافلاک " به معنای سپهر سپھران: عنوانی است که از دوره قاجاریه 
برای این قلعه در نظر گرفته شد و از آن روز گار تابه حال باقی مانده 
است.در واقع وجه نامگذاری این بتا؛ شایذ به دلیل وجود دوازده 
برج قلعه که اشاره‌ای به دوازده برج فلکی دارد» باشد. علاوه بر این 
نام قلعه ممکن است استعاره‌ای از دست نیافتنی بودن آن باشد. 


که زبانزد منطقه است. زبان مر دم روستا کردی هورامی و مانند 
سایر مناطق هورامان, تمامی اهالی روستا لباس‌های زیبای کردی 
برتن می‌پوشند. مراسم نشت از جمله آیین‌های زیبای این روستا 
است.اين مراسم که در چهلمین روز پاییز هر سال بر گزار می شود 
نوعی مراسم شک رگزاری برای محصولات باغی است که در هوار 
دره ویان بر گزار می‌شود که همراه‌با زیارت باباحیرانی از بزرگان 
منطقه هورامان می‌باشد و | کون تبدیل به یکی از جاذبه‌های 
0 """ 

هنگام سفر به این روستای دیدنی, حتماً از محصولات و صنایع 
دستی آن‌هم دیدن کنید. کلاش بافی, جاجیم بافی, جولایی و 
ارغوان بافی از صنایع دستی روستای سلین هستند. عسل محلی: 
کشک و خشکبار این روستا هم معروف هستند. 

از دیگر دیدنی‌های روستا می‌توان به آبگرم معدنی آوه‌تال. 
آبشار فصلی روستا و باغات انبوه درختان انار اشاره کرد. 
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روستای گرمله یا هانی گرمله دیگر روستای تماشابی شهرستان یاوه است. این 
منطقه گردشگری در کوهستان‌های اورامانات در نقطه‌ی صفر مرزی با کردستان 
عراق نیز قرار دارد. مردم روستای هانی گرمله به باغداری و دامداری مشغول 
هستند. عموما در تابستان مردم به باغداری مشغول هستند و به کنار چشمه‌ها 
و جویبارها کوج می کنند که خنکتر است. بعدها دوباره به روستا بازمی گردند. 
دامداران روستا نیز در بهار به خانه‌های کوهستانی خود برمی گردند که در زبان 
محلی آن را «هوراگه» می‌خوانند. آب و هوای معتدل و مطلوب به خصوص در فصول 
بهار و تابستان, طبیعت بکر, چشم اندازهای زیباء فرهنگ غنی و مردمان خونگرم و 
آتار تاریخی متنوع باعث شده‌است تا سالانه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری 
به این استان سفر کنند. 

چشمەای با نامی عجیب در نزدیکی مدرسه روستا در هانه مرو قرار دارد. این 
چشمه به چشمه مرگ یا گلابی معروف است. دو دلیل را برای انتخاب این نام 
محتمل می‌دانند. اول اینکه هر سال بعد از سه یا چهار ماه این چشمه خشک می‌شود 
بابه عبارتی دیگر می میرد به همین دلیل به آن چشمه مرگ گفته می شود دلیل دوم 
این است که به دلیل درخت گلابی کوهی که در گوشه چشمه قرار دارد نام گلابی 
هم بر روی این چشمه قرار گرفته است. 

در میان باغهای بگ زاده‌ها در این روستا؛ جشمه سلیمان بگ وجود دارد که 
نامش رااز همین باغها گرفته است.با شروع فصل گرما مردم ده به خانه باغ‌های 
خود کوج می کنند و تا اوایل پاییز همان جا می‌مانند و سپس باشروع شدن فصل 
سرما به ده‌خود بر می گردند. مرد م روستا برای آبیاری محصولات خودشان اغلب 
از آب چشمه سلیمان بگ استفاده می کنند. چشمه میدان, چشمه‌ای در انتهای خاک 
هانی گرمله در مرز با آبادی بیاره عراق است. 

بار گاه‌امام زاده محمد غیبی در روستا جاذبه مذهبی روستا است و احترام ویژه‌ای 
نزد روستاییان دارد.علت نامگذاری این روستا هم این بوده است که اسم روستا از دو 
واژه‌ی هانه به معنای چشمه و گرمله به معنای گرمی گرفته شده است و این نام در 
واقع از چشمه‌ای می آید که در مر کز ده در طول فضل‌های سال از گذشته تا به حال 
همواره آب داشته و یکی از وی گی‌های آن گرم و جوشنده بودن آن می‌باشد. 


اڈ 


کت 


2 


ار نابه دی ادمی را در سر ای لا می داید 


درباره پرند گان وحشی داشته باشد ولی هیچ 
کسی به اندازه‌من این موضوع رادرک نمی کند. 
زیراسال‌ها پیش وقتی هفت ساله بودم یک 
جوجه غاز کوچک را که از خانواده خود جا مانده 
بود؛ نجات دادم و بزرگ کردم. 


عضویر دار و جدید خانواده 

سال ۲۰۰۰ بود و به همراه بقیه اعضای 
خانوده از بازی فوتبال بر می گشتیم. بازی فوتبال 
برنامه آخر هفته‌هایمان بود که به آن عادت 
کردہ بودیم ولی بر خلاف هفته‌های قبل یک 
سوپرایز کوچک در میان راه‌منتظر ما بود. آن 
روز دو غاز بزرگ و بالغ رادیدیم که به سمت 
گروه خود با کمی فاصله پرواز کردند ولی جوجه 
غاز آنهابرای اینکه بتواند پرواز کند و به پدر و 
مادرش برسد هنوز خیلی کوچک بود. 

من وبرادرم بااین مدل رفتارهای حیوانات در 
حیات وحش آشنا بودیم و می دانستیم که نباید 
به جوجه پرند گان وحشی دست بزنیم زیرا بعدا 
پدر و مادرشان از نزدیک شدن به آنها اجتناب 
می کردند.چند ساعت گذشت وشب کم کم 
داشت از راه می‌رسید. جوجه غاز بی‌بناه از ترس 


''رفتار مناسب با حیوانات و حیات وحش" 


.- اکر هنت راد نخان 


مامراهای واقعی فازهی ترک ري 
مترجم: تبلوفر یوسفی ‏ 
ایں 
وقتی دسته غازهای وحشی به خاتوآده یک شکارچی‌ها اطراف حباط خانه ما 
" صورت با شکوه بالای سر ما در جوجه غاز تنهارایه پرسے می‌زد ونمی‌دانست چه 
| آسمان آبی پرواز می کنند باب مدت‌یک سال نگهداری کارباید بکند۔ کاملامشخص 
بدانیم که زندگی این حیوانات ‏ وبزرگ کردندو حدس بود که سردش شده‌وبه یک 
زیبا به تمام گروهشان وابسته بزنیدبیست‌سال‌بعد محیط گرم وامن‌برای‌سپری 
است. هر خانواده شامل یک چه شد؟! کردن شب نیاز دارد. 
زوج و جوجه‌هایشان است. همه از آنجایی که زمان زیادی از 
ین خانواده‌های کوچک درست مثل ما رفتن غازه ای بالغ می گذشت کاملا 
انسآن‌ها در کنار خانواده بز ر گتر خود که‌بقیه مشخص بود که جوجه بیچاره‌باید شب راتنها 
غازهای اجتماع آنها هستند. زندگی می‌کنند. . سپری کند و مشخص نبود چه بلایی سرش 
بنها اطلاعاتی است که هر انسانی ممکن است می آید. با خودم گفتم وقتش رسیده دخالت کنم 


وبه همین علت او را برداشتم و داخل یک جعبه 
در ایوان حیاط خانه‌مان گذاشتم. هیچ وقت یادم 
نمی رود که تمام طول شب را خواب و بیدار و 
هوشیارماندم تا گر غاز مادربهدنبال جوجه‌اش 
آمد آن را برایش ببرم. صبح روز بعد فرارسید 


واز غاز مادر خبری نشد و همینطور روزهای 
بعد یکی پس از دیگری سیری شد. یک هفته 
گذشته بود و جوجه غاز کوچک به محیط زندگی 
جذیدش کاملا عادت کرده‌بود. کاملا مشخص 
وقابل فهم بود که حیوان زبان بسته ما راب 
عنوان خانواده جدیسدش پذیرفته و کاملا به ما 
اعتماد کرده است.غاز کوچک تمام مدت روز 
در حیاط دنبال ما می‌دوید و صدای زیبایی از 
خودش تولید می کرد. من و خواهرم در عالم 
بچگی برایش اسم "زنگول ه "را انتخاب کردیم 
و نمی دانم چراحس می کردیم او یک غاز نر 


است. 


۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


جوجه کوچک ما بزر گ شد 


روزها و هفته‌ها سیری شد و همینطور ماه‌ها 
پشت سر هم گذشت تا اینکه زنگوله غاز وحشی 
کوچک و بی‌پناه‌مایک ساله شد و به یک غاز 
زیبای‌ نر بالغ تبدیل شد.زنگوله در این مدت 
یاد گرفته بود که رفاقتش زایا آمدن کنار ماو 
باز کردن بال‌هایش نشان دهد. پدرم هر روز او 
را برای پرواز به اطراف خانه می برد و او هم دور 
یک دایره فرضی در آسمان مدام پرواز می کرد 
ووقتی حسابی خسته می‌شد خودش به خانه 
بازمی گشت. 

یک روز پدرم زنگولة را به اطراف خانه برد تا 
پرواز نمایشی او رانشان عمویم بدهد ولی وقتی 
به پرواز در آمد دیگر مسر روتین همیشگی‌اش 
را دنبال نکرد. او پرواز کرد و جلوی چشم همه 
مادورتر و دورتر شد تا اینکه دیگر نمی‌توانستیم 
و را ببینیم. همه‌مان از این اتفاق ناراحث بودیم. 
شب شده بود و همه نگران او بودیم. 

چند روز تمام به دنبال او گشتیم و اسمش را 
صدازدیم۔ روزها گذشت و زنگوله دیگر به خانه 
بازنگشت.انگار که دوستپردار ماخانه راپراق 
همیشه ترک کرده بود. هر بار که یک دسته غاز 
وحشی را در آسمان می‌دیدم پادش می‌افتادم. 
٠‏ سال گذشت و زنگوله برای خانواده‌ما تبدیل 
به خاطره‌ای زیبا شده بود. حیوان بی‌پناهی که 
روزی در اوج آسیب پذیری به خانه پناه آورده 
بود و بعد هم به دنبال زند گی اض رفت. 


یک میمان نا خوانده 

غازهای وحشی کانادایی حدود ۵ سال عمر 
می کنند. آنها خیلی باهوش و وفادار هستند و 
هر گز خانه اصلی خودشان رافراموش نمی کنند. 
یک روز در سال.۲۰۱۹ بعنی تین ۲۰ سال از 
زمان رفتن زنگوله گذشته بود. در کمال تعجب 
یک غاز وحشی نر و بالغ ناگهان به داخل حياط 
خانه‌ما آمد. قبلا هر گز این اتفاق نیفتاده بود 
که یک غاز بالغ وحشی به خانه ما بیاید. غازها 
محیط‌های سبز حياط خانه‌ها رابرای دور ماندن 
از دست شکارچی‌های طبیعت دوست دارند 
ولی هرگز به انسانها اعتماد نمی کنند. اولش فکر 
کردم مثل هميشه یک غاز حياط خانه ما رابرای 
استراخت انتخاب کرد ه است ولی نک چبزی 
درظاهر آن غاز نر برایم خیلی آشنابه نظر 
می آمد۔ 

زنگوله روی پایش یک نشان زخم داشت 


که او ربا همه غازھای دیگر متمایز می کرد و 
آن غاز نر بالغ هم آن نشانه زخم را روی پایش 
داشت.با این وجود: دو هفته از آمدن آن غاز 


گذشت تا متوجه شدم او همان زنگوله قدیمی 
ماست. او تمام کارهایی که زنگوله عادت به 
انجام آنها داشت را انجام مید د. همانطور برای 
دیدن مابالهایش را باز می کرد و گردنش رابه 
نشانه تسلیم شدن پایین می آورد. 

جالب‌تر از همه اینکه اسم خودش رابه 
صورت کامل می‌شناخت و به آن وا کنش نشان 
می‌داد. غازهای وحشی اصولا شب‌ها در بر که‌ها 
ویاکنار بر که‌ها می‌خوابن د ولی زنگوله عادت 
داشت در آن یک سال شب‌ها فقط در حیاط 
خان 4 و نزدیک در ورودی بخوابد. آن غاز نرهم 
همین کار رامی کرد.غاز وحشی ما بعد از ۲۰ 
سال به خانه قدیمی اش باز گشته بود ولی اینکه 
چرا این کار را کرده‌بود نا مشخص بود. 

شاید جفتش مرده بود و ی دیگر توانایی 
مهاجرت رانداشت ولی غاز زیب ای دوران 
کود کی ام دوباره خانه‌ای که در آن بز رگ شده 
بود را برای زندگی انتخاب کرده‌بود. باز گشت 
به محل ابتدایی زندگی در کھنسالی یک رفتار 
عادی در غازهای وحشی کانادایی است. این 
تجربه برای من ازخیلی درس‌هایی که در زند گی 
یاد گرفته بودم معنادارتر و زیباتر بود. 

من یاد گرفتم که مانیز مانند زنگوله‌هرچقدر 
هم برای رسیدن به اهداف و یا ادام زندگیمان 
مهاجرت کنیم و از خانه‌مان دور شویم باز هم 
ریشے در جایی داریم که در آن بزرگ شده‌ایم. 
مادر زمان ناتوانی ومشکلات به خانواده اصلی 
خودم ان برمی گردیم به جایی که به آن تعلق 
داریم می‌رویم تا در محیط امنی که در آن شکل 
گرفتیم راحت و آسوده آرام بگیریم۔ 

یک سال بعد زنگوله غاز وحشی زیبا رادر 
حياط خانه‌مان مرده پیدا کردم.مثل همیشه 
سرش رابین بالهایش گرفته بود و این بار واقعا 
برای ھمیشے رفته بود. خوشحالم که با دیدن 


این تجربه متوجه شدم که حیوانات نیز مائند ما 
انسان‌ها گاهی نیاز به کمک و نگهداری دارند. 
آرزو دارم اگر یک روز بچه دار شدم: کود کانم 
بتوانند مثل من با طبیعت و حبات وحش اشنا 
بشوند و برای آنها مانند مادر طبیعت مهربان 
باشتد. 


مہربانی همیشه جواب می‌دهد! 


واماماجرایی دیگر از یک طوطی زیبا که 

خواندنش شما را به وجد می اورد 
(جاپ شده در روزنامه گاردین) 

یک مرد انگلیسی به نام "دارن چیک با 
یک طوطی زیبا به نام " نایجل" در خانه‌اش در 
کالیفرنیا زند گی می کرد در طی سالها دارن به 
این طوطی با هوش یاد داده بود صحبت کند و 
حتی آنقدر برای آموزشش وقت گذاشته بود که 
طوطی در هنگام صحبت کردن درست با لهجه 
خاون سوک می کرد 

دارن که کارمند یک شر کت بود وقت زیادی 
برای گذراندن با نایجل نداشت وبه او فقط به 
چشم یک خی وان خانگی که هیچ احساسائی 
ندارد نگاه‌می کرد. در سال ۲۰۱۰ یک روز وقتی 
بج راان یار بوه امل ارغاقافرار کرد و 
دیگر هیچ وقت بازنگشت. دارن هم زیاد از این 
موضوع ناراحت نشد زی را از تمیز کاری‌های 
مداوم پرنده و جای خوابش اذیت می‌شد. 

چھار سال بعد یک نفر نایجل رادر حالی که 
ضعیف وبیمار شدہبود: پیدا کرد۔وقتی او رابه 
دامیزشکی برد متوجه وجود یک فیکروچیپ در 
بدن حیوان شد (میکروچیپ ریز تراشه‌ای است 
4.٥‏ اقلب ساعبات عیوانات خالگی دیدن آنا 
کار می گذارند و اطلاعات صاحب حیوان در آن 
تبت است). او از این طریق صاحب اولی نایجل 
یعتی "دارن" راپیدا کرد و او رابه خانه صاحبش 
باز گر داند. 

دارن متوجه شد که نایجل دیگر انگلیسی 
صحبت نمی کند و خیلی جالب بود که او در این 
مدت اسیانیایی یاد گرفته بود! دارن از باز گشت 
پرنده‌اش خوشحال بود ولی مدتی بعد نایجل 
ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شد و دیگر حتی به سختی 
غذا می‌خورد. پرن ده‌بیجاره کل مدت روز کنج 
قنس کز می کرد و تمام پرهایش رابانوک 
خود کنده‌بود که دامپزشک می گفت اغلب به 
دلیل افسرد گی و عصبی شدن حیوان این اتفاق 
می‌افتد. 

فکری به ذهن دارن رسید. او داستان گم 
شدن نایجل و باز گشت مجدد او به خانه را 
در شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشت 
و خیلی زود ماجرای این طوطی باهوش 
وافسردگی او نقل خبرهای مجازی 
شد.دارن بے دنبال این بود که 
متوجه شود در این مدت چه به 
سر این طوطی آمده است. 

او بعد از مدتی پیامی از یک غریبه 
دریافت کرد. دارن متوجه‌ شد که 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷ 


وقتی نایجل فرار کرده بود یک پرنده فروش 
او را گرفته و به یک خانواده اسپانیایی به نام " 
اسمیت "به قیمت چهارصد دلار فروخته بوده 
است. اسمیت‌ها یک پدر بز رگ ۸۶ساله داشتند 
که پیوند عمیقی با نایجل برقرار کرده بود. پدر 
بز رگ که چند سالی می شد همسرش را از دست 
داده بود اوقات تنهایی‌اش را با نایجل سیری 
می کرد وحتی آنقدربا این حیوان انس گرفته 
بود که تمام مدت برایش وقت می گذاشت و 
عاش ماق موستش داش ت ولی تایجل باز هم از 
خانه آنها گریخته بود. وقتی دارن داستان را 
متوجه شد تصمیم گرفت نایجل را دوباره به پدر 
بز رگ پیر خانواده اسمیت تحویل دهد تا بلکه 
بیماری حیوان زبان بسته درمان شود. 

همین اتفاق هم افتاد. وقتی نایجل نزد پدر 
بزرگ اسمیت رفت خیلی زود دوبارهشروع به 
غذاخوردن کرد و در مدت زمان کمی بهبود 
یافت. دارن می‌گوبد: "حیوان ات نیز مثل ما 
دارای احساسات هستند و بیشتر از آن چیزی که 
وقتی حبوانی به شما پناه‌می آورد باید برای 
نگه داری از آن وقت بگذارید وبه آن محبت 
کنید. آنها محبت راد رک می کنند و به بهترین 
حالت جواب محبت را می‌دهند 

حالا نایجل و پدر بزرگ اسمیت دوستان 
خوبی برای هم هستند. 


سخنی. که سر شار از مه و شادی است؛ 
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ر 


۳ 
در قسسمت اول خواندبسد؛ صاحسب زند کینامسه که 
زنی جوان به نام آنسسیم " اسست: با مردی به نام آصالح" 
ازدواج می‌کنسد. برادر نسسیم: بعنی ناص ر "که با صالح 
رفاقتسی کو ناه مدت داشسته. سسعی دارد خواهرش رااز 
ابس ازدواج منع کند و مدعی اسست که صالح خلاقکار 
اسست اما آنسسیم " توصیه‌اش را نمی پذیسرد و به خاطر 
عشسق به "صالح "بسا او ازدواج می کندو به همین دلیل 
از سوی برادرش و همچنین خانواده‌ااش طرد می‌شسود. 
امسا زن ججوان خیلبی زود متو جه می‌شسود حق با برادرش 
بوده, جرا که شسوهرش آفاجاقچی خرده پا استاتسیم 
که حالاروی ب رگشستن به سسوی خانسوادهاش رانداردو 
درعین حال هنوز عاشسق همسسرش می‌باشد, به سبب 
همین عشسق, تن به همسکاری با صالسح می‌دهد و چون 
مو نور سوار خوبی بوده, با لباس مردانه و "کلاه کاسکت * 
برای شسوهرش مواد توزبع می کند نا با لاخره دستگیرو 
زندانی می‌شسود, اما به در خواست صالح, در دادگاه نامی 
از شوهرش نمی‌برد و با این اميد که صالح به زودی او رااز 
زندان خلاص می کند, تمام جرم را به گردن می گبرد, اما 
چند ماه پس از زندانی شدنش, امددکار " زندان به نسیم 
اطسلاع می دهد که شسوهرش او را به صورت غیابی طلاق 
داده!و همان جا نسسیم متوجه می شسود که صالح قبل از 
او ,با زن دبگری ازدواج کرده بود, و با شناسنامه المثنی 
و با پرداخت رشسوه -با نسسبم ازدواج کرده! نسیم بعد 
از اطلاع از نامردی شسوهرش جنان خشسمگین می‌شود 
کسه تصمیم به انتقام و کشستن صالح می گیرد, اما بکی از 
همبندها بش به‌نام سسوزان که "خانم‌معلم "و زنی ابرانی 
است. او را نصحت می کند که عجو لانه و با خشم تصمیم 
نگیرد تا بعدا پشیمان نشود. "خانم معلم "سپس ماجرای 
زندگی خودش رابرای "نسم "روابت می کند که خود او, 
جرا و جگونه به عنوان "قانل " به زندان افتادہ و..؟ 
و ابنکه ادامه و بابان زندکینامه... 
وت 


خانم مغلم که قبلا برایسم گفته بود پدرو 
مادرش که هر دو مرده‌اند. بے دلیل اینکه قصد 
داشتند در خارج از کشور زندگی کنند نام او را 
در شناسنامه‌اش "سوزان ثبت کرده‌بودند؛ مرا 
از درمانگاه زندان به سلولمان آورد و بعد از اینکه 
خشمم رادید و از زبانم شنید که حتماً صالح را 
خواهم کشت. لبخندی زد و آهی کشید و ماجرای 
زند گی خودش را- که قبلاو کوتاه‌از زبانش شنیده 
بودم -برایم روایت کرد... 

بعد ازم رگ همزمان پدر و مادرم.من که‌قرار 
بود همراه آنهادر خارج از کشور زندگی کنم, 
از سر بیکسی راهی منزل دائی‌ام شدم که یک 
کار گر بود و وضع مالی خوبی هم نداشت. اما مرا 
مثل بچه‌ه ای خودش بزرگ کرد وبا کمک او 
بود که دانشگاه هم رفتم و بعد از فارغ التحصیل 
شدن, شدم "خانم معلم "اما در یک منطقه خلاف 
خیز" تهران که از هر سے نفر: یکیشون معتاد بود 
ویکی هم قاچاقچی! درست مانند "وحید "یکی از 
شاگردان کلاس اول دبستان من که وقتی فهمیدم 
با اجبار پدرش» بسته‌های کوچک تریاک و شیشه 


Mohsen akll@ smail صمم‎ 


تندباد روزگار... 


را به د ست خریداران می رساند!تصمیم گرفتم 
برم با خانوادەاش صحبت و نصبحتشان کنم که 
این وحید هفت ساله را وارد کنافتکاری پدرش 


نکنن د. وقتی وارد آن خانه - که شبیه بیغوله بود 
-شدم: بوی تریاک همه جا راپر کرده‌بود و پدر 
وحید مشغول کشیدن بود. با این حال سعی کردم 
قانعش کنم که پسر بیگناهش را آلوده نکند! پدر 
وحید ابتدا گفت: "به شما مربوط نیست "من هم 
برای اینکه او را بترسانم. تهدید کردم که او رابه 
پلیس لو می‌دهم! این را که گفتم همسرش: یعنی 
مادر وحید. حسابی ترسید و کمی به شوهرش 
فحش داد و بعد به من گفت: "خانم معلم اجازه‌بده 
من با این شسوهر بیشعورم کمی حرف بزنم "وبعد 
پدر وحید را کشید توی یک اتاق دیگر و چنددقیقه 
بعد "پدر وحید "به اتاق بر گشت و گفت: "خانمم 
رفته کمی میوه‌بخره" و بعد از من عذرخواهی کرد 
و... که یک دفعه دیدم در خانه باز شد و زنش در 
حالی که همسایه‌ها راجمع کرده‌بود. شروع کرد 
به فریاد زدن و رو به من گفت: 

"آزنیکه هرزه خجالت نمی کشی می‌خوای شوهر 
من رو از راه‌به در کنی؟ آهای همسایه‌ها این خانم 
معلم نیست. یک زن بد کاره است..؟!" 

تازه‌فهمیدم چه بازی خوردهام:پدر وفادر 
وحید برای اینکه من نتوانم دستشان را رو کنم. 
پیشدستی کردهو این نقشه را کشیده بودند تاهم 
بدنامم کنند.هم شکایتم به جایی نرسد!... زبانم بند 


۷ اسفند ۹۸ اطلاعا ت هة 


کا ہے سوت رون ي 


پر اساس سر گذشت؛نسیم 


رقسمب دو مواجایاتی 


آمده‌بود. باورم نمی‌شد مانند یک احمق بازیچه 
دو شیطان شدەہاشم! نفرت بیشترم از مادر وحید 
بود که به جای تشکر از من که داشتم فرزندش را 
نجات می دادم» برای نجات شوهر نامردش؛ چنین 
تهمت ننگینی به من زده است! شاید به خاطر 
همین نفرت بود که ناگهان دچار جنون آنی شسدم 
و موقعی که داخل حیاط با آن "ماده‌ابلیس" رخ به 
رخ شدم یک لحظه خون به مغزم نرسید و میله 
آهنی را که کنار دیوار بود برداشتم و دیوانه‌وار و 
باضربات پیاپی بر سر و مغز آن زن کوبیدم و آن 
دیوصفت جلوی پایم جان‌داد... درست مقابل 
چشمان چندین زن و مرد همسایه او را کشتم! 
مردم باحیرت و خشم نگاه‌می کردند ومن بالای 
سر جنازه فشستم. در همین حال و در همان یکی 
دو دقیقه اول -اين را بعدها فهمیدم -پدر وحید به 
سرعت مواد مخدری را که در خانه داشت ریخت 
داخل دستشویی و وقتی خیالش راحت شد پرده 
دوم نمایش راو به ناجوانمردانه‌ترین شکل اجرا 
کرد و فریاد زد: آیابایک نفر به پلیس زنگ بزنه 
تاببان این زنیکه قاتل رو دستگیر کنند؛ چون من 
بهش آنه" گفتم زنم رو کشت!" 

حرفهای سوزان که تمام ند جزو معدود 
دفعاتی بود که دیدم چشمانش خیس شده است! 
اما ط جج تاه ایح جال را داشستودوبارههیان 
لبخند امیدبخش را به چهر ه نشاند و ادامه داد: 

-اینطوری بود که با شهادت دادن همسایه‌ها و 


اعتراف خودم» به عنوان قاتل دستگیر شدم. هر چند 
که‌بازیرس وحتی قاضی پر ونده اخساس می کردند 
من آنقدر که محتویات پروندہ نشان می‌دهد آدم 
خشنی نیستم: ولی چون از داخل منزل پدر وحید 
هیچ موادی پیدانشد وهمه مدا رک هم علیه من 
بود به قصاص محکوم شدم:اگر هم تاالان ودر 
این سه سال نرفتم بالای دار فقط به خاطر اینکه 
آن مرتیکه لاشخور چند بار پیغام داده که اگر "پول 
خون "زنش روبپردازم» حاضره از قصاص بگذ ره! 
حتی قاضی پرون ده بهم گنت اگر یک وکیل خبره 
داشته باشم‌می‌توانم از اعدام نجات پیدا کنم ولی 
من نه مبلغ سیصد میلی ون تومان پولی را که پدر 
وحید خواسته دارم نه کسی رادارم که دنبال کارم 
باشه ویک وکیل گردن کلفت برام بگیرہ! 

برای اولین مرتبه بود که در آن مدت. بیچارگی 
خودم رافراموش کردم و دلم برای "سوزان" 
سوخت اما خانم معلم زد به شانه‌ام و گفت: 

-اینها رونگفتم که گریه کنی؟ برات تعریف 
کردم چون فهمیدم واقعا قصد داری شوهرت رو 
بکشی! کاملاً قبول دارم که صالح خیلی نامرده و 
لیاقت زنده ماندن رو نداره اما فکر کن کشتیش؟ 
تازه‌میشی مثل من که به خاطر خشم» با کشتن 
یک زن پلید. رو زگار خودم روسیاه کردم و حالا 
هر روز باید منتظر اعلام حکم اعدامم باشم! 

حرفهای "سوزان" کمی آرامم کرد اما گفتم: 
"یعنی صالح رو به امان خدا رها کنم و خودم اینجا 
جس رو 

خانم معلم کمی فکر کرد و گفت: 'نه.» همه 
چیز راہ داره من درستش می کنم» فعلا شماره 
تلفن بر ادرت رو به من بده تا بعد ؟ 

هر قدرسعی کردم خانم معلم را قانع کنم که 
برادرم از همه چیز باخبر است. اما حاضر نیست 
کمکم کند سوزان کار خودش را کرد و باموبایل 
برادرم تماس گرفت! پای تلفن چه گفت و چه 
شنید؟ این را نفهمیدم. اما چند روز بعد که برادرم 
به ملاقاتم آمد و اسم من و سوزان را از بلند گو 
اعلام کردند. من از خجالت سرم را پایین انداختم 
و حرفهای خانم معلم راشنیدم که به برادرم گفت: 
"بای تلفن هم بهتون گفتم آقا ناصر؛ من هم قبول 
دارم نسیم کار بدی کرده که به حرف شما گوش 
نداده ولی شما هم بیگناه‌نیستی که یک آشغال 
رو بدون اینکه بشناسیش راه دادی به خونتون و 
نشوندی سر سفره‌پذر و مادرت تایک دختر جوون 
و احساسائی مثل,خواهرت عاشعش ہشةا حالا 
سوال من اينه که شما در آینده که ازدواج کنی, به 
زن و بچه‌ات چه پاسخی داری وقتی از شما سوال 
کنند چرا عمه‌شون زن یک خلافکار شد؟ روت 
ميشه بهشون بگی که خودت ناخواسته مسیّب این 
بلایی بودی که سر خواهرت آوردی؟" 


ناصر سری تکان داد و سکوت کرد و سوزان 
ادامه داد: حخالاهم وظیفه شماست به خواهرت 
کمک کنی, لااقل می‌تونی براش سند ووتیقه 
بگذاری تا این طفا ک هم هر از گاه ی مثل بقیه 
بتونه به مرخصیهای ۴۸ ساعته و جندروزه پیاد! 
نمی‌تونی؟... برادرم "چشم " گفت و خداحافظی کرد 
ورفت.اما من تاچند ھفته بعد که‌ با وثیقه "به 
مرخصی رفتم باور نمی کردم "ناصر "این کار را 
بکند! قبل از رفتن به مرخصی "خانم معلم "برای 
صدمین مرتبه گفت: خوب گوش کن نسیم من در 
این چند هفته بیکار نبودم و در بیرون واز طریق 
دوستانم. در مورد زن اول صالح پرس وجو کردم 
پس فقط همان کاری رو که گفتم انجام بده که اگر 
غیر از آن رو انجام بدھی: مطمئن باش برای هميشه 
"سوزان" را از دست خواهی داد! سوزان با اعتماد به 
نفس و چنان محکم این را گفت تا در جوابش بگویم: 
"من هر گز تو رواز دست نخواهم داد..۲ 
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همه حرفهای سوزان در مورد "خاطره درست 
بود؛ زن اول صالح که من ندانسته ھوویش شده 
بودم» از خانوادمحترمی بود و شاید تروتمند نبود. 
ما اعتبار زیادی داشت و در حقیقت صالح نیز 
برای به ره‌بردن از اعتبار همسرش که کارمند 
یک بانک بود با خاطره ازدواج کرده بود. اما وقتی 
می‌فهمد "زنش "حاضر نیست به خاطر او وبرای 
شوهرش "وام‌های رانتی " بگیرد. بی خبر از آن زن 
بیچاره به کافتکاری‌هایش ادامه می‌دهد! 

خاط ره نه تنها از ماجرای من بی‌اطلاغ بود "که 
صالح چه بلایی‌سر من آورده " که حتی نمی‌دانست 
شوهرش بعد از اینکه مرا به صورت غیابی طلاق 
داده دوبارهبا همین نقشه, یک دختر ساده‌تر از من 
را برای ادامه مواد فروختنش اجیر و عقد کرده! 

هرچند که خاطرهبه سختی حرفهايم راشنید. 
آمافقط یک روز لازم بود که هم پرونده‌مرا از 
مدد کاری زندان بگیرد و بفهمد حق با من است! و 
چند ساعت بعد هم وقتی صالح را تعقیب کردیم و 
آخر شب او رادر منزل زن جدیدش گیر انداختیم. 
صالح بیشتر از اینکه با دیدن من تعجب کند. از 
حرفی که زنش زد شو که شد: اولین کاری که 
می کنم طلاقم رو می گیرم و بعد جوری نابودت 
می کنم که این زن بیچاره از زندان خلاص بشه.ء 
مطمئن باش نابودت می کنم صالع!" 

آن لحظه دلیل وحشتی را که در نگاه‌صالح دیدم 


نفهمیدم. اما چند هفته بعد وقتی برای رفتن به 
داد گاهم - که توسط یک وکیل خب ره دوباره به 
جریان افتاده بود - آماده‌می‌شدم: مدد کار زندان 
امید وارم کرد و گفت: ظاهرا آدم‌هایی که دنبال 
پر ونده‌ات هستند. سرشون به تنشون می‌ارزه! 
چون دارند برای جلب رضایت از شوهر آن زنی که 
توسط "خانم معلم" کشته شده هم تلاش می کنند. 
آن نامرد فعلا به صد میلیون تومن راضی شده 
تارضایت بده اما گمان کنم از ترس استشهاد 
محلی" که یک نفر دارد علبه او تهیه می کند به 
زودی رضایت بده و سوزان هم خلاص بشه" 

این حرفها را سوزان هم شنید و در حالی که از 
زیر قرآن مرا رد می کرد: 'فعلا مهم توبی نه من: 
یادت باشے نسیم در داد گاه فقط وفقط حقیقت رو 
بگی, بقیەاش رو توکل کن به خدا و تلاش وکبلت! 

همان کار را کردم و همه چیز راعین آنچه از 
ابتدا برایم رخ داده‌بود و آشنایی باشوهرم برای 
قاضی تعریف کردم وواقعیت را گفتم: "درسته: 
من می‌دونستم دارم مواد پخش می کنم: اما شوهرم 
انگار من رو مسخ کرده بود که قبول کردم شاید 
هم از ترس اينکه خانواده‌ام من رو نپذیرند دل به 
عشق این نامرد خوش کردم و در جلسات داد گاه 
قبلی حرفی از او نزدم و خودم گناہ روبه گردن 
گرفتم!۔۔۔ صالح فریاد می کشید و سالن داد گاه را 
روی سرش گذاشته بود تابی گناهی‌اش رابه دروغ 
ثابت کند ولی بازپرس پرونده‌به کمک وکیل من؛ 
آنقدر عليه او مدرک داشتند که سرانجام حکم 
بازداشت او صادر شد! صالح روبه زنش گفت: 
"دارم برات من که بالاخره آزاد میشم..؟ اون 
وقت میام سراغت!" 

خاط ره زل زد توچشمانش و گفت: اگر توی 
زندان نپوسیدی و زنده اومدی بیرون منتظر تم!" 
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چند ماە٭طول کشید تامدت زمان محکومیت 
عمومی جرم من هم تمام شود وحکم آزادی 
صادر شود. جلوی در زندان "دو زن" انتظارم را 
می کشیدند؛ خاطره که توانسته بود با پرداخت 
۵۰ میلیون تومان به پدر وحید. رضایت آن نامرد 
رابگیرد و "سوزان" رایس از نزدیک به ۴ سال 
از زندان آزاد کند! و در کنارش هم خود سوزان 
ایستاده‌بود با یک شاخه گل که آن رابه دستم 
داد و مرا در آغوش کشید و گفت: "تندباد روز گار 
گاهی اوقات "نسیم " راهم زندانی می کنه؛ اما 
زندگی جریان دارا" 

خاظر همی و س وران زا داخل فاخنشی تشاد 
وپشت فرمان که نشست گفت: "ما زنها اگر باور 
کنیم که هر زنی با ازدواج نکردن سیاه بخت 
ہت ے: آن وقنت زندگی به قول "خانم معلم" 
برایمان جریان داره؟ 


ححصح 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۱۵ 
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جراحی حیرت‌انگیز پروفسور ایرا 


به گزارش سایت جماران: حمید بعیدی‌نژاد. سغیر 
ایران در لندن, در کانال تلگرامی خود نوشت: 
"آقای پروفسور کیومرث اشکان پزشک و جراح 
مغز واعصاب ورپاست دیارتمان مغز واعصاب 
دانشگاه کښنگر کالج لندته پا عمل جراحی ویژه خود 
در برداشتن تومور مغزی بدون شرایط بیهوشی, 
دنیا رابه تحیّر واداشت.این موضوع چنان عجیب 
وھیجان آور بود که تقربباً تمامی رسانه‌های جهان 
گزارش آن رامنتشر نمودند. ولی در این گزارشها 
کمتربه این اشاره شده‌بود که این پزشک پرافتخار 
اهل ایران می‌باشد بیمار نوازنده ویولن بود و بطور 
شگفت آوری در حالیکه د کتر اشکان تومور رااز 
ناحیه مغز او خارج می کرد توانست قطعات مهمی 
از موسیقی کلاسیک را لجرا کند که به دقت زیادی 
نیاز داشت پر وفسور اشکان بعد از عمل چهار ساعته 
اعلام نمود که نواختن ویولن به هنگام جراحی به 
وی اطمینان می‌داد که عمل بخوبی انجام می گیرد 
چرا که با توجه به اینکه توم ور در ناحيه مجاور 
بخشی از مغز قرار داشت که مربوط به مدیریت 
حر کات دست بود بزر گترین نگرانی وی آن بود 
که احیانا بابر داشتن تومور به این ناحیه صدمه وارد 
شود و حر کات دست بیمار با اختلال مواجه شود 
لحظه به لحظه نواخٹن وبولن توسط بیمار برای د کتر 
اشکان نشاندهنده این بود که برداشئن تومور بدون 
هیچ مخاطره‌ای به خوبی پیش مے رود ما توفیق 
داشتم میزبان جناب آقای دکتر اشکان در مراسم 
روز ملی جمهوری اسلامی اران باشیم که خود 
نشان دھندہ علاقه وافر ایشان به کشور و میهن خود 
می‌باشد.به عنوان یک هم‌میهن به آقای دکتر اشکان 
تبریک عرض نموده و موفقیتهای بیشتر ابشان را 
آرزومندیم." 


وقتی دلالی این همه سود دارد؟! 


وقتی خبر تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای 
داخلی رامی خوانیم و می‌شنویم با خودمان زمزمه 
می کنیم که اصلاً چه نیازی است به کار کردن ویا 


می 


در تولید جان کندن وباسازمان تعزیرات و بیمة 
وآدارمعالبات وس ازمای خمایت از مضرق گنه 
و کمیته قیمت گذاری و... سر و کله زدن؟ وقتی 
درآمد دلالی و واسطه گری اینقدر خوب است؟ 
قیمت سمند ال ایکس ۶۷میلیون در کارخانه و 
۰ میلیون دربازار آزادا سمند ۴۷ ۷۰میلیون 
در کارخانه و ۱۲۳ میلیون در بازار قیمت دنا ۸۴ 
میلیون در کارخانه و ۱۵۲ میلیون در بازار پڑو 
۶ ۷مبلی ون اما در بازار ۱۰۹ میلیون, پژو 
صندوقدار وی هشت ۸۰میلیون و در بازار ۱۴۰ 
میلی ون بژو ۲۰۷ ۹۶ میلیون امادر بازار ۱۴۰ 
میلیون: ی ژو ۲۰۰۸ در کارخانه ۱۱۵ میلیون و 
در بازار ۴۰۰ میلیون!یژو پارس در کارخانه ۶۶ 
میلیون و در بازار ۱۱۸ میلیون... 

البته درباره محصولات سایپا هم بازار دلالی و 
واسطه گری همین قدر عجیب وغریب و پرسود 
است.پراید ۴۰ میلیونی: ۶۸ میلی ون تیبا در 
کارخانه ۴۷ و در بازار ۸۱ میلیون: چانگان قیمت 
رسمی ۱۵۵ ودر بازار ۶۰ ۲میلیون, سراتوبه قیمت 
کارخانه ۲۰۰ میلیون و در بازار ۴۵۰ میلیون و 
کوئیک در کارخانه ۶۹ و در بازار آزاد بالای ۱۳۵ 
میلی ون خریدو فروش می شود و در این میان این 
فقط واسه‌ها و دلالان هستند که‌بین ۲۰ تا ۵۰ 
درصد پول مفت بدون زحمت و کار کردن به جیب 


می زنند و مقامات مسئول هم تماشا می کنند! 
این‌همه 


دکٹر علی بیت‌اللهی ریس بخش زلزله م رکز 
تحقیقات وزارت راه مسکن و شهر سازی اعلام 
کرد که صد برج در تهران در حریم گسلهای اصلی 
و ۵۵ برج در حریم گلسهای متوسط و ۶ یرج 
در حریم گسلهای فرعی و در مجموع ۱برج 
ساختمانی در این کلانشهر در حریم گسل ساخته 
شسله‌وبالا رفته‌اند که نش انگر ذقت !.مراقبت!؛ و 
خذمت بالای شهرداران این کلانشهر بویژه در 
دوران مدیریته ای قبلی ودست پخت اعضای 
قبلی شوراهای شهر است که به خاطر یک مشت 
دلار هر کاری خواسته‌اند با شهر و شهر وندان و 
محبط‌زیست و امنیت شهر وندان صورت داد واند! 


زنان پیروز در رقابت با مردان 


تابه حال معصومه باشایی بهسرام از مرند و 
جلفا؛ پروین صالحی مبار که از مبار که سمیه 
محمودی از شھر ضاو دهاقان: الام آزاد از 
نائین. خور و بیابانک, سارا فلاحسی از ايلام 
فاطمه محمدییگی از قزوین؛ هاجر جنارانی 
از نیشابور عفت شسریعتی از کوهبنان فاطمه 
مقصووی اززبروخبره و شیوا قال می‌بوز از 
مریوان به مجلس راه یافته‌اند. البته بعد از اعلام 
نهایی نتایج انتخابات به‌ویژه در شهرهای بز رگ 
و از جمله تهران نمایند گان زن دیگری نیز راهی 
مجلس می‌شوند. اما برنده شدن این زنان در 
حوزه‌های انتخابیه‌ای که در اکنر این حوزه‌ها 
زنان در رقابت با چند کاندیدای مرد بوده و تنها 
یک نفر می‌توانست به مجلس راہ پیدا کند حائز 
آهمیت فراوان است که جای تبریک ویژه دارد. 


سال بعد چند روز تعطیل است؟ 


تعطیلات رسمی برای بسیاری از کارمندان و البته 
دانش آموزان و به تبع آنها خانواده‌هایشان همواره 
مورد توجه بو ده است. اینکه جقدر تعطیلی این هفته 
داریم و یام اه آینده وضع تعطیلات چطور است 
وقاعلاتا دانسین این نکته که سال بعد چند روز 
تعطیلی در پیش است همه جاذبه‌های خود را دارد. 
آن‌هم در کشوری که اکثریت مردم :متا سفانه 
پاخوشبختانه از روزهای تعطیل بیشتر خوشحال 
می‌شوند تا روزهای کار.حال با این مقدمه به گزارشی 
که تابناک در این رابطه منتشر کرده توجه کنید: 
سال ۹۹یک جمعه بیشتر از سالهای معمول دارد: 
یعنی به جای ۵۲ جمعه دارای ۵۳ جمعه است. 
جدای این ۵۳ روز بیست و سه روز دیگر هم تعطیل 
است.پنج مورد از روزهای تعطیل هم به قول بچه‌ها 
باتقارن باجمعه سوخت می‌شود.اما به جای آن 


۶ بین التعطیلین داریم یعنی روز کاری بین دو روز 
تعطیل, که معمولاً تعطیل است. با احتساب تعطیلی 
پنج شنبه‌ها در اکثر ادارات می توان گفت روزهای 
کار سال آین ده‌بین ۱۲۲۰ ۲۳۰ روز از ۳۶۵ 
روز سال خواهد بود.غیر از فروردین که با ۶ روز 
رکوردداز ماههای سال از نظر تعذاد تعطیلی است؛ 
در سال آینده خردادیا ۵روز در رتبه بعد قرار 
دارد. اسفند ٣‏ روز و شهریور مهر و آبان‌با ۲ روز به 
غیر از جمعه بیشترین تعطیلات را دارند. 


۶نفر زیر ۲۰ هزاررای . . 
۶ نفر از نمایند گان بر گزیده شده برای مجلس 
آینده‌با کسب کمتر از بیست هزار رای توانستند 
زازد بارلفاخشموئد سراب فر مامد وقلع 
اسامی بتیة بة این شرحالعثت: 


۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یں 


کمتر از ده هزار رآی:الهام آزاد از نائین, سیدلفته 
اجس تراد از خر مشپ شیوا قاسنفی‌پور ازمریوان 
و سرواآباد: بین ده تا یازدہ هزار رآی:علیر ضا 
سلیمی از دلیجان. سیدجواد حسینی کیا از سنقر و 
کلیایی: علی اکبر علیزاده از دامغان: بین ۱۱ تا ۱۲ 
هزار رآی رحمتالله فیروزی پور از قمصر و نطنز. 
امیرقلی جعفری از بروجن, بین ۱۷ تا ۱۳ هزار 
رآی: جعفر راستی از شبستر خسن همتی از تکاپ 
و شامین دن پروین صالحی از مبار کہ غلامرضا 
نوری از بستان آباد مجید ناصری‌نژاد از شادگان و 
ہین ۱۲ تا ۴ ۱هزار رای سینا کمالخانی از تفرش 
آشستبان و فراهان» مصطفی رضا حسینی قطب آبادی 
از شهربابک: اردشیر محمدی از گر 
سیدصادق طباطبایی نژ اد از اردستان: محمدعلی 


ارو آرادان 


رمضانی از آستانه اشرفیه. 

نمایند گان‌باآرای ۱۴ تا ۱۵هزارر آی:سیدحمزه 
امینی از هشترود و چاراویماق؛ مسلم صالحی از اقلید 
غلامرضا مرحبا از آستارا 

۵ تا ۱۶ هزار رآی:دشتی ارد کانی از اردکان: 
علیرضا نظری از خمین: سیداحمد رسولی‌نژاد از 
دماوند و فیروزکوه 

۶ هزار ر آی:احمد دنیامالی از بندرعباس: 
مهرداد گودرز چگینی از رودبار محمد مهدی 
مفتح از تویسر کان 

1Y‏ ۸ هزار رأی:فاطمه مقصودی از بروجردا 
سیدمرتضی خاتمی از ماه تشان وابجرود پرویز 
اوسطی از فروهو دھگلانمصطفی نخعی از نهبندان و 
سربیشه» حسین حاتمی از کلیبر وهوراند 

۸ هزار رأی:محمدطاھامظلومی از بهبهان: 
صمداللّه محمدی از بافت رابر و ارزویه رسول فرخی 
میکال از لاهیجان و سیاهکل 

۹ ۲۰هزار رأیتحسن لطفی از رزنه حسن 
شجاعی از ابهر: خرمدزه وس لطانبه جلیل مختار از 
آبادان: قاسم ساعدی از دشت آزادگان وھویزہ امانالله 
حسینپور از اسفراین, جلال محمودزاده از مهاباد 


حد نصاب مشار کت پایین آمد 


وزیر کشور آمار مشارکت در انتخابات مجلس 
س ورای اھ لانی را ۲یلی ون و ۱۲ ۸هزار ظر 
اعلام کرد. با توجه به آمار ۵۷میلیون و ٩۱۸‏ 
هزار نفری واجدین شرابط: حدنصاب مشا ر کت 
در این دوره ۴۲/۵ درصد است که در طول دوران 
انتخابات پارلمانی بی‌سابقه است چرا که پایین‌ترین 
نرخ مشار کت در ادوار انتخابات مجلس. به دوره 
پنجم برمی گردد که ۵۱/۲درصد مشارکت را 
قبت کرده است. در دوره قبلی میزان مشار کت 
۰درصد بوده که حدود ۱۸ درصد کاهش 
مشارکت یک خطر به حس اب می آید که بايد 
مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. 


اینها رئیس فوتبال را مشخص می کنتد 


اواخر اسفندماه انتخابات فد راسیون فو تال بر گزاز 
می‌شود. در این انتخابات اعضای مجمع: ریس و 
سایر مقامات فدراسیون فوتبال را تعیین می کنند 
اما اعضای مجمع فدراسیون فوتبال چه کسانی هستند؟ 
وزیر ورزش و معاون ورزش قهرمانی وزارتخانه دو 
مقام دولتی مجمع هستند.مدیران عامل بابکی از 
اعضای هیئت مدبره هر یک از تیمهای حاضر درلیگ 
برتر از اعضای مجمع به حساب می آبند که جمعی 
۶ نفره‌را (به تعداد تیمهایلیگ) تشکیل می‌دهند. 
لبته دو باشگاه سقوط کرده‌به دسته پابین‌تر چون 
در فصل گذشنه حضور داشته‌اند(سپیدرود رشت و 
استقلال خوزسنان) هم به این لیست اضافه می‌شوند. 
تا ابنجای کار اعضای مجمع به ۲۰ نفر رسیده است و 
از باشگاههای دسته اول کشور هم ۸ تیمی که در فصل 
قبل اول تا هشتم رده‌بندی شدهاند مدیرعامل با یکی 
از اعضای هیئت مدیرہ را به نمابندگی باشگاهشان 
به این فهرست اضافه مى کنند. (ناحالاشده ۸ ۲نفر) 
بعنی گل گهر, شاهین شهرداری بوشهر.گل ربحان: 
آلومینیوم اراک مس کرمان. سرخیوشان پاکدشت: 
بادران البرز و قشقایی شیراز... رتبه‌های اول و دوم 
دسته دوم فوتبال, دوباشگاه‌برتر فونسال: یک نمابنده 
از فوتبال ساحلی و یک‌نماینده از فوتسال بائوان؛ سایر 
اعضا هستند که جمع رابه ۴ فر می‌رسانند.روسای 
ھیئت فونبال استانهای سراسر کشور از جمله اعضای 
مجمع به حساب می آبند که ۲۸ نفر از ۲۸ اس ان 
می‌شوند و جمع رابه ۶۶ نفر می‌رسانند. به این جمع 
بک‌نمابنده از داوران بسک نمابنده از مربیان ویک 
نمابن ده از بازبکن ان اضافه می‌شوند. از انجمنهای 
فوتبال وزارتخانه‌فای آموزش و پرورش: علوم. کار 
ونیزستاد کل نیروهای مسلح و ورزش روستابی هم 
بک نفر نماینده عضو مجمع است که تر کیب رابه 
۴فز می رس اند که با احنساب آقای‌مهدی تاج 
به عنوان عضو کمیته اجرابی فدراسیون آسیا در 
مجموع ۷۵ نفر عضو مجمع فدراسیون فوتبال هستند. 
نمابث ده داوران احثمالاً علیرضا فغانی خواهد بود. 
نمابنده احتمالی مربیان بیژن ذوالفقارنسب و نمابنده 
بازیکنان هم مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی. 
اماچه کسانی در این انتخابات تا اینجای کار ثبت 
نام کرده‌اند که جانشین مهدی تاج شوند؟ 
حبیب کاشانی مذیرعامل اسبق پرسپولیس و 
محمدحسین قریب مدیرعامل اسبق استقلال 


و حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون از جمله 
افراد مشهورتر داوطلب به حساب می آیند. مهدی 
محمدنبی هدایت الله ممبینی: عباس صوفی. 
امیر مسعود هراتیان. رضا جلالی و محمدرضا کلایی 
دیگر داوطلبان کسب منصب ریاست فدراسیون 
فوتبال هستند که البته سه نفر اخیر استعفا دادند. 


رانت رشوه سواستفاده از موقعیتهای شغلی: 
اختلاس. کلاهبرداری, باندبازی؛ پورسانت: 


فروش اطلاعات محرمانه سازمان و یا فروش 
اطلاعاتی که حق مردم است امابه امائت و 
به ضرورت کار در اختیار کارمند قر ار گرفته 
است وامثال آن است كه همت بایسته واقدام 
شایسته‌ای در مب ارزه‌با این فساد صورت 
نمی گی رد علیرغم آنکه سازمان بازرسی 
کل کش ورین ابر مصوبه شماره ۱۱۱۲۰۸۷ 
ت۰۳۲۸ ۵۵ ورخ ۹۲/۱۲/۲۸ هیثت وزیران 
و در راستای اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه 
راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 
۶۶ مورخ ٩۳/۱/۲۰‏ شورای عالی 
آداری) به تبیین و تصویب موضوع فساد اداری 
و راهکارهای مقابله با آن در ۱۲ فصل, ۱۶ 
ماده مقدمه و مشروحه و تعاریف و مصادیق 
و امتال آن و مجازاتهای مر تکبین به فسادهای 
اداری و در ۲۱ صفحه‌پر داخته, متأسفانه مانند 
مابقی قوائین و مقر راتی که در راستای مبارزه‌با 
مفاسد و سالم‌سازی محیطهای فعالیتهای اداری 
و اجتماعی تبیین شده و در بسیاری از ادارات 
یافت نمی شود و در برخی ادارات دیگر فقط 
در قفسه‌های بایگانی خاک می‌خورد. چنانچه 
مبارزه جدی‌ای با فساد در دستگاههای اداری 
حداقل بر اساس مصوبات ومو کدات ھمین 
قوانین صورت می گرفت. امروز شاهد این همه 
تضییع حقوق شهروندان در دستگاههای اداری 
نبودیم؛ متأسفانه کمتر کاری در دستگاههای 
اداری ب دون رابطه ویا پرداخت حق حسابی 
صورت می گیرد و این مغایر با حقوق شهروندی 
است که دولتها مکلف به رعایت آن هستند. از 
مباحت دیگر فساد که دولت موظف به مبار زه و 
ریشهکتی آن شده است فساد اعلافی است از 
این مبحت بیشتر در حوزه فرهنگ یاد می‌شود. 
آنچه‌ای که به فساد اخلاقی منتهی می‌شود و یا 
موجب پیشگیری و اصلاح آن می‌شود ريشه 
در اقدامات فرهنگی برنامه‌ریزی شده‌ویا 
بی‌برنامگی فرهنگی دارد. شاید مهمترین مبحث 
فساد اخلاقی در جامعه مابه فساد جنسی تعبیر 
شود که البته از مهمات آن هم هست. بی‌بند و 
باری در روابط اجتماعی جنسهای مخالف در 
جامعه و حتی ادارات که هکلف به رعایت ضوابط 
حاکم بر کشور هستند. نوع پوششها و آرایشها 
که در هر کشوری با هر ایدتولوژی و مذهبی 
تعاریف مشخصی را دارد... ادامه دار 


اطلاقاپفنتگی شدارہ "۲۳۸۱۷ ۱۷ 


هر چدیشٹر اساھارامی شناسم خدار اشر 


مت 


ھی کنم 


وان شفر 


منبع ریدرز دایچست ژانویه ۲۰۲۰ 


رو 
مترجم: نبلوقر یوسفی 


روج پس از مرگ کجامی‌رود؟ 


سوال مهم و پاسخ علمی وجود دارد که می گوید: 
"اس می ازم رگ متفر هوشتاز س ماق ؟ نا 
این هوشیاری که به گفته محققان تا حدود زیادی 
اثبات شده است که حتی بعد از مرگ هم باقی 
می ماند همان روح است؟ 

مرگ از نظر بالینی به ایسستادن ضربان قلب. 
توقف دم وبازدم و از کار افتادن مغز گفته می‌شود. 
اما نگاه فلسفی تعریف دیگری از مرگ دارد: 

" رسیدن به یک مرحله بی بازگشت!' 

تا ۰سال پیش تصور می‌شد هر دو 
تعریف علمی و فلسغی از مرگ یکی است ولی 
با پیشرفتهای تازه علمی» انسان با روش احیای 
قلبی توانست قلب از کار افتاده بیماری که بنا بر 
تعریف قدیمی مرده محسوب می‌شد را زنده کند 
وبه وضعیت قبل با ز گرداند. تا پیش از این گمان 
می‌شد هوشیاری انسان بامرگ جسمی از بین 
می‌رود اما دانشمندان در طی سالهای اخیر به 
دفعات موفق شدند نشانه‌هایی کشف کنند که 
قاطعانه می گوید که سلولهای مغز تا چند روز پس 
از مرگ ویاحتی برای مدت طولانی تری زنده 
بمانند و به گفته دانشمندان این می‌تواند تعریف 
علمی تازه‌ای از روح باشد. 

اشکهای قطب جنوب 


قطعه یخی روی کره زمین بود برای همیشه از 
قاره‌جنوبگان جدا و وارد آبهای اقبانوس شد.این 
قطعه عظیم يخ که در ژوتبه سال ۲۰۱۷ به دلیل 


درماهی که گذشت در دنا چه خبربود؟ 


نار ههای حهان ناسناحنه ما 


گرمایش زمین ذوب و از قاره جنوبگان کنده شده 
بود بعد از میلیونها سال از قطب جنوب جدا شد. 
این قطعه یخی وسعتی به اندازه استان البر ز دارد. 
خوش بختانه به گفته دانش مندان از آنجایی 
که این قطعه یخ پیش از این قاره‌جداشدهو به 
اقیانوس افتاده بوده سبب بالا آهدن آبهای آزاد 
جهان نخواهد شد. این قطعه در زمان جدا شدن 
از بخش سرزمین قطب جنوب ۳۵۰متر ارتفاع 
و ۲۰۰ کیلومتر درازا داشت. مساحت قسمت 
بیرونی این قطعه يخ حدود ۵هزار و ۸۰۰ کیلومتر 
مریع؛ یعنی بیش از ۵۰ برابر شهر پاریس است. 
مساحت این قطعه يخ که به دلیل گرمایش 
جهانی از قطب جداشده بیش از دوبرابر س ظح 
کشور لو گزامب ورگ و هم مساحت با استان 
البرز در ایران است. 
دی اکسید کربن متوقف شد! 


آژانس بین المللی اثرژی با انتشار گزارشی در 
سایت رسمی خود اعلام کرد: "بر خلاف انتظارها 
خوش بختانه رشد جهانی میزان انتشار دی | کسید 
کربن در سال ۲۰۱۹ متوقف شده و افزایشی 
نشان نمی‌دهد.بنا بر این گزارش, در سال ۲۰۱۹ 
حدود ۳۳ میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای حاصل از 
سوختهای فسیلی در جهان تولید شده است. 

بر اساس این گزارش که در هفته گذشته 
منتشر شد. میزان تولید گازهای گلخانه‌ای نسبت 
به سال ۲۰۱۸ افزایشی نداشته که عمده علت آن 
رشد تولید برق از منابع تجدید پذیر بوده است. 
جالب ابنجاست که تولید گازهای گلخانه‌ای در 
سال:۱۷ ۲۰ و ۱۸ ۲۰ زوند افزانشی داشته است. 

پیٹ گیری مئر از ۳۵ سالگی به يعد 

طبق آخرین تحقیقات پزشکی که به دلیل 
افزایش بی‌سابقه سرطان در بزرگسالان کم 
سن رخ داده است, مشخص شده است که سن 
غربالگری سرطان به ۴۵ سال کاهش یبدا کرده 


۷ اسنند ۹۸ اطلاعات‌هعنت 


ا فد ۹۸ ادت ت هکی 
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است. قبلا سن متوسط این آزمایشات حداقل از 
۰ سالگی به بعد بوده است. بتا به گزارشی که در 
نشریه خط سلامت." منتشر شده است: ریس 
ابتلا به سرطان در بزر گسالان سنین ۴۹ و ۵۰ 
سالگی یک جهش ناگهانی دارد. 

کارشناسان این امر می گویند: " چاقی مفرط 
یکی از عوامل عمده خطر ابتلا به سرطان است 
کے به دلیل بحران افزایسش وزن جهانی رخ داده 
است ". در این صورت تست غربالگری سرطان 
حتی مهمتر و حیاتی تر از هر زمان دیگری در تاریخ 
شده‌انست. 

مثل ژاپنی‌ها آب بنوشید! 

باسادەترین رژیم لاغری دنبا آشنا بشوید: 
نوشیدن نیم لیٹر آب ولرم بامعدہ خالی! 

به گزارش سایت فو کوس آنلاین, بسیاری از 
مردم ژاپن هنگام بیدار شدن از خواب ۲ لیوان 
آب با معده خالی می‌نوشند. این نوع نوشیدن آب 
در ژاپن یک رسم بسیار متداول برای از بین بردن 
سموم بدن, بهبود عملکرد کبد؛ افزایش متابولیسم 
بدن کاهش التهاب,بهبود عملکرد دستگاه‌گوارش 
و در نهایت کاهش وزن است. 

علاوه‌بر این با نوشیدن آب در حالت ناشتا 
به بهبود حر کات روده‌تان کمک می کنید و دچار 
یبوست نمی‌شوید. وقتی آب وارد معده می شود 
کمتر احساس گرسنگی کرده و وعده صبحانه 
خود را کوچکتر می کنید. البته بهتر است به جای 


نوشیدن آب لوله کشی, آب معدنی بنوشید زیرا 
درصد کربنات هیدروژن آن بالاتر است. آب قبل 
از نوشیدن باید به دمای اتاق برسد۔ 

اصول ژاینی این رژیم به صورت زیر است: 

به محض بیدار شدن وبا معده خالی حدود 
نیم لیتر آب گرم بنوشید. البته این مقدار رااز 
ابتدابامقدار کمتری شروع کنید و کم کم به 
مقدار مورد نظر نزدیک کنید. بعد از نوشیدن 


آب دندان‌هایتان رامسواک بزنید و ۴۵ دقیقه 
بعد صبحانه میل کنید. این رژیم همچنین می گوید 
قبل از خواب به مدت دو دقیقه آب نمک غرغره 
کنید. این کار غشای مخاطی دهان راتمیز کرده 
وباعث می‌ش ود در طول شب دهان و گلو خشک 
نشود. خشکی دهان شرایط ایده آل برای رشد 
میکروبه_ارافراهم می کن د و یکی از دلایل اصلی 
بوی بد دهان است. این نوع نوشیدن آپ باید 
به یک عادت روزمره تبدیل بشود. از نظر علمی 
اتبات شده است این کار کفک می کند به راحتی 
تا ۵ کیل و گرم در سال وزن از دست بدهید. به 
گفته کارشناسان انجمن پزشکی ژاین: آب درمانی 
ژاپنی فشار خون خفیف را بعد از یک ماه‌درمان 
می کند. سطح قند خون را کاهش داد ہو التهاب 
معده را از ہین می‌برد. 

صدایی که بعد از سه هزار سال شنیده شد! 


دانشمندان بریتائیایی موفق شدند صدای یک 
کاهن مصری را از روی مومیایی سے هزار ساله 
او بازسازی کنند. این کاهن در دوران رامسسس 
ششم یعنی درسالهای ۱۰۹۹ تا ۱۰۶۹ پیش از 
میلاد مسیح زند گی می کرده است و نسیامون نام 
داشته است. او به انجام کارهای مذهبی و آواز 
خانی مشغول بوده و به احتمال زیاد صدای رسایی 
داشته است. 

دانشمندان کالج رویال هالووی دانشگاه لندن: 
نخست سر و گردن جسد مومیایی شده وی را 
بادقت بال سکن کردند و آنگاه ب ایک پرینتر 
سے بعدی توانستند حنجرهو تارهای صوتی وی 
رابادقت بالا بازساژی کنند ودر ثهایت صد ایی 
شبیه تلفظ یک حرف صدادار را از آن استخراج 
کردند. 


کشفی تازه در بدن انسان 


پژوهشگران اعلام کردند که بخشی از سیستم 
ایمنی بدن که به تاز گی کشف شده است: می‌تواند 
طوری تغییر داده شود که انواع سرطانها را درمان 
کند. این گروه‌از دانشمندان دانشگاه کاردیف شهر 
ولز شیوه‌ای برای از بین بردن سرطان پروستات. 
سینه ریه و سایر سرطانها در آزمایشگاه کشف 
کر دهاند. نتیجه این تحقیقات در نشریه "سیستم 
ایمنی طبیعی " به چاپ رسیده و هنوز روی بیماران 
انجام نشده است ولی بے گفته پژوهشگران 
ظرفیت بالایی برای این کار وجود دارد.اگرچه 
این کار تحقیقی در مرحله ابتدایی است ولی بسیار 
هیجان آور اسٹ: 

طبق این یافته‌ها سيستم ایمنی بدن سد 
دفاعی طبیعی بدن در مقابل عفونت است کہ به 
سلولهای سرطانی نیز حمله می کند. دانشمندان 
به دنبال راههای غیر معمولی بودند که سیستم 
ایمنی بدن از طریق آن به طور طبیعی به تومورها 
حمل میک آتجة آنها کش ف کرت سلولن ية 
نام "لنفوسیت تی "در خون است. لنفوسیت یک 
سلول سیستم ایمنی بدن است که می‌تواند خطر را 
در بدن شناسایی وبرای حذف آن اقدام کند.فرق 
این سلول با سلولهای دیگر سیستم ایمنی در این 
است که این سلول ویژه می‌تواند به طیف بسیار 
گسترده‌ای از سرطانها حمله کند. دانشمندان به 
دنیال راهی برای تکثیر این سلول در بدن بیماران 
هستند که ممکن است به زودی محقق شود. 

انسان تو لنایی جادویی ریه برای ترمیم 


آخرین تحقیقات پزشکی درباره ریه نشان داده 
انت که ریه‌های شماتولذاییجخادونی برای الام 
قسی از آم جبهای: تلنی ازمسرققاقات 
رادارد الیتے اگر دود را کنار بگذارید! پیش از 
این تصور می‌شد جهشهایی که منجر به سرطان 


ریه می شود حتی بعد از ترک سیگار نیز ادامه 
دارد وتابت می‌ماند. اما تحقیق غافلگیر کتنده‌ای 
در مجله علمی "طبیعت منتشر شد که نشان 
می‌دهد فقط تعدادی محدود از سلولهای سالم که 
آسیب ندید اند می‌توانند ریه‌های آسیب دیده را 
ترمیم کنند. جالب اینجاست که این قضیه حتی 
روی افرادی که قبل از ترک سیگار به مدت 
۰ سال روزی یک پاکت سیگار می کشیدند هم 
صدق می کند. 

این بازسازی سلولی در مقیاسی بزرگ برای 
سیگاریهایی که به سرطان مبتلا نشده‌اند رخ 
می‌دهد. توتون دخانیات موجب می شود اکثر 
سلولهای مجاری تنفسی مصرف کننده‌های دود: 
جهش پیدا کتند وبه همین دلیل ممکن اس تا ۱۰ 
هزار دستکاری ژنتیکی در سلولها رخ بدهد.یکی از 
پزشکان کالج دانشگاه لندن که در این باره تحقیق 
می کن د می گوید: "این جهشها رامی‌توانید مثل 
یک بمب ساعتی کوچک در نظر بگیرید که ضربه 
بعدی به آن می‌تواند ابتلا به سرطان باشد' 

هنوز مشخص نیست که این سلولها چگونه 
می‌توانند خودشان را از آسیب ژنتیکی مصرف 
دخانیات حفظ کنند اما دانشمندان می‌گویند گویا 
آنها در یک " پناهگاه‌هسته ای "بدون آسیب باقی 
می‌مانند. کسانی که دخانیات راتر ک می کنند این 
سلولها از پناهگاه خود بیرون می آیند و جایگزین 
سلولهای آسیب دیده ریه می‌شوند. 

استفاقه از بویایی برای کشف یمب! 


دانشمندان موفق شده‌اند حس بویایی ملخ را 
برای کشف مواد منفجره و بمب به خدمت بگیر ند. 
بنابر تحقیقاتی که در نشریه "بیورکسیو" منتشر 
شخداعتملغہابزف رشفتافابی گاقهای تام 
شدهاز نیترات آمونیوم. تی ان تی و آ دی ایکس که 
برای ساخت بمب استفاده می‌شوند مفید هستند. 

دانشمندان در دانشگاه واشنگتن» با کاشت 
الکترودهایی در مغز این حشره توانستند فعالیتهای 
نورونهای عصبی آن را زیر نظر بگیر ند.وقتی ملخها 
این مواد شیمیایی رابو می کنند واکنش دستگاه 
عصبی آنها متفاوت می‌ش ود و از این طریق آنها 
می‌توانند در کشف بمبهای پنهان از این حشره 
استفاده کنند. 


اطلاعات‌عفتکی شماره ۳۸۷۲ 1۹ 


ج ر چک چ تس 


در خت دک ۱ 


یم نان د 


شاییم و ده راستی جمر 


دان دا 


یم 


9 ری نندول 


خانسم سیما میرلسو پزشمک عمومسی و 
روانشناس بالینی, تخصص در فرزند بروری؛ 
واقعبت درمانی 


تلفنی شنبه‌ها از ساعت ١!‏ تا ۱۳ 


سوال: باسلام من مادری هستم که به تازگی 
صاحب یک فرزند نابینا شده‌ام واکنون بسیار نگران 
و آشفته هستم که چط ور می‌توانم با این مشکل 
بزرگ کنار بیایم. لطفا کمکم کنید. 

سبده مریم دن 

پاسےخ: باسلام خدمت شمامادرو خواننده 
گرامی مجله. گاهی مادر شرایطی قرار می گیریم 
که تحت کنترل مانیست و هیچ کاری از دستمان 
در آن مورد بر نمی آید مثل بیماری لاعلاج مرگ 
عزیزان؛ طلاق وغیره بسته به شدت اتفاق و وجود 
سیستمهای حمایتی و وی ژگیهای شخصیتی خود 
این شرایط منجر به ایجاد یک شوک و بحران و 
نوعی "سوگ "در زند گی ما می‌شود. 

مراحل سوگ چیست؟ 

اما طبق گفته روانیزشک آمریکایی کوبلر 
راس که تخصص او مراقبتهای تسکینی است: 
سوگ دارای ۵ مرحله امتح -شوک وانکار که 
نمی‌خواهیم باور کنیم که چه بلایی بر سرمان 
آمده ۲-خشم نسبت به خود یا دیگران (چرا 
من؟) که به دلیل احساس ناکامی وعدم کنترل ما 
بر شرایط است ۳-چانه زدن(ساز گاری منفعلانه) 
که میخواهيم به دنبال کمترین آسیب ممکن 
باشیم. ۴-افسردگی (ناامیدی از تغییر شرایط) 
که در این مرحله برای خودمان عزامی گیریم و 
ممکن است روی خواب و خوراکمان تاثیر بگذارد 
و ۵-پذیرش (سازگاری فعالانه) که می پذیریم 
که شرایط را نمی‌توانيم تغییر دهیم و باید کنار 


آقای سعید مچیدی تژاد 
وكيال 

کارشناس ارشسدحقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشسنبه ها 
از ساعسست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقسای اکبر خوبکردار 
وکسل دادگستری 
مشاوره نلفشی شسنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


ماشین رفتار چیست؟ 

افانتن ما ادر گرافیم گفتید 
اع انی دزهاندگی هی کید اکر 
بیشتر دقت کنید متوجه می‌شوید 
کے افیف اف ان اس ان 
درماند گی‌می‌دهد "فکری" است که پشت این 
احساس قرار دارد و شما باید بدانید زمانی که 
به فرزندتان نگاه می‌کنید چه فکری از ذهنتان 
می گذرد؟ 

رفتارهای مامٹل ماشین است که دوچرخ 
جلوی آن که تحت اختیار ماست شامل: افکار و 
اعمال "و دو چرخ عقب که در اختیار دو چرخ جلو 
اتواه در اشتیار ما سات ساو وا ها 
بدنی "ماس ت بنابراین اگ ر بتوانيم آقکارو اعمال 
خودمان را تغییر دهیم. احساسات ووا کنشهای 
بدنی‌مان هم تغییر خواهد کرد. 

پس برای تغبیر افکارمان یک سوال اساسی 
باید از خودمان بيرسیم: 

در این شرایط غیر قابل تغییر (که فرزندم 
نابیناست) من چگونه" مادری "می توانم باشم؟ 

پاسخ شما به این سوال ساس "شما راتعیین 
خواهد کرد. 

در باسخ به این سوال هم شما حداقل دو 
انتخاب دارید: 

انتخاب اول: شمامی‌توانید اینگونه فکر 
کنید: زند گی کردن با این کودک یعنی پایان دادن 
به همه تفریحاتم. آخه چرامن؟ من دیگر روی 
خوش در زند گی نخواهم دید و... که در نتیجه 
ایک ادرا افم رکوک ممما و علافة 
و.. خواهید بود و در این صورت یک زند گی بدون 
عشق. خسته کننده و افسرده را تجربه خواهید کرد 
و در نهایت یک مادر افسرده خواهید هستید. 

اما انتخاب دوم شما: شمامی‌توانید فکر 
کنید که مادران زیادی هستند که فرزند نابینا 
دارند و توا تند با این مسأله کار ییایند و ڈاہیتا 
بودن محدودیت نیست و ما افراد موفق نابینا کم 
نداریم.که با این فکر: شما 
یک ادر توانمتده امیدوار, 
مهربان.صب ور و عاشق وبا 
سلامت جسمی و روحی 


قیزیولوژی 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مشاوره حضوری با تعییسن وقست قبلی 


اول هر ماه از ساعت ۱۳ ۱۴ 


۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


خواهید بود و وضعیت زند گیتان 
تغییر خواهد کرد. 

پس در این شرایط غیر قابل 
| تغبیر سوال اساسی این است:من 
چگونه انسانی می‌توانم باشم؟ 
در واقع شکاف بین خواسته و داشته منجر به 


صدور رفتار خواهد شد که این رفتارها معمولا 
رفتازهای عادتی انسانها را تش کیل می‌دهد. در 
حالی که در این مواقع بهتر است انسان ابتدا 
یک‌مکت کند ویس از کمی تامل وصبر: آنگاه 
رفتار کند.در این مکث کوتاه‌هم بهتر است فرد 
به‌جای خواسته‌اش ارزش و هویتی "را که 
می‌خواهد داشته باشد چرا که اگر به جای ارزش: 
خواسته‌اش را بگذارد.درمانده خواهد شد چون 
رفتارش به جای اینکه در مقابل ارزش‌هایش قرار 
بگیرد در مقابل خواسته‌اش قرار گرفته ودر نتیجة 
یکپارچگی‌اش به خطر می‌افتد. پس با تمرین و 
تکرار این فرد یاد می گیرد که در موقعیت‌های 
مختلف بتواند تصمیم درست بگیرد یعنی هوش 
ارزشی خود رابالا ببرد. 

پس وقتی قبول کنیم که شسکاف بین کودک 
نابینا(داشته) و کود ک سالم(خواسته) را نمی توان 
حل کرد سوال بعدی این است:مادر خوب چه 
ویژگی‌هایی دارد؟ و هدف شما این خواهد بود 
که همین فرزند نابینایتان چگونه می تواند از تمام 
توانمندیهای خودش استفاده کند. 

قدم بعد برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف 
است یس یکی از برنامه‌هایی که می ٹوانید داشته 
باشید این است که به یکی از مراکز و مدارس 
کود کان نابینا دیگر سیستم‌های حمایتی مراجعه 
کنید و بامادران آن کود کان ارتباط برقرار کرده 
وکم کم توانایی‌های فر زندتان را کشف کنید 
وپرورش بدهید.و این یعنی یک حر کت رو به 
جلوداشتن در مقابل درماندگی کردن ومستاصل 
شدن: 

بتابراین افتخاب با شماستآها هر کدام را 
که انتخاب کنید دستاوردهایی خواهد 
داشت که مسئولیت آن دستاوردها نیز 
با خودتان است و تقصیر را نباید گردن 
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خانسه بے دوش 


۾ "بازم شکر که همین رو دارم و 
می تونم شبا توش بخوایم. از 
شهرستان اومدم. زنم خونه 
باباشه.هنم اینجاهرچی کار 
کنم, یه لقمه واسه خودم و 
بنزین ماشیتم برمی‌دارم بقیه‌شو 
می ریزم به حساب زنم." 
خانەرے دوشی هم یکی دیگر 
از دستاوردهای مدیریت غلط 
ا عدرعالاان ری شوب ای 
وبالاخره آدم توی ماشین خودش کیه م رگش را می گذارد. گورخوابها و 
خیابان خوابها رایگو که توی این زمستان سیاه‌سگ لرز می زنند و دولت به 
تخم‌مرغ شترمرغش نیست. آن آقا رادر عکس ببینید که برای گرم شدن 
گاز پیک‌نیکی روشن کرده. کافی است خوابش ببرد و گاز روشن باشد. گر 
پاش به آن نخورد و آتش‌سوزی نشود. گاز او راخواهد گرفت. روشن کردن 
گاز پیکنیکی در ماشین به شرطی جرم است که سیخ سنجاقی هم کنارش 
باشد.قانون به این توجه نمی کند که گاز پیک نیکی در ماشین خود به‌خود 
خطرناک است و باید جلویش را بگیرد. 
ll 7780‏ مثل 2 
پارک کردن چندوانت میوەفروش | کنار پیادەرو زیبایی میوه و سبزی می فروشد. خدا بدھد ہر کت! 
| سر چهارراه مٹل زبالهگردی: | از همین د کان بی در و دیوار و سقف: لقمه‌نانی حاصل است و پدر‌جلوی 
٣‏ دستفروشی در پیادهرو... چرا | اهل و عیال و در و همسایه شرمندہ نیست. خدا کند دم عید فروشش چند 
ا قانون هیچی نمی گوی د؟ زیرا | برابر شود و دستش برای خرج کردن بازتر شود. خدا کند حانواده جمع 
می‌داند که مردم مجبورند از این و جورش هميشه در آرامش باشد. پسرهای نازنیتش از مدرسه یکراست 
خلافها بکنند تا اموراتشان بگذرد. | به دکان پدر آمده‌اند. پدر برایشان زیر آن درخت قوی‌هیکل زیرانداز 
دولت مثل بدری است که چون انداخته. پسرها دارند مشق‌هایشان را می‌نویسند. کمک کار پدر هم هستند. 
نمی تواند هزینه زندگی بچه‌هایش | این پسرهای باهوش که هم درس می‌خوانند هم در دانشکده جامعه راه و 
را تامین کند.به آنها اجازه‌می‌دهد رسم کاسبی و زند گی اجتماعی را می آموزند. آینده درخشانی دارند. علم و 
خرج خود رااز هر راهی که شده تجربه را کنار هم می گذارند و موفق می‌شوند. 
دربیاورند. درود بر نوجوانان و پدران باغیرت ایرانی. 


پسروازرابه خاطربسپار 


مابه این کار نداریم که وقتی که در کشورهای پیشرفته برف می آید برفروبهای کار آمدی 
دارند و سه سوت بر فها را می‌روبند و راه را یاز می کنند. آنجا آنجاست و اینجا اینجا. وهر جایی 
امکانات خودش را دارد. بهتر است به این کار داشته باشیم که اگر ماشین برفروب نداریم؛ 
نیروی انسانی بسیار خوبی داریم که با مزد کم و ادعای کم و کار زیاد می زنند به دل جاده 
برفی و راہ را با بیل و کلنگ و پارو باز می کنند. به قیافه نجیب و بخزده این کارگر راهداری 
نگاه کنید. یخ بسته. قندیل زده.مطمتن باش که صبحانه و ناهار درست درمون هم نخورده. 
کایشن خارجی مارک ضد سرما هم ندارد. کفش و جورابش منجمد شده... او کیست؟ 
یکی از آحاد ملت است که هر وقت موقعیتی پیش بیاید. مرغ عروسی و عزاست. همین‌ها 
هستند که در تحریم و جنگ چرخدنده چرخ دولت می‌شوند. اگر حضرت امام (ره) امروز اینجا 
بود می‌فرمود "آقای دولت من به شما نصیحت می کنم..." بعدش هم یک داد غرّا سر آقای 
دولت می کشید و همه دست ویای خودشان را جمع می کردند. آقای دولت حواست باشد این 
مردم را از دست ندهی و گرنه هرچه پول به باد داده‌ای یا در غفلت شما اختلاس کرده اند هر گز 
به دادت نمی‌رسد. مردم رابرای خودت نگه‌دار پول ومقام از دست رفتنی است. 


عاشق هر که حستبد باوفادار ی به 


اه عشق 


بدر زید 


٭ دی آتحلیس 


داستان ایرانی 
یچ 9) 


ترانه شکیبا 


قرار بود برای پسرم بەخواستگاری بروم۔ 
ساعت پنج بعدازظهر بود و هنوز یکساعت تا 
موقع رفتن وقت داشتم پسرم وارد اتاق شد و 
نگاهش را گرم و محجوبانه بەصورتم پاشید: 

- باہاایادت که نرفته کجا باید برویم؟ 

با حرفش از دالان‌های زمان گذشتم و به 
بيست و پنج سال قبل رسیدم؛ به وقتی که 
بیست و دو سال داشتم و در چشمهايم برق 
جوانی می درخشید که یک شب پدرم مرا 
به کناری کشید و با لحنی آمرانه گفت: 

- دختر سر به‌زیر و نجیبی را برایت در نظر 
گرفته‌ام و می‌خواهم قبل از مر گم دامادی تو 
را ببینم. 

- ولی... آخر من هنوز... 

-دوست ندارم روی حرف من حرف بزنی! 
دختری که حرفش رامی زنم دختر یکی از 
دوستان قدیمی من است. پدر و مادرش را 
سال ‌ها پیش از دست داده و مادر بز رگش از 
اونگهداری کرده.مادربز رگش هم چند وقت 
پیش مرد و حالا غیر از خدا هیچ کس راندارد. 
می‌خواهم او رابه‌دست توبسیارم و سفارشم این 
است که متل چشم‌هایت او را عزیز بداری. 

بەاین ترتیب. ہدرم خودش برید و دوخت 
و دو ماه بعد از آن شب.من متاهل شده و 
همسری سفید رو کوتاەقد و کسی چاق با 
چشم‌هایی به‌رنگ دریا داشتم. 

همسری را که یدرم ندیده و نشناخته برایم 
در نظر گرفته بود: نمی‌توانستم دوست بدارم» 
اما نمی‌دانم چرااز همان روزهای اول زندگی 
مشتر کمان, علاقه به‌فرزند در دلم جوانه زد 
و حس کردم اگر فرزندی داشته باشم. مانند 
پدرم در چهاردی واری خانة صا 
خواهم بود و همین انديشه موجب شد تا کم کم 
به‌همسرم دریا علاقه پیدا کنم. 

روزها پیاپی می آمد و می‌رفت و من پبوسته 
در آرزوی روزی بودم که زند گی یکنواخت و 
ساکتم با گریه‌های کوچولویی دوست داشتنی» 
رنگ دیگری بگیرد» اما متأسفانه بذر آرزویی 
که در دلم کاشته بودم. حتی بعد از گذشت سه 
سال جوائه نزد. 

زند گی خانواد گی ام به‌نحو عجیبی سرد و 
بی‌هیجان بود و دیگر شک نداشتم که دریا 
نمی‌توان د مرا به آرزویم برساند و احساس 


ب اقتدار 


طلوع سپیدہ در شب تیرہ 


کردم دیگر قادر به ادامة آن زندگی تھی از 
معنانیستم و چون آن زمان پدرم هم فوت شده 
و دیگر نبود تا از وی رودربایستی داشته باشم. 
به‌رغم سفارش‌های مو کدش درباره دریاء 
پیوندی را که بدون اراده‌ام بسته شده بود با 
اراده خودم گسستم. برای رهایی از خاطراتی 
که برایم خوشایند نبود. خانه‌ام راعوض کردم 
وبلافاصله به‌فکر ازدواج مجدد افتادم و این 
ہاں با اراده خودم: در حالی که همچنان تشنه 
فرزند بودم. با دختری که دوستش داشتم. 
ازدواج کردم. اما پنچ سال زند گی با اوهم. 
مرا به آرزویم نرساند. منتهی, چون دیوانه‌وار 
به وی عشق می‌ورزی دم و دلم نمی آمد به 
دلیل بچه‌دار نشدن از وی جداشوم. فکری 
به سرمان زد که کود کی رابه فرزندخواند گی 
قبول کنیم و بااین انگیزه‌یک روز صبح 
به‌پرورشگاه رفتیم. باغ بزرگ پرورشگاه از قیل 
و قال بچه‌های بازیگوش پر بود با دیدن آن‌ها 
از دلم گت مناد 

"گر یکی ازاین کوچولوهای شیطان مال من 
باشد دیگر هیچ غصه‌یی ندارم" 

با همسرم دو تایی» حدود یک ساعت بازی 
وجست و خیز بچه‌ها رانگاه کردیم و ناگهان 
نگاهم که بی گمان سرشار از خسرتی توام با 
شگفتی بود. روی پسربچه‌یی خیره ماند که 
چشمهای درخشان و درشتی داشت.به‌نظر 
پنج ساله می آمد.سر تراشیده‌اش گردو 
خوش تر کیب بود پیشانی کشیده وبلندی 
داشت » چهره استخوانی و لاغرش را دانه‌های 
ریز عرق پوشانده و مانند سایر بچه‌ها مشغول 
دویدن و بازی کردن بود. 

در یسک فرصت کوتاه هنگامی که به‌نزدیکی 
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مم ۷اسفند ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


< کوپ ے 


من و همسرم رسیده بود. از فرصت استفاده 
کردم و با مهربانی و محبتی غیرارادی صدایش 
کردم: 

- کوچولو! 

ایستاد نفس عمیقی کشید و نگاه پرسشگرش 
را به‌نگاهم دوخت... بعد پرسیدم: 

-اسمت چیست؟ 

- مجید! 

بعد دوان دوان رقت و ميان دوستان 
کوچولویش گم شد. 

نیم ساعت بعد در دفتر رییس پرورشگاه: 
مجید روبرویم ایستاده و سرش را پایین 
انداخته بود. مودبانه به موزاییک‌های کف 
اتاق می‌نگریست و گاهی نیز زیرچشمی و با 
کنجکاوی نگاهی به من و همسرم می‌انداخت. 

بالاخره مراحل اداری کار انجام شده: چند 
بر گے و تعهدنامه راامضا کردیم و مجید را 
تحویل گرفتيم. از شدت خوشحالی روی 
پاهایم بند نبودم. رییس پرورشگاه که پیرمرد 
محترمی بود قبل از رفتن, مرا به کناری کشید 
و با صدایی زمزمه‌وار و آهسته گفت: 

- بچه‌ها به‌طور معمول موقع رفتن از این‌جا 
غمگین می‌شوند و ممکن است تا مدتی بدقلقی 
کنند. چون به‌همدیگر عادت کرده‌اند. از طرف 
دیگر, بعضی زنان بی‌اولاد محبت خاصی به‌اين 
بچه‌ها دارن د و هفته‌یی چن د روز می آیند و 
ساعاتی در کنارشان می‌مانند. به‌خصوص 
بانویی که دوشنبه‌ها بے این جامی آید علاقه 
عجیبی به مجید دارد و مجید هم به‌او دلبستگی 
پیدا کردہ توصیة می کلم تامدتی دوشنبه‌ها او 
رابه این‌جابیاورید تا دوری نا گهانی از محیط 
موجب اذیت و آزارش نشود. 


بر گشتم به چهر همجید نگاه کر دم.چشم‌هایش 
پر از اشک شده‌بود. با محبتی پدرانه نوازشش 
کردم و به‌او قول دادم هر وقت دلش تنگ شں 
او رانزد دوستانش بیاورم. 

وقتی از پرورشگاه خارج شسدیم؛ عاشقانه 
بغلش کردم» سرش را به سینه‌ام چسباندم و با 
هیجان زمزمه کردم: 

-پسرم! من پدرت هستم. قول بده دوستم 
داشته باشی. همان‌طور که من دوستت خواهم 
داشت. 

اوایل چند هفته‌یی دوشنبه‌ها همسرم او را 
می‌برد. تحویل پرورشگاه میداد و غروب 
به‌خانه برمی گرداند و این وضع تا هفت سالگی 
مجیذ ادامه داش ت و همسرم چ ون مادری 
مهربان مجید راهمه جا همراهی می کرد و 
روزی کے قرار بود برای اولین بار به‌مدرسه 
برود. خودم او را به‌مدرسه رساندم. گونه‌ام 
را مهربانانه بوسید و به‌داخل مدرسه رفت و 
من ناوقتی در جمع دانش آموزان گم شد با 
نگاه بدرقه‌اش کردم و غروب اول مهرماه وقتی 
به‌خانه بر گشتم با شوقی زلال گفت: 

-بابا لازم نیست نگران دوشنبه‌ها باشیم. 
خانمی را که در پرورشگاه به‌دیدنم می آمد. 
جل و مدرسه ديدم وقول داد هميشه جلو 
مدرسه به‌دیدنم بیاید. 

بەاین ترتی ب. هفت سال دیگر گذشت 
و در آن مدت ھمسرم کے چون مادری 
مهربان بەمجید رسیدگی می کرد بر اثر بیمار 
ناشناختةای از دنیا رفت. مجید به ۱۴ سالگی 
رسیده‌بود و هر وقت به قد و بالایش نگاه 
می کردم خودم را خوشبخت‌ترین مرد روی 
زمین می‌دیدم. بانویی که مجید بارها از او برایم 
حرف زده‌بود. و هیچ‌وقت کنجکاو نشده‌بودم 
حتی نامش رابدانم: همه‌جا در کنار مجید بود 
و تشویقش می کرد که خوب درس بخواند و 
گویا چند بار هم در غیاب من به خانەام آمده 
و اتاق مجید رامرتب کردہو لباس‌هایش را 
شسته بود. 

مجید دوره دبیرستان را با موفقیت پشت سر 
گذاشت, خدمت نظام وظیفه را نیز انجام داد 
شغلی با در آمد نسبتا مناسب پیدا کرد و یکی 
دوسالی باعشق وعلاقه مش ول کار بود ٹا 
این که یک شب بعد از صرف شام پرسید: 

-باباا شما در چه سنی ازدواج کردی؟ 

-بیست و دو سالگی! 

-یعنی از الان من جوانتر بودی؟ 

متوجه منظورش شدم. با این حال پر سیدم: 

-قصد ازدواج داری؟ 

-اگر شما اجازه بدهی. 


3 سلامی‌گفت.چادرش رابیشتر ۳ 
1 تو صورش کشید وبدون آنکه‌منتظر ۶ 


1 تعارف شود.روی تنها صندلی موجود در 1 


ا ا دہشم جنواحظ ور و 
"مر ومن بلاتکلیف ماندہ بودم چ ۰" 
ہے ار ے۔ 


-چے بهتر از این؟ کسی راهم زیر سر 
گذاشتەای؟ 

۔بلے.۔بےە‌زودی با هم آشنا خواهید شد. 
یادت هست دوشنبه‌هایی که مرا به پرورشگاه 
می‌بردی زنی بود که می آمد تام را ببیند؟ 
اوخ ودش گفت 4 که < ون هیج‌وق-ت صاحب 
فرزندی نشده به من علاقه پیدا کرده‌و هميشه 
سعی داشته با من رفتاری مادرانة داشته باشد۔ 
دختری هم که قرار است با وی ازدواج کنم. 
همان زن برایم در نظر گرفته و۔۔ 

اھ یر اشم انداختم. حدود ساعت 
شش بود و طبق قراری که مجی د با خانواده 
دختر مورد نظرش گذاشته بود. باید حر کت 
می کردیے۔بەطرف جالباسی رفت م تالباس 
بیوشم که صدای زنگ در خانه بلند شد و 
دقایقی بعد وقتی تازه از لباس عوض کردن 
فارغ شده و مشغول شانه زدن موهایم بودم؛ 
مجید وارد شد و پرسید: 

میا اضر 

- آره عزیزم. می‌بینی که... کاملا حاضرم. 

از نظر شما اشکالی ندارد آن خانم هم همراه 
مایباید؟ چون معرّف من اوست.الان آمددو 

- تعارفش کن تشریف بیاورد بالا. 

مجید به‌سرعت بیرون رفت و کوتاه‌مدتی 
بعد با زن میانه‌سالی که خودش راسخت در 
چادر مشکی پیچیده بود. وارد شد و در حالی که 
مرابا دست نشان می‌داد. گفت: 

-پدرم! 

یلافاصله هم افزود: 

-من می‌روم برایتان چای بیاورم. 

زن زیر لب سلامی گفت. چادرش را بیشتر 
تو صورش کشید و بدون آنکه منتظر تعارف 
شود. روی تنها صندلی موجود در اتاق نشست. 
چند لحظه در سکوت گذشت و من بلاتکلیف 
مانده بودم چه بگویم؟... ما بالاخره برای اینکه 
حرفی زده باشم گفتم: 

-خوش آمدید. 

حین گفتن آن جمله ناگهان چشمانم با 
چشمان زن که صورتش پوشیده در چادر بود. 
تلاقی کرد مثل برق گرفته‌هامات ماندم و 


فقط زیر لب گفتم: 

-دریا؟ 

-چادر را کمی از صورتش کنار زد: 

کے سو 

-پس تو... تو بودی که در تمام سال‌های 
گذشته کتار مجید حضور داشتی؟ 

بگواز 

-یعنی چه؟ 

-یعنی, یکی دو ماه بعد از آن که طلاقم دادی: 
متوجه شدم حاملة هستم و.. 

-یس چراهمان موقع برنگشتی و موضوع را 
بەمن اطلاع ندادی؟ 

-راستش, تا چند ماه حالت آدمهای گیج را 
داشتم و نمی دانستم بايد چه کنم. اما بالاخره 
تصمیم گرفتم موضوع رابه‌ت و بگویم ووقتی 
آمدم که خانه را تخلیه کرده‌و رفته بودی. 

-همین‌ط ور است. مدت کوتاهی بعد از 
متار که‌مان حس کردم دیگر نمی‌توانم در آن 
خانه زندگی کنم. 

-وقتی از پیدا کر دن تو ناامید شدم تصمیم 
گرفتم باسرنوشت کنار بیایم.فرزندم را 
به‌دنی ا آوردم» اما چون خودم هم جایی در این 
دنیا ندارم» نخواستم فرزندم در گیر بی پناھی 
و درب دری من شود. وقتی چن د روزه‌بود. او 
رابردم و کنار در پرورشگاه سر راہ گذاشتم 
ومطمتن بودم مسئولان پرورشگاه فکری 
به‌حالش می کنند. که کردند. بعد از ان مرتب 
به‌یروشگاه می‌رفتم وبا ادعای این که ژنی 
حسرت به‌دل هستم و هر گز بچه‌دار نشد دام» 
به‌نوزادان رسید گی می کردم و بدون این که 
کسی بفهمد به بچه خودم رسید گی می کردم 
و این کار راپابه‌پای بز رگ شدن مجید 


لحظه تولذش. 


ادامه دادم تا این که یک‌بار وقتی برای دیدن 
مجید به‌پرورشگاه رفتم, به‌من خبر دادند که 
خانواده‌یی او رابه‌فر زندخواند گی پذ یرفته و... 
البته. در طول سال‌های گذشته مجید بارها از 
پدر خوانده‌اش برای م حرف زده بود اما اصلا 
تصور نمی کردم تو پدرخوانده‌اش باشی. 

- نگو پدرخوانده... بگو پدر... مجید واقعا بچه 
خودم است؟ 

- نگو خودم... بگو خودمان! 

از آن حرف هر دو با صدای بلند خندیدیم و 
مجید که با سینی چای وارد شده‌بود. گفت: 

-زودتر چای را بخورید که دیر نرسیم. 

دریا زمزمه کرد: 

-دورش بگردم! چقدر شبیه جوانی خودت و 
زمانی است که با هم ازدواج کردیم! 

بغضم رابه‌زحمت فروبردم و پرسیدم: 

-الان چی؟ شبیه اون زمان پدرم هستم؟ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷٦‏ ۳ 
دادعت کک رج خر 


,دس از بو د دی همه وا 


اقیىت: 


ھاتصحیم چگ 


ند 


دا کز 


٭ صحبتهای کابیتان خلبان طوسی 

حالا برگردیم به ادامه بحجث..۔ 

بندەھم در دوره آموزش وهم در کلاسهاو 
آموزشهای پروازی در آمریکا بھترین نمرات را 
داشتم.اصولا نه تنهامن‌بلکه تقریباً همه دانشجویان 
خلبانی که از ایران می‌رفتند جزء شاگردان اول 
دوره بودند وبهترین پر وازها را داشتند. 

کابیتان ضرابی: بیخش ید وسط حرف آقای 
طوسی آمدم اما بنده شهادت می دھم که ایشان 
مظهر و نماد کامل نظم و صداقت بوده و هستند... 

-ممنونم محبت داریذ.ام من همواره‌مذاراو 
صبر و تحمل و دوری از کینه و بغض هدفم بود. 

در کار هم تقریباهر تغییری که نیروی هوایی 
داشت من جزو اولین کسانی بودم که‌در آن 
حضور داشتم و به ماموریت می‌رفتم. ۴ ۲ 
و... خلاصه بگذریم و کمی جلو برویم... 

به هر حال من وقتی انقلاب شد در شیراز معام 
اف ۱۴ بودم. ظهر ۱ بهمن ۱۳۵۷ء مادر خود من 
در تهران, دم در منتظر خواهر من بوده که در آن 
درگیری‌های بین مردم و کلانتری نیروی هوایی؛ 
گلولة می‌خورد. در هر صورت داماد ما که در فسا 
بود می آید شیراز و می گوید مثل اینکه ایرج برادر 
کوچک ما که دانشگاه‌می‌رفت به شست پای او 
تیر خوردهاست... من هزار کیلومتر را آمدم تهران 
و دیدم که همه سیاهیوش هستند. فهمیدم که 
مادرمان فوت کرده است. خلاصه مادر بنده‌همان 
جلوی در که ایستاده بود در در گیری تیر می‌خورد 
به پشٹث سینه اش اما اول به من نمی گویند. 
همانطور که گفتم می گویند که به پای برادرت تیر 
خورده در حالی که قضیه مادرم بود که حدود ۴۷ 
سال سن داشتند و شهادت او بسیار روی من اثر 
گذاشت...درسال ۵۷عزیزترین آدم خود رااز 
دست دادم.حالا من کجاهستم؟ در شیرازاحالا 
منظورم این است که از ان به بعد افسرده شدم و 
حرف نمی‌زدم. الان هم اینجوری شده‌ام. 

خلاصه وقتی برگشتم گفتم دیگر شیرازی نیستم 
باید جایی باشم نزدیک مادرم در بهشت زهرا(س) 
و آمدم تهران. کار ستادی هم نه دوست 
دارم و نه از من برمی آید. خلاصه در تنها 
گردان اف ۴ موجود در مهر آباد مستقر 
شدم. مستولش علی پرتوی و منوجهر 
مرژجی جانشین‌اش بود و سومین نفر 
از نظر درچه‌ای من بودم.البته در آن 
گردان دیگران هم بودند. یادمان باشد که 
در مملکت انقلاب شده ملت ما از هزار 


در آسمان بو دم که مادرم آسمانی شد 


... شهادت آرزویش بود اما وقتی از ماموریت بر گشت وسیاهی‌های کوچه رادید بغض گلویش 
رافشرد. این مادر کاپیتان طوسی بود که شهید شده بود. خودش می گوید:شھادت مادرم خیلی 


روی من اثر گذاشت و..هنته گذشته در ادامه گنتگو با خلبانان دوران دفاع مقدس بخش نخست 


فامیل خوششان نمی آید و اگر ظلمی اتفاق بیفتد 
بای قضیه می‌ایستند به هر نوعی.حالا ما در ارتشی 
هستیم که نشأت گرفته از تشسکیلات قبل است و 
کسی به آن اعتمادی ندارد. کسی نمی‌توانست هضم 
کف که ایسن بچه‌ها که از حیشه نامدن رى 
هستند و همه قسم خورده‌اند برای همین مردم.تا 
اینک ه بحث کودت-ای نوژه‌راهافتاد که اصلاً عملی 
نبوداما این کودتای نوژه هم مزید برعلت ش دو 
حالا من با آن بار احساس از شیراز آمدم گردان 
0 . حالا م رکز کودتا کجاست؟ همین گردان! 
مرکز از همدان بود ولی ماجرا رابه مه ر آبادنسبت 
دادن د و خلاصه رئیس گردان و معاونش را گرفتند 
ومن شدم مستول گردان. هنوز ۴ روز از این قضیه 
نگذشته بود که من هرجه به معاون عملیاتی جدید 
می‌گفتم: آقا جان من روحیه‌ام این اسست. نمی‌توانم 
مسٹول باشم.من باید پرواز کنم...به جایی نمی رسید 
در همین ائنا بود که جنگ شدا! ماموریت‌ها خودبخود 
آغاز شد .حالا من سرگرد شده‌بودم انقلاب که 
شده‌بود سروان بایه سر گردی بودم.خلاصه دیگر 
نمی‌توانستم تهران بنشینم و بچه‌ها درر عملیّات 
باشند.این بود که دیگر کارمان شده بود پرواز و 
مأموریت در دزفول و همدان و۔۔رفتیم به پایگاه 
همدان و دز ف ول و از جمله قضیه الولید که داریم 
صحبتش را می کنیم۔ خود شهید فکوری خدابیامرز 
در اتاق جنگ پایگاه دزفول ایستاده بود. داش تم از 
پشت سر می آمدم که بعد ازسالها صدای من را 
می‌شناختند: می گفتم که این ۴۴۳ دود می کند و 
راحت در هوا توسط ضدهوایی هدف گرفته می شود 
فرمانده‌می گفت. آقای طوسی سا از همه امکانات 
باید نهایت استفاده را ببریم۔ 

به هر حال در تمام دوره جنگ ماموریتهای 
مختلفی داشتیم که فرصت نیست همه آنها را 
بگویم که یکی از آنه همین عملیات الولید بود که با 


اس ۹۸ اطلاهات ها 


۴ سس اسخد۹۴ انج ت کي 


صحبتھای کابیتان طوسی راخواندید و اینک دنباله ماجرا.. 


جناب براتیور بودیم.مثلاً در همین عملیات الولید 
که نیروی هوایی عراق را زمینگیر کرد و کاپیتان 
براتی ور توضیح مفصلی راجع به آن می‌دهند یک 
مرتبه در یک لحظه برق کابین رفت.یعنی تمام. 
همان یک لحظه که برق رفت آن هم درست در 
خاک عراق و در دورترین نقطه مرز با سوریه 
واردن آدم می‌میرد و زنده‌می‌شود. چون حتی 
ایجکت هم نمی‌توانستیم بکنیم چون حافظ اسد 
گفته بود خلبانان شما ایجکت نکنند چون ممکن 
است روی زمین به خاطر شباهت با جنگنده‌های 
اسرائیلی شمارا اشتباه بگیرند. 

به هر حال در دوران جنگ هر کاری می‌توانستیم 
صورت دادیم.به جرات می گویم خلبانان ایرانی در 
جنگ نمونه کامل غیرت هستند و لحظه‌ای به خود 
جرات کم کاری ندادند. بنده‌بااینکه واقعاً خسته 
شده‌بودم هیچ گاه آن را بروز نمی‌دادم. همین 
قدربگویم که به محض پایان جنگ درخواست 
بازنشستگی دادم. خیلی‌ها گفتند بمان ولی گفتم 
وظیفه‌ام را انجام دادم و چون بچه دانشگاهی 
داشتیم و نیاز به در آمد داشتم به بخش خصوصی 
رفتم اما نه در کار خلبانی. به سراغ خلبانی تجاری 
هم نرفتم و هرچه هم از ایرلاینها زنگ زدند گفتم 
که دیگر پروازی نیستم.به یک شر کت در جاده 
قدیم کرج رفتم که ماشین راهسازی می‌ساخت 
برای مدتی مسئول کارخانه ش دم.بعد به یک 
شر کت دیگر که لنت ترمز می‌ساخت رفتم. و 
۵ سال مسئول تدار کات شدم و به محض اینکه 
تحصیل دانشگاهی دخترم تمام شد ودیدم دیگر 
نیاز مالی چندانی ندارم و حقوق اند ک بازنشستگی 
کفاف زند گی ام را می‌دهد اول همین امسال گفتم 
که دیگر کار نمی کنم و مدیر شر کت هر کاری 
کرد گفتم دیگر نیازی ندارم.بحث پول و دستمزد 
واینهاهم نیست که شمامی گویید حقوقم رادو 
برابر می‌کنید... می گفت چه کار کنم که 
نروی؟ چون در تمام این مدت به سلامت 
وصداقتت ایمان آوردم. گفتم همین اعتماد 
برای من کافی است... خلاصه می‌خواهم 
بگویم که نظامی‌ها و بویژه خلبانهای نیروی 
هوایی اتضافاً آدمهای ري هستند: تن 
بحث بنده و فلانی واین و آن نیست واقعاً 


اکثر آنها اینطورند. 


ادامه دارد 


ہے ہج ڪڪ سس شڈ 


؟ همبستگی در آبات وروابات 


سود 


ایجاد دوس رو انس تا تبدیل آن به صمیمیت و دوستی یکی 
از مهمترین برنامه‌های اسلامی است بنابراین اصلاح «ذات البین »به اصلاح اساسی ار تباطات و 
تحکیم و تقوبت پیوتدها و از میان بردن عوامل تفرقه و تفاق است.با ذکر این مقدمه به برخی از آثار 
و وبزگی‌های اصلاح ذات الیبن در سبره معصومین (ع) در میان امت اسلامی اشاره می کنيم. 


ےچ یےچچےہیےے۔ 


اصلاح ذات البین در قر آن 

کے وھ موی 
قر آن مجید؛ امت اسلامی رامائن۔ خانواده‌ای 
می‌داند که اعضای آن با هم برادرند. پس با در 
نظر گرفتن رابطه تنگاتنگ برادری بر صلح و 
سازگاری و تحکیم و تقویت آن تاکید کرده‌و 
چنین می فرماید:پس مبان بر ادرانتان؛ صلح و 
سازش برقرار کنید. 
بر اساس همین آیات قر آنی, معصومین نیز 
باپی روی از قرآن کریم: با کردار و گفتار خود: 
بر سالم سازی روابط خانواد گی و اجتماعی توجه 
زیادی داشۓنں به گونه‌ای که رسول خدا(ص) 
این موضوع راسر آمد همه کارهای نیک دانسته 
و می‌فرماید: پس از انجام فرای ض, هیچ عملی 
برای انسان بهتر از اصلاح میان مردم نیست 
که سخن خیر بگوید و خیر را رشد بدهد یابرای 
برادر دینی خود خیر را آرزو کند. 
امیرالمومنین(ع) در وصیت خویش به امام حسن 
و امام حسین(ع) می‌فرماید: شما و همه فرزندان و 
خاندانم و هر کس را که این نامه به دستش برسد 
به تقوای الهی و نظم در کارهایتان و صلح و سازش 
میان خود سفارش می کنم. 

حل اختلافات 

ھهھھحھھ . ہم ےتک 
دلایل فراوانی: باعث ناهنجاری‌های اجتماعی در 
جامعه است که به برخود و خشونت می‌انجامد و 
اغلب به شکل اختلافات سیاسی. مذهبی. قومی 
ومالی بروزمی کند. مصلحانی همچون پیامبر 
اکرم(ص) و ائمه‌اطهار در حد ام کان تلاش 
می کردند تا اصلاح را جایگزین اختلاف کنند. 
یکی از جلوه‌ه ای این موضوع حل مشکلات و 
برطرف کردن اختلافات سیاسی است. 
معصومین(ع) با آگاهی و بینش صحیحی که از 


سائلسیاسی داخلی وخا( چی اراي 
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از تشنج سیاسی جامعه می کاستند و تلاش 
می کردند که اجماع مسلمانان درحالت آرامش 
وامنیت فکری به سر برد و با ذهنی آرام» تصمیم 
گیری کند.همین طور سعی می کر دند نوسانات 
فکری و سیاسی جناحهارا تعدیل و آنها رابه 
یکدیگر نزدیک کنند. تا وحدت و یکپارچگی 
امت اسلامی محفوظ بماند.پیامبر اکرم(ص) 
در حدیثی می‌فرمایند: 
مثل اهل بیت من, چون کشتی نوح است که 
هر کس بر آن سوار شود نجات یابد وهر 
کس از آن جا بماند در دوزخ است. 
در سیره‌معصومین(ع) نیز مشاهده‌می‌شود که 
آن بزرگواران توجه زیادی به اصلاح ذات البین 
داشتند چنانکه امیرالمومنین(ع) قبل از جنگ 
جمل سے روز نیروه ای اسلام را در بصره‌نگه 
داشت و به دشمن, هشدار داد و آنها رابه صلح و 
برادری و جلوگیری از خونریزی دعوت کرد. 
ایشان به ابن عباس فرمود: قر آن را نزد طلحه و 
زبیر و همسر پیامبر ببر و آنان رابه محتوای قر آن 
دعوت کن و بگوچه سبب شده کے بیعت مرا 
شکستید؟ و قر آن میان من وشما داور باشد. 
اختلافات مذهبی 
همع << ممی. 
شاید بتوان گفت,تمام اختلافات اس انها ریشة 
فکری و عقیدتی دارد و این تضاد مذهب و 
جبهه گی ری فرهنگی است کے انسانها رابه 
جبهه گیری نظامی می کش اند. در زمان عباسیان 
بحث‌های تفرقه‌انگیز دینی فراوانی در جامعه رواج 
پیدا کرده بود. سلیمان بن جعفر می گوید: 
به نزد امام موسی کاظم(ع) رفتم و موضوع رابا 
امام در میان گذاش تم وخواستار راحلی‌برای این 
موضوع شدم.امام در جواب فرمودند:مبادا کاری 
کیت میا مسلمانان تقرقه ویار گی اماد شود که 


هر جرد اروب واس 
۰ ڪڪ ڪج ڪڪ 


لوکنتم توقنون بغیرالاخره و شرهاکماتوفنون بالدنیالاثرتم طب الاخره . 


اکر تمامردم یقین به خیرم ونتسر آخرت مید اشتید. همان طور که 

بقین به دنیادارہمہ۸د البته در آن صورت ےتسر وس تع E‏ 

نے > ھچ جج د د 
اطلاعات‌هفتگی شماره | ۳۸۷۹ 


برای بعضی از اقراد دربیمارستان 
لوله‌هایی به نام سوند برای خروج بول 
قرار می‌دهند کے در این صورت بول 
بسدون اختیا راز مریسض در حالت خواب 
یابیداری و یا در بین نماز خارج می‌شود. 
آیااین فرد بايد دوباره‌نماز رادر وقت 
دیگری بخواند یانمازی که در آن حالت 
خوانده. کافی است؟ 

#پاسخ: 

اگ رد رآن‌حالت نماز راطیق وظیفه شرعی و فعلی 
حود خوان د ه.صحیح است واعاده وقضا یآن 


همم یی 
حل اختلافات قومی 


تفاخر به خاندان, قبیلے: رنگ و ناد از دیرباز در 
جوامع بشری وجود داشته و خود منشا بسیاری از 
کش مکش‌ھا و نزاعهای اجتماعی شده و می‌شود 
ولی اسلام ملاک برتری انسان را تقوا دانسته و 
فخرفروشی قومی و نژادی را محکوم می کند. 

در تاریخ آمذه اس تقایل قریش چند سال قبل 
از بعنت, خانه کعبه را تجدید بنا کردند و هنگام 
نصب حجرالاسود با هم به نزاع پرداختند. در این 
میان رسول خدا با تدبیری ارزشمند و هوشمندانه 
آن سنگ مقدس را میان پارچه‌ای پیچیده و یک 
نماین دهاز هر قبیلے گوشهای از آن را گرفته و 
بلند کردند وسنگ را در جای خود قرار دادندو 
بدین ترتیب تعاون و همکاری جای نزاع و اختلاف 
را گرفت.همین اخلاق ومنش بزرگوارانه آنان 
می تواند الگو و سرمشق نیکویی در زند گی فردی 
و اجتماعی ما باش دو اصلاح ذات البین ميان ما و 
دیگران به وچود آورد. 


خو 
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مسیر سفر با قطار در چین طولانی بود ولی من 
خستگی نداشتم و در طی مسافت ۱۵۵۰ کیلومتر 
هرگز نشد به بیرون نگاه کنم و شھر ساختمان یا 
آسمان خراش نبینم.البته این مابین کشاورزی 
گسترده و مدرن؛ بے همراه آلودگی هوا در تمام 
مسیر نمایان بود واز روز ورودم به چین‌هنوز آفتاب 
را تجربه نکرده‌ام. حتی در دور افتاده‌ترین نقاط هم 
در ظاهر مردم لباس یک شکل دارند و همگی سالم 
و مدرن بودند و موبایل بخش جدا نشدنیشان. در 
طول مسیر هم برای پذیرایی از مسافران غذاهای 
بسته‌بندی شده‌به کار می رفت: ولی باید از قبل 
سفارش و پول آن پرداخت می‌شد. بد نیست بدانید 
که حتی داخل قطار هم چینی‌ها با موبایلشان سفارش 
غذا می‌دادند و با موبایل هم پرداخت می کردند۔ 
به شن جن پا گذاشتم 

جمعیت شهر شن جن ۵/۱۳ میلیون جمعیت دارد و 
بزرگ‌ترین مرکز تولیدات و صادرات چین هست. 
درصد زیادی از جمعیت این شهر مهاجرها هستند 
که برای کار و زند گی بهتر روستاها رات رک 
کرده‌اند و بجای فضای آزاد روستاهاء زند گی در 
آسمانخراش‌های شهر را انتخاب کرده‌اند. 

لبتے تلاش شده به شهر چهره‌ای رئوف‌تر 
داده شود.ولی ماهیت خشن تولید انبوه و کار 
تک راری همه جاجلوه‌می کند.آط رآف هتل‌ها و 
سمانخراش‌های مسکونی هم مغازه‌هاء یک در 
میان رستوران وبقالی‌ها کوچک و فشرده‌هستند. 
پیداست مستولان در چین اجازه گسترش سوبر 
مارکت‌های عظیم را نمی‌دهند. چون آنها یساط 
ین بقالی‌ه را جمع می کنند و موجبات بیکاری 
ملیونها چینی می‌شوند. علت کسرت رستوران‌ها 


هم ساخت آپارتمانهاست. آپارتمان‌ها بسیار 
کوچک اند و تنها یک تختخواب: تلویزیون و 
دستشویی و دوش را شامند. نابر این مستاجرها 
جاره ای جز استفاده از رستوران ندارند. از طرفی 
دستمزد یک کا رگر تولیدی قدرت پرداخت 
کرایه بالا ران‌دارد. این آپارتمان ها رامعمولاً 
جند مستاجر کرایه کرده و مثل ماهی ساردین 
کنار هم می‌خوابند و در شیفت‌های مختلف کار 
می کنند تا تراکم کمتر باشد. سعی‌شان هم 
پس‌انداز کردن برای خانواده‌شان در روستاست 
تا رسیدن به شرایطی مناسبتر. 

در سطح شهرهم طبقات پائین آسمانخراش‌ها 
برای انبار کردن کالاهای‌ساخته شد هدر کارخانه‌ها 
به کار می‌روند و طبقات بالا برای سکونت. 

جالب اینکه شهر هر گز بخواب نمی رود و سرتاسر 
شب هم فعالیت و تردد ادامه دارد.در این فضاست 
که واسطه‌های چینی و تاجرهای خارجی فعالیت 
دارند. اجناس برای حمل به کانتینرها و صادرات 
بسته‌بندی شده و معاملات و تبادل پول انجام 
می‌شوند و خارجی‌های خریدار اجناس از تمام 
نقاط دنیا آمده‌اند و در حال تدارک کالاهایشان 
برای سفر های دور و دراز هستند. 

آمروزه دنیا معتاد تولیدات صنعتی چين سدهو 
بزودی زود تغیبری در این روند نمی بینم برخلاف 
باورهای عوامانه ارزانی محصولات چین» تنها به 
علت ارزانی سازنده‌های آنها نیستند و این پدیده 
بسیار پیچیده‌تر از آنست که ناوز شك ة است دن 
گذشته ممکن بود کشوری برای صرفه‌جویی در 
خرید محصولات چین را انتخاب می کرد ولی 
امروز چین در خط اول تکنولوژی جهان قرار دارد 
تاجائی که انگلیس اجازه داده شر کت (هو وی) در 
گسترش تکنولوژی به انگلیس کمک کند. 

اگر آمریکا با موبایل اپل ابتدا بازار دنیارا تسخیر 
کرد ولی آمروز درچین بیش از هشت شر کت 
تولید کننده موبایل فعالیت دارند. 

از برتری‌های دیگر چین خود کافی است کە با 
۱ میلیارد جمعیت. نیازی به بازارهای مصرف 


بقیه دنیا نداد و نوسانات اقتصادی این کشور به 
مراتب کمتر از بقیه دنیا است. 
اولاً سیستم تولیدی چین اغلب به صورت اتومات 
نجام می شود و بعد سیستم سازماندهی است که 
یکی از اسرار موفقیت چینی ھا بود هو از تدا رک 
مواد خام برای تولیدات گرفته تا توزیع آن در 
گستردگی کنونی‌اش مراخلی است که آت رامٹل 
یک ساعت سوئیسی دقیق و موثر انجام می‌دهند و 
این ريشه در فرهنگ وسنت آنها دارد. 
تغذیه شھ رکھای صنعتی هم با کار گران: 
تکنیسین‌ها؛ مهندسین و مدیران کار آزموده بطور 
مدام روندی پیچیده‌دارد و نیاز به برنامه‌ریزی کلی 
در سیستم آموزشی واین کار هر جامعه‌ای نیست: 
به خصوص جامعه‌ای که در آن برای پیشی گرفتن 
باید دلال شد یا امور مهم رابا فال پیش برداالبته 
برای توریست جماعت دیدنی‌های زبادی در 
شن جن نیست. به همین خاطر تصمیم داشتم 
باقطار به سوی ویتنام بروم؛ ولی باز هم بلیطها 
پیش فروش شده‌اند. بنابراین برای پرواز فردا 
به هانوی در شمال ویتنام بلیط رزرو کردم وبه 
زودی چین را تر ک خواهم کرد. این راجهت 
اطلاع آن دسته از خوانند گانی گفتم که نگران 
مبتلا شدن من به کروتا هستند. 

حالا در ویتنام هستم بدون کرونا! 
همانط ور که دیروز گفتم با یک ی رواز به هانوی 
وارد شدم و حالا بهتر است توضیح مختصری از 
این کشور را ارائه بدهم! 
اگر بخواهم از ویتنام در خلاصه بگویم. مساحتش 


۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


پول آنها دانگ هست که اگر بخواهم از ارزش 
آن بگویم ۳ هزار دانگ برابر است با یک دلار 
آمریکاارشد اقتصادی این کشور هم سالائه ۶ 
درصد بوده و در حال افزایش و منابع ارز خارجی 
آنها تولیدات وسایل الکترونیکی, بخصوص موبایل 
هوشمند. کفش: لباس و محصولات کشاورزی به 
خصوص برنج است و مجموع ارزش صادرات آنها 
۵ میلبارد دلار.با وجود ۳۲۰۰ کیلومتر سواحل 
دریایی وبسیاری رودهای پر آب وبر که‌های 
فراوان, فرهنگ ومنبع اصلی غذایی مردم ویتنام با 
موجودات آبزی در اشکال مختلف آن گره‌خورده 
و این موضوع همه جا جلوه می کند. 

در آمد صنعت توریستی در ویتنام هم سالانه ۳۶ 
میلیارد دلار و البته در حال افزایش است. 

از جاذبه‌های توریستی در ویتنام. طبیعت سبز و 
زیباء آب وهوای ملایم در فصل زمستان, ولی از 
همه مهمتر ارزانی هزینه گردشگری ومهربانی 
و مهمان‌نوازی مر دم اینجاست.منظورم از ارزان 
این است که باهزینه روزانه ده دلار می توان هتلی 
تمیز و شامی مناسب رابه راحتی پیدا کرد. 

البته قبمتها در شهر و روستاها و مناطق توریستی 
تفاوث دارند. ولی این تفاوت خبلی محسوسی 
نیست وبا وجودی که مانند چین در این کشور 
هم در ظاهر سیستم کمونیستی حاکم است و فقط 
پرچمشان سرخ وستاره زرد دارد.بقیه امور مرحوم 
مارکس را در قبرش عذاب می‌دهد. جامعه البته 
شدیداًطبقاتی است. وسایل نقلیه‌ای که مردم 
می‌رانند یا لباسی کے به تن دارنسد, به خوبی 


شاهد طبقاتی بودن ویتنام است. 

فرودگاه هان وی هم بسیار آبرومند بود پنچ 
برابر فرود گاه‌تهران. اما گویاهیچ کجای دنب از 
جبله ویتنام, تا کسیران‌ها نماینده مناسبی برای 
مردمشان نیستند!... تعداد اتومبیل مورد استفاده 
درویتنام زیر یک میلیون تخمین زده‌شده ولی 


شصت و پنج میلی ون ویتنامی موتور سوارند. 
طوری که بچه‌های مقطع دبیرستان هم با مادر 
و تا پدربز رگشان با موتور به مدرسه می‌روند و 
احساس من می گوید که بزودی یک موتورسوار 
دیگر هم به آنها اضافه خواهد شد (خودم)! 

البته علت وجود موتورهای بسیار هم وجود 
خیابان و جاده‌های تنگ است. چون اگر قرار بود 
مردم به جای‌موتور اتومبیل برانند. همه کشور 
ویتنام تبدیل به یک پارکینگ بز رگ می‌شد 
و آلودگی که چه عرض کنم» اما فعلاً با وجود 
موتورسوارها ترافیک معضل بزرگی نیست. 
اینطور که تحقیق کردم کره‌ای‌ها و ژاینی‌ها در این 
کشور کارخانه‌های مونتاژ اتومبیل بر پا کرده‌اند 
و کیفیت اتومبیل‌ها بالاست. تجمع موتور سوارها 
در سطح شهر هم شبیه مراسم خاکسپاری 
ایر انی‌هاست. چون همان روز اول شاهد بودم که 
یک تاکسی بی‌توجه به حق عبور یک توریست 
اروبایی باچرخ جلو روی پایش رفت, حالا هر 
چه هم توریست مادر مرده داد می‌زد وروی 
شیشه تاکسی می کوبید ر اننده متوجه نبود. شاید 
هم راننده نمی‌خواست چند سانتیمتر را که توی 
شلوغی و ترافیک جلو رفته به عقب بر گردد! 
درمرکزشهرهم بیشترپیادهروهامحل بساط دست 
فروشها و پار ک موتور و گاهی هم فضای نشستن و 
چای یا غذا خوردن هست. بیشتر افراد عبوری هم 
مجیور هستند به خاطر نبود فضای حرکت خیایان 
شلوغ را با موتورها و اتومبیل‌ها شریک شوند.اما 
اگر واقع‌بینانه و منصفانه بخواهم بگویم میان چین و 
ویتنام تفاوت از زمین تا آسمان است! 

من هم موتور سوار شدم 

همانط ور که پیش بینی کرده‌بودم در اولین 
روزهای حضورم در ویتنام (هانوی) وبا کمک 
افرادحاضر در هتلی که در آن اقامت داشتم 
بالاخره یک موتور هوندای ۱۵۰ سی‌سی خریدم! 
این موتور زیبا وسبک طبق گزارش کیلومتر 
سنجش تنها ۲۲۰۰ کیلومتر حر کت داشته ومن 
اسمش را صاعقه (اسب نادر شاه گڈاشتم این 
همراه جدید من می‌تواند ۱۷۰ کیلومتر در ساعت 
سرعت داشته باشد وسند آن به نام خریدار اولش 
ثبت شده و دلال موتور به صورت دست نویس 
و اصطلاحاً و کالت دستی آن را به نام من منتقل 


اطااعا دنفت 


هفتاگی 


کرد. موضوعی که به دلیل پیچیدگی قوانینش در 
چین این کار به هیچ وجه عملی نبود. 

اگر قسمت باشد. بقیه سفرم را باصاعقه خواهم 
بود البته عبور از مرزهامی‌تواند مشکلاتی به همراه 
داشته باش د .اما فعلاً به لطف بر خورد صمیمانه و 
مهمان‌دوستانه ویتنامی‌ها و البته به کمک همسر 
مدیر هتلم صاعقه راپیدا کردیم وامروز با کمک 
او دنبال بقیه ابزار موتورسواری خواهیم رفت؛ 
"جو "همسر مدیر هتل, صبح‌ها در استخدام 
فرودگاه و بعدازظهرها در نقش مترجم ولیدر یا 
همراه, در استخدام گردشگرهاست جو مصمم 
هست که قبل از ترک هانوی طرز رانند گی موتور 
در هرج ومرج خیابانها و جاده‌های ویتنام رابه من 
یاد بدهد. هر چند که راننذ گی با هر وسیله‌ای در 
این آشفتگی خیابان‌ها عمل دشواری هست. 

در مورد صاعقه بیشتر بگویید. 

صاعقه یک موتور هوندا به نام (۷۷1111161) است 
که ظرفیت موتور آن ۱۵۰ 00 وساخت آن مربوط 
به‌سال ۲۰۱۷ است ومقذار مصرف بنزین آن یک 
لیتر برای هر ۴۵ کیلومتر وظرفیت بنزین آن ۳/۴ 
اسٹ: اینطور که پیداست هر دویست کیلومتر 
هم باید سوخت گیری انجام شود. اما مثل همه 
محصولات ژاپنی. کیفیت ساخت آن بالاست. 
آخرین باری که موتور سوار شدید چه 
سالی بود؟ 

آخریسن باری که موتور سوار شسدم در ایران 
بود آن‌هم با یک موتور ک گازی, شاید جهل 
و جند سال پیش اما موتور به من تعلق نداشت 
و آن راقرض گرفته بودم و متاسفانه اطراف 
خیابان سیدخندان در خیابان قدیم شمیران, به 
عابسری که در حال عبور از خیابان بود زدم و هر 
دوی ما سر از بیمارستان در آوردیم شاهدش 
جای بخیه پشت ابروی راستم است.به علت آن 
تصادف هم دیگر هر گز فکر موتور سوار شدن را 
در سر نداشتهام: تا این که برنامة این سفر پیش 
آمد و قابلیت و آزادی که موتور سواری می‌تواند 
به سفر زمینی بدهد .مرا وسوسه کرد تا همراه 
صاعقه سریعتر و شخصی‌تر سفر کنم و به هر 
کجا که دوست داشتم سر بزتم و این موضوع 
شامل توقفهسای گاه به گاه و کنجکاوی‌های 


ادامه دارد 


مادر بزرگ و آشپز 


شماره ۳۸۷ 


جمر بانی کنیدو 


حمشہ 


در حست 


ی هیر 


داشید 


هتوستوی 


جج 


بنج وا کورش کاشانی 


عمه طلسوع برایم یک خوا استگار پیدا کرده 
بود. تنها کسی که اصرار به ازدواج من داشت 
عمه طلوع بود. 1 

مادرم غر می‌زد ومی گفت تا آخر عمر کلفتی 
دخترم رامی‌کنم: آخر چرااصرار دارید اورا 
شوهر پدهید؟ ہدرم هم غرغر می کرد که این 
دختر از عهده کارهای خودش برمی آید که 
می‌خواهید شوهرش بذهید؟ اما عمه گوشش 
بے این حرف‌ها بذهکارنبود. هر چند وقت یک 
بار برایم یک خواستگار پیدا می کرد.... من از 
بدو تولد بایک نقص عضو بے دنیا آمده‌بودم. 
توانایی حر کت پاهایم را نداشتم و یکی از پاهایم 
از دیگری کوتاهتر بود. ھمیشے روی ویلچر 
می‌نشستم. چه آن موقع که مدرسه می‌رفتم و 
چه بعدها که رفتم سر کار و وارد محیط اجتماعی 

از اولش هم پدر و مادرم اصراری به درس 
خواندن من نداشتند. می‌خواستد من در محیطی 
آرام و بی‌دردسر زند گی راس کنم؛ ولی عمه 
طلوع باوجود اینکه خودش چهار تابچه قد ونیم 
قد داشت همیشه با پدر و مادرم دعوامی کرد که 


درپیووفمدادگاہ ر رم 


تس کے اا ےار 


همه جوانی‌ام رابه پایش ریختم بلکه التیام 
دردهایش شود که نشد.یازده سال زند گی بی‌ثمر. 
انتخاب خودم بود. باید این کار رامی کردم ولی 
کاش به همان نتیجه مطلوبی که می‌خواستم 
می‌رسیدم. بعد از یازده‌س ال از من می خواهد از 
زند گی‌اش بیرون بروم... می گویم حالا؟ می گوید 
ز اولش هم نباید می آمدی۔ 

خیلی کم لطفی می کند. یازده سال تر و خشکش 
کردم. با بداخلاقی‌ها و بدخلقی‌هایش ساختم. دو 
دخترش را بزرگ کردم ولی مثل غریبه‌ها دارد مرا 
از زند گی‌اش بیرون می کند. شاید هم حق با اوباشد. 
نباید از اول می آمدم.اما پدر عشق بسوزد. گفتم 
گر اوعاشق من نیست کاری می کنم که عاشقم 
شود. گفتم اگر من همسر دلخواهش نیستم: کاری 
می کنم که خواستنی‌ترین همسر برایش باشم. 
هرچه کردم نشد که نشد.محمد پسرعمویم است. 
از بچگی دلم می‌خواست او همسر من شود. ولی 
چهارده‌سالش که شده‌بود که او را فرستادند تهران 
تادرس بخواند.عمو می گفت اگر رییس جمهور این 
مملکت هم شود یاز باید بیاید وبا تو عروسی کند. 


ر راشین مخناری 


این بچه باید قابلیت‌های بیشتری داشته باشد تا 
بتواند استقلال خودش را به دست بیاورد. این 
باوری بود که تنها او داشت و آنقدر زیبا و قاطع 
حرف می‌زد که من هم حس می کردم می‌توانم 
مثل بقیه آدمها زند گی مستقلی داشته باشم. 
به اصرار اوبود که به کلاس زبان رفتم وبعد 
از دییلمم در یک شر کت خصوصی به عنوان 
منشی و بعدها مدیر داخلی مشغول به کار شدم. 
برای اولین بار عمه طلوع برایم وام گرفت و از 
این و آن پول قرض کرد و یک پیکان مخصوص 
معلولین خرید. وشی راس گی یاد گرفتم انگار 
دنیارابه من داده بودند. دیگر می‌توانستم 
خیلی جاها بروم. البته وضعیت خیابان‌ها و 
ساختمان‌های‌شهر هیچ وقت مناسب ما معلولین 
نبوده و ٹیست ولی از خانه ماندن بهتر بود. اگر 
یک بار هم می‌افتادم زمین مادرم جنان اشک 
و گریه‌هایی راہ می‌انداخت که انگار تازه یادش 
افتاده بچه‌اش ناتوانی جسمی دارد. 

من اما در شغلم موفق بودم و برای همین عمه 
می گفت اگر شوهر کنی و یک خانواده مستقل 
داشته باشی دیگر هیچ چیز از بقیه کمتر نداری. 


اما اگر هیچ کس نمی‌دانست. من از بچگی 
می‌دانستم که محمد هیچ علاقه‌ای به من ندارد. 
در عوض بعد از این که برای خودش آدمی شد 
و کار و زند گی ساخت یک راست رفت سراغ 
دختر دایی‌اش که سه سال از او بز ر گتر بود. عمو 
حاضر نشد در مراسم عروسی‌شان شر کت کند. 
یادم می آید شب عروسی‌اش من تا صبح زار زار 
گریه می کردم ومنتظر خبری بودم که بگویند 
عروسی به هم خورد. اما این اتفاق نیفتاد. بعد هم 
به سال نکشیده مرا به یکی دیگر از پسرعموها 
شوهر دادند. راہ زند گی مان جداشد. سه ماه بعد از 
عروسی‌ام بیوه‌شدم. یک حادثه رانند گی شوهرم 
رااز من گرفت. بعد از فوت او دیگر خانه‌نشین 
شدم. کسی به خواستگاری‌ام نمی آمد و یکی دو 
نفری هم که از من خواستگاری کردند مردهای 
پیری بودند که همسرهایشان راطلاق دادہ یا از 
دست داده بودند. 

ترجیح دادم در خانه پدری‌ام بمانم. دوازده سال 
بعد همسر محمد در اتر سرطان فوت کرد. همه 
راهی تهران شدیم.حالا محمد با آن همه گرفتاری 


۷ اسنند ۹۸ اطلاعات‌هننگی 


اسر اعدم می 


نقص عضو تاثیری در سرنوشتم نداشت 


یکی_دوخواستگار اول رانپسندیدم۔ آنھا 
معلولیت‌هایشان طوری بود که من نمی‌توانستم 
هیچ کمکی به آنها بکنم و زند گی مشتر ک سختی 
درپیش داش تیم تااین که سالار به خواستگاریام 
آمد.در جنگ یک پایش را از دست داده‌بود.با پای 


مصنوعی کنار آمده‌بود ویک زند گی عادی داشت. 
چند جلسه‌ای با هم صحبت کردیم. سالار در جنگ 
شیمیایی هم شده بود ولی تحت درمان بود وبه 


از بچگی دلم می خواست همسرمن شود 


و مشغله شغلی‌اش باید از دو دختر ۱۰ ساله و۸ 
ساله‌اش مراقبت می‌کرد. گفتم من حاضرم بمانم 
واز بچەھا مراقبت کنم. گفت نہ اماعمو وزن 
عمو آنقدر بهش فشار آورند تا قبول کرد بعد هم 
گفتند معنی ندارد یک مرد و زن نامحرم توی یک 
خانه باشند.به محمد گفتند آذر رابه عقذ موقت 
خودت در بیاور. من هم گیج و منگ باهر شرط 
و شروطی راضی بے ماندن بودم.به عقد موقت 
محمد در آمدم.بچه‌هایش اما خیلی به من احتیاج 
نداشتند. مستقل بودند و محکم.باورم نمی شد کاری 
برای انجام دادن نداشته باشم. خودشان درس و 


۹ کے 


یکسی-دو خواستکار اول را نپسندیدم. آنهامعلولیت‌هایشان طوری بود که من 
نمی‌توانستم هیچ کمکی به آنها بکنم و زندگی مشتر 


قول خودش فقط هرازگاهی علائمش به سرخش 
می آمذ تا پادش نرود در جنگ چه خبر بود! 

از من پیست سالی بزر گتر بود ولی شوخ‌طبعی 
و مهربانی‌اش خیلی زود مرا شیفته‌اش کرد. 
مادرم می گفت این طلوع دارد دخترمان را گرفتار 
می کند. پدرم می گفت چرا باید زن کسی شوی که 
بیست سال از خودت بزر گتر است؟ 

من اما این بار اصرار به ازدواج داشتم. سالار 
۶ ساله بود ومن ۶ سال داشتم.مراسم عروسی 
۳ء ۶ر۱ کہ اگاز جون مامعلول 
بودیم باید همه مراسم‌های ما ساده‌تر از بقیه انجام 
مفصل برایمان گرفت و همه را شرمنده کرد. 

مادرم جهیزیه مختصر ی به من داد و سالار 
هم اصرار داشت چیز زیادی با خودم نیاورم. 
خانه ای ساده داشتیم. و زندگی‌مان راخیلی 
بی‌دردسر شروع کردیم. همان سال اول باردار 
شدم.مادر هر روز می آمد دیدن من و می گفت 
تو از عهده‌بز رگ کردن بچه بر نمی آیی و من 
باید کمکت کنم. آنقدر کلافه‌ام کرده‌بود که از 
اضرا جارات ۲۱۲۰۰۱۳ 


تج ۲ 
سس و رک علاقه‌ای به من 
ندارد. در عوض بعد از این که برای خودش آدمی شد... ۱ 


مشقشان را می‌خواندند. خانه را تمیز می کردند و 
کارهای شخصی شان را انجام می‌دادند. من فقط غذا 
می‌پختم و همه تلاشم این بود که محبت محمد را 
بدست بیاورم. بعد از هشت ماه‌بالاخره مرا به عقد 
دائم خودش در آورد. هر کاری می کردم که محمد 
به من علاقمند شود ولی روز به روز از من بیشتر 
فاصله می گرفت. به نظر او من زیاد حرف می زدم۔ 
بد سلیقه بودم. کم سواد و بی‌تجربه. از حرف‌های 
من خسته می‌شد. برای همین کمتر با هم حرف 
می‌زدیم.از سیاست و فوتبال هم چیزی سرم نمی شد 
برای همین نمی‌توانستم به دنیای او وارد شوم.بعد 
از دوسال به من گفت بر گردم خانه پدری‌ام. گفت 
همه خرج و مخارجم را هم می‌دهد. گفتم نه. حتی 
بهش پیشنهاد دادم اگر می‌خواهد دوباره ازدواج 
کند ولی مرا از زند گی‌اش بیرون نکند. 

دخترهاهم دلبستگی به من نداشتند. همه روز 
وقتشان بے درس خواندن و کلاس‌ه ای جور و 


واجور می‌گذشت. آخر هفته‌ها هم می‌رفتند دیدن 
مادربزرگ وپدر بز ر گشان. دخترهای کم محبت 
بودند. حتی سر قبر مادرشان هم نمی‌رفتند. محمد 


ک سختی در پیش داشتیم 


سر شهر تا مادر اینقدر به دیدن من نیاید. دلم 
می‌خواست خودم بچەام راب ز رگ کنم. سخت 
بود ولی لذت بخش هم بود۔سالار هم خیلی کمک 
می کرد۔سة سال بعد صاحب بچه دوم هم شدیم. 
یک وقت‌هایی از دیگران کمک می گرفتم ولی 
بابزرگ شدن بچه‌ها اوضاع بهتر شد. هر روز 
خودم می‌بر دمشان مدرسه وبر می گر داندمشان. 
به درس و مشقشان می‌رسیدم. بچه‌ها یاد گرفته 
بودند کارهای خودشان را انجام بذهند و خیلی 
ررض اسیو سالهایه ان بزرگ شد 

حالا پسرم سیزده ساله است و دخترم 
ده‌ساله. بچه‌های سالم و درسخوان و خوبی 
هس تند. خوشحالم که صاحب یک خانواده شدم 
و شوهری به خوبی سالار دارم. او بازنشست 
شدو در خانه است امامن هنوز کار می کنم. با 
هم به سفر می رویم و یک زندگی عادی داریم. 
چیزی که مادر و پسدر من هر گز تصورش را هم 
نمی کردند۔حتی هنوز وقتی مهمانی می گیریم و 
آنهارادعوت می کنیم مادر با چشم‌هایی پر از 
سوال به من به زند گی ام به بچه‌ها و شوهرم و به 
میز غذایی که چیده‌ام نگاه می کند. 


د اجهای 


أ دنده اتد 


ادر اند 


دشه خر دمندان | 


۲ شک 


5 


د هی سو 


3 


می‌گفت دوست ندارم مدام به قبرستان بروند. در 
انتها تصمیم گرفتيم به این زندگی ادامه بدهیم. 
زندگی سرد وبی‌روحی بود. دخترها مثل دو ماشین 
برنامه ری زی شده درس می‌خواندند و درس 
می‌خواندند. وارد مدرسه تیزهوشان شدند. بعد هم 
در کنک ور بهترین رتبه‌هارا گرفتند. بقیه زندگی 
برایشان مفهوم زیادی نداشت. محمد هم فقط کار 


می کرد. هشت صبح می‌رفت سر کار و هشت شب 
بر می‌گشت. من هم دوستانی برای خودم پیدا کرده 
بودم.یک وقت‌هایی هم می‌رفتم شهرستان دیدن 
خانوادہەام۔هیج وقت محمد بهم نمی گنت زود , 
بر گردم. خودم دلتنگ می شدم و برمی گشتم. 
تا این کے بالاخره چند ماه پیش از من خواست 
طلاق بگیرم. گفت می‌خواه د بقیه عمرش را در 
تنهایی و آراعش بگذراند. خیلی چیزها را بهانه 
کرد رفت و آمندها قامیلی ودوم ان من اور 
خسته کرده‌بود. گفت حتی از وسایلی که من در 
خانه جمع کردم متنفر است. دیگر نمی‌توانم بیش 
از این در آن خانه بمانم. امروز که داد گاه‌حکم را 
صادر کند به شهرستان برمی گردم. 


8 لپ دو کات 


زینب و امیر علی رسولی راد 


اطلاعات شماره "۲۸۷ 


خانم شجاعی بیهوش شدهبود. دونفر از 


خانمهااو رادوره کر ده‌بودن د وبه صورتش 
ضربه‌های ملایمی می‌زدند. آقای سیف لیوانی 
آب آورد و آن راپاشید روی سر و صورت او 
و در حالی که مانند بقیه به شدت ترسیده بود 
گفت:" نمیره خون‌اش بیفته گردنمون!" 

زن آرام آرام چند نفس عمیق وبلند کشید 
وبه هوش آمد. اما حرفهای نامفهومی از دهان 
نیمه باز اوشنیده‌می‌شد. چهر داش گر گرفته بود 
و دستهایش می‌لرزید. آقای سیف آه آسودگی 
کشید و به او گفت: 

"خانم شجاعی حالتون خوبه؟ بهترید؟" 

زن با صدای دور گه‌اش من من کنان گفت: 
"بله بهترم. ...با دستهای چاق و گوشتالویش, 
موهای خیس روی پیش‌انی‌اش را زیر روسری 
برد وشروع کرد به اشک ریختن:" آقای سیف: 
تو رو خدامنواز دست اینا نجات بدین. دعاتون 
می کنم. نجاتم بدین. خانم‌ها چشم غره‌ای به او 
رفتند و بر گشتند سرجایشان نشستند. 

آقای سیف عقب عقب رفت.روی کانایه 
نشست و خندید و گفت: چی می گید خانم 
شجاعی؟ مگه جنایتکار گیر آوردین؟" 

خانم دلاور زن جوانی که با چادرسیاهش 
نیم رخش را پوشانده بود دست کشید روی سر 
پسر خردسالش. تا این لحظه از چشم غره‌رفتن 
به خانم شجاعی کوتاهی نمی کرد.ظاه را دل 
خوشی از او نداشت. گفت: 

" خجالتم نمي کشها فقط هیکل گنده کرده. 
یه ذره‌عقل تو کله‌اش نیست." 

در جلسه فصلی آپارتمان درمیان همسایه‌ها: 
زوج جوان و کم سن و سالی بودند که یک 
هفته‌ای می‌شد به ساختمان جدید اسباب کشی 
کرده بودند. خانم جوان انگشت را روی بینی 
گذاشت وبه خانم دلاور گفت: هیس! 
دعوا میشه‌هاا. باز فشارش میره بالا." 

خانم دلاور که‌چادرش راسفت چسبیده 
بود گفت: سه ماهه مدیر ساختمون شده. 
ک رم گنه ملک کل ساحسونه:هر ماه 
هزینه شارژ ماهانه وقیض‌ها رو از ما گرفته | 
ولی پرداخت نکرده." رو به خانم شجاعی 
کرد و گفت:" همیشه همش دروغ میگی. 
چرا پول توی صندوق مدیریت نیست؟ 
هان! باید جوابگو باشی." 


سه رای برای خانم دلاور 


''تسیبە توفیقی "نویسنده بسیار با استعداد و پر کار. با نیمه نگاهی سرد به مسائل ومشکلات پیش : 


تسیبه توقبقی۔'اندیشہ''گکرج 


: پا افتادہ و ملال‌انگیز یک مجتمع مسکونی حقیر: برشی از زند گی اجتماعی از مفهوم و معنا تھی‎ ٢ 


شده‌ساکنان‌چهار آپارتمان راهنرمندانه با زآفرینی داستانی کردہ است. از این نویسندہ چندین : 
داستان خواندنی و گیرا وبه یادماندنی در این مسابقه ب ا 


ساختمان دو طبقه چھار واحدی: کم جمعیت 
ما پرماجرا بود. آقای سیف عینکش را بر داشت 
و گفت: ببینید همسایه‌های محترم؛ خوبه ما 
چهار تا واحدیم ولی هنوز نتونستیم به همدیگه 
حرفهام ون رو بفھمونیم۔اگر توی مجتمع‌های 
شصت واحدی سکونت داشتیم. چه می کردیم؟ 
نبای د به خاطر مسائل پیش پا افتاده‌هرماه 
دردسر بکشیم. به نظر من همین آمشب باید 
تکلیف مدیریت مشخص بشه." 

خانم شجاعی که شوهرش سالها پیش فوت 
کرده بود از پانزده‌ سال پیش در این آپارتمان 
به تنهایی زندگی می کرد. بخاطر مریضی‌اش: 
به طور غیر طبیعی اضافه وزن پیدا کرده بود و 
به سختی راه می‌رفت. پاه ای ورم کرده‌اش را 
مالید و گفت:" من واسه این ساختمون زحمت 
کشیدم.اين خانم به من بدهکاره. ... منظورش 
خانم دلاور بود. 

آقای سیف بعد از ازدواج تنها دخترش. با 
پس‌اندازی که داشت پنج سالی می‌شد که یکی 
از واحدهای ساختمان را خریده‌بود. از همه اهالی 
ساختمان با تجربه‌تر بود. لازم می دید در همین 
جلسه مشکل راحل کند. گفت:" خانم شجاعی! 
شمامریضی درست.نباید که سوءاستفاده کنید. 
به نظر بنده شما صلاحیت ندارید. شماسه ماهه 
مدیرین ولی هیچ کدام از هزینه‌ها رو پرداخت 
نکردید. تازه هزینه‌های اضافی دیگه مثل خرید 
آیفون تصویری برامون آوردید." 

خانم شجاعی انگار نه انگار که کسی با او 
حرف زده است. شروع کرد به گریه و گفت: 


۳ ۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
چک ےچ سو یہرے سے _ 


اپ رسیدہ است. 
"سطل آشغال و شلنگ خریدم. پول برف روب 
دادم.هر کی یولم رو نده خدا ازش نگذره" 

خانم دلاور که کمی آرام‌تر شدہبود گفت: 
"چرا بدون مشورت با ما هزینه آیفون تصویری 
رو دادی؟ فا کتور بیار. من که آیفون تصویری 
نخواستم." خانم شجاعی هیکلش رابه سختی 
جابه جا کرد و چرخید. انگست اشاره‌اش رابه 
طرف او گرفت و گفت: 

"این خانم نمک کورد شام و ناهار خونه من 
بود همیشه. الان ببینید چه گربه صفته؟!" 

خانم دلاور چشمانش درشت شد و داد زد 
"به خدا دروغ میگه. زنیکه بی‌تربیت!" 

خانم شجاعی که با پشتوانه سابقه سکونت 
پانزده ساله اش» هر گونه زور گویی به اهالی 
ساختمان را حق خودش می‌دانست. فریاد زد: 

"نمی ذارم کسی مدیر بشه. من بومی اینجام. 
من مدیرم.مدیریتم رو به کسی نمیدم." 

آقای سیف گفت:" خانم صدات رو پایین بیار. 
لطفا۔''.. سینی چای راز همسرش گرفت وجلوی 
همسایه‌ها چر خاند. فضای خانه آقای سیف آرام 
شد.نیمی از چای داخل فنجانش رانوشید و ادامه 
داد: از وقتی شما مدیر شدین‌ما آسايش نداریم. 
وقت و بی‌وقت در واحدتون رو محکم می کویید. 
به تاز گی هم اطلاع دارم در همسایه‌ها رومی‌زنید 
و از همه بد گوپی می‌کنید." ۶ 

زوج جوان تقریبا از وضعیت آیارتمان 
جدیدشان باخبر شدند. مرد جوان پیشنهاد 
جدیدی داشت. 

" چرا رای نمی گیرید؟ رای با اکثریت آرا." 

آقای سیف اخساس کرد بهترین 
رادبرای خلاص شدن از ہی کنایتی 
خانم شجاعی همین است. فی‌الفور با 
پیشنهاد آنها موافقت کرد و گفت:" 
فکر خوبیه. من مغازه اجاره کردم کله 
سحر میرم و بوق سگ برمی گردم. 
نمی‌تونم که هرماه از همه بخواهم که 
| بیان این جاوسے هر موضوعی جلسه 
بذاریم.همین امشب باید مدير جدید 
انتخاب بشه." 


خانم شجاعی که گویا غافلگیر شده بود. 
صورتش گر گرفت. لیوان آب همراه آبلیمو 
خواسث۔سپس گفت: 

"اول باید قضیه دسته کلیدم مشخص بشه. 
گم شده. یکی اون رو برداشته." 
مرد جوان به همسرش نگاه کرد وباتعجب 
گفت: دسته کلید... می‌خواست ادامه بدهد و 
چیزی بگوید اما خانم شجاعی حرفش راقطع 
کرد." بله. دسته کلیدم.من به این خانم و پسرش 
شک دارم."مرد جوان باز گفت: صبر کنید.." 

"نه شماصبر کنید. تا دسته کلیدم پیدا 
نشه. مدیریت رو تحویل نمیدم." 

با خیال راحت شربت آبلیمو را سر کشید. 

خانم دلاور که از آزارو اذیت‌هایش خسته 
شد بوڈ با عصباثیت گفت ۰ خجالت نمی کشی: 
راحت تهمت می‌زنی؟ من هیچ حرفی با این خانم 
ندارم! ... مرد جوان که دیگر جایز ندید سکوت 
کن گفت: من حرفی دارم ابر اجازه بدین. 
یک دسته کلید با آویز عروسکی کنار راہ پله 
پارکینگ افتاده بود. به گمان ایتکه ممکنه مال 
یکی از اهالی ساحتمان باشه. گذاشتمش داخل 
جعبه کنتور برق. سپس لبخند فاتحانه‌ای زد. 

خانم شجاعی اصلاً به روی خود ش نیاورد 
که لحظه‌ای پیش به همسایه‌اش تهمت زده بود. 
گفت:"برو دسته کلید من رو بیار بروقربون 
دستت. خدا خیرت بده" 

مرد جوان رفت و با دسته کلید بر گشت. 

خانم دلاور دست روی گردن پسرش 
انداخت و بابغفض گفت: حبا کن زن! بهتره 
خونه رو بفروشم. از اینجا برم و از دستت راحت 
بشم!" 

خانم شجاعی هم قیافه حق به جانبی گرفت و 
دست روی کمرش گذاشت و گفت: تو اگه زن 
حسابی بودی که شوهرت ولت نمی کرد برد" 

خانم دلاور دیگر حسابی از کورہ در رفت و 
کسی جلودارش نشد. به سمت خانم شجاعی 
پرید و یق اش را گرفت. " احمق بی‌شعور. تو 
به چه حقی مسائل خانواد گی منو پیش همه رو 
می‌کنی؟ به خداواگذازت می کنم! همسایه‌ها او 
رااز خانم شجاعی جدا کردند. با گوشه چادرش 
اشک ‌هایش را یاک کرد وپسرش رابغل 
گرفت. "من دیگه اینجا نمی‌مونم. حالم ازش بهم 
می‌خوره." 

زن جوان او رابه آرامش دعوت کرد و کنار 
خودش نشاندش. 

خانم دلاور بے تا زگی از همسرش 
جداشده‌بود. هیچ دلش نمی‌خواست دیگران 


از زندگی خصوصی او سر دربیاورند. مخصوصاً 
نزد زوج جوان آبرو داشت.اما خانم شجاعی از 
اینکه چنین حرفی زدہو لج او را در آورده بود. 
خوشحال به نظر می رسید. 

آقای سیف به ساعت مچی‌اش نگاه کرد 
و گفت:" خانم: این حرف چه ربطی به جلسه 
امشب داشت؟ ساعت یک شب شده. هنوز 
نتونستیم مشکل ساختمون رو حل کنیم هیچ. 
شما یه دردسر جدید درست می کنی؟!" 

خانم شجاعی دست گذاشت روی زانویش 
وبه سختی هیکل درشت‌اش را بلند کرد.دفتر 
مدیریت رابرداشت. کفش‌اش راپوشید و رفت. 
مرد جوان گفت: ای بابا. چرا رفت؟ مشکل که 
حل نشدطا" 
آقای سیف عینک اش را روی بیتی‌اش گذاشت 
و گفت: می‌بینید وضعیت ساختمون مارو؟! 
خانم شجاعی هر رفتاری دلش می‌خواد می کنه. 
اگر امشب مدير جدید انتخاب بشه که چه 
عالی می‌شه... در غیر این صورت بنده دیگر در 
هیچ جلسه‌ای شر کت نمی کنم." چند دقیقه‌ای 
به خوردن چای گذشت.همه ساکت بودند. 
زنگ خانه به صدا در آمد.در راب از کردند. 
خانم شجاعی که دست روی کمرش گذاشته 
بود هیکلش رابه زحمت در قاب در جا کرد و 
گفت:" کلیدم. کلیدم رو جا گذاشتم." 

سپس بدون آنکه کسی از او بخواهد وارد 
خانه شد و تمام فضای مبل دو نفره را پر کرد. 

کسی به خانم شجاعی چیزی نگفت اما او 
ناگهان شروع کرد به گریه کردن. "من کاسب 
بازارم.پارسال کشتی‌ای که جنس‌هام رو 
می آورد. غرق شد.غم و غصه‌هام کمه سه ماه 
هم هست که دارم شکنجه می‌شم. من دیگه 
مدیر نمیشم. اما دفتر رو هم نمی دم تا پولهای 
این ماه رو به من تحویل بدین." 

همسایه‌ها مان ده بودند با حرفهای ضد 
ونقیض او چه کنند. زیر چشمی بے هم نگاه 
می کردند. آقای سیف خندید و گفت:" نه دیگه. 
با حرف ش ماق لان رای‌می گبریم هر گسي 
به عنوان مدیر جدید انتخاب بشه ما وظیفه 
داریم به موقع حق شارژ و هزینه قبض‌ها رو به 
ارات کا 

خانم شجاعی که انگار هنوز توان مقابله 
داشت و ناامید نشد ه٥‏ بود؛ سعی می کرد حرف 
خودش رابه کرسی بنشاند. اصرار کرد: "پس 
هر شش ماه یکبار مدیریت باید عوض بشه." 

کسی به حرفش توجهی نکرد. رای را روی 
کاغذه انوشتند. در نهایت سه رای به خانم 
دلاور داده شد. خانم دلاور خندید. 


پیام وپان. . ےہ 


× آنای محمد پوریوسف-آیادان 

مطلبی را که درباره "آدم ماهی - 
بری‌دریایی نوشته وفرستاده‌اید - 
درنوع و چهارچ وب خود -قابل توجه 
وخواندنی است:اما داستان نیست: 
باتامل بر این نوشته و نوشته دیگری 
که بر پایه تجربه‌ه ای دریایی‌تان بر 
قلم آورده‌ای د. شاید بتوان گفت که 
استعداد خاصی در بیان خاطر ه‌های عینی 
و ذهنی‌تان به قالب ''نقالی "و داستانسرایی 
شفاهی دارید. برای نوشتن داستان لازم 
است که به گونه‌ای پیگیر و جدی داستان" 
بخوانید و بر کاربرد صناعت (تکنیک) 
داستان نویسی تسلط پیدا کنید. موفق و 
شاد کام باشید. 


تجدیدفرلخوان برای 
فرسقادن داستزن وداسقانگ 


یگانه شرط شر کت در مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی" این است که هر داستان 
کوتاهی که می فرستید حتی‌المقدور 
تباید حجمی بیشتر از دو صفحه چابی 
مجلسه را دربر گیسرد وبه خود اختصاص 
دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان را 
حتماً بر روی یک طرف کاغذ - با حفظ 
حداقل یک سانتیمتر ونیم بین سطرها- 
با خط خوانا بنویسید یا تایپ کنید.ضمناء 
می توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان را 
با قید عبارت "مربوط به مسابقه بزرگ 
داستان نویسی" از طریق 01811 (بست 
الکترونیسک) مجله اطلاعات هفتگی 
بفرستید. البته بافونت ۱۶ و در نظر گرفتن 
فاصله لازم بین سطرها برای ویرایش 
احتمالی. همراه باهر داستان و داستانک 
هم شرحی مختصر از میسزان تحصیلات؛ 
شغل و سابقه فعالیتهای ادبی و هنری‌تان 
رابه اضاقه شماره تلفنتان بفرستید. اگر 
مایل باشید می‌توانید یک قطعه عکستان 
راهم برای چاپ در کنار اثرتان ارسال 
کنید. ضمنآ: حتما نام شهری را که در آن 
سکونت دارید بنویسید. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۹ 3 
و یک ج تن 


دک زن ذبکه سیر ت در 


انسان حاق دارد 


یاون 


رازسلامتی 
لہ 


فواید آب گرم 

مص رف آب گرم یه علت ایجاد تناسب اندام؛ 
خروج سموم از بدن ترمیم سلولهای پوستی, بالا 
بردن سیستم گردش خون و جلوگیری از پیری 
زودرس حتماباید در اولویت کارهای روزمره 
افراد قرار گیرد. اگۓ در حال تلاش برای کاهش 
وزن هستید بهتر است روزانه نوشیدن ۳تا ۵لیوان 
آب گرم را در برنامه روزانه خود قرار دهید. 
کاهش درد 

بسیاری از افراد در دوران قاعد گی برای کاهش 
دردهای ناشی از آن از کیسے آب گرم استفاده 
می کنند؛ اما جاب ات بد انید که در اہن دوران 
نوشیدن آب گرم به عنوان یک روش درمانی مؤٹر 
برای جلوگیری از گرفتگی عضلات. کنترل جریان 
سوزااددن چربی 

امروزه بیشتر بانوان ایرانی مخارج زیادی رادر 
جهت کاهش وزن و رسیدن به وزت ایدہ آل 
انجام می‌دهند اما بهتر است بدانید که نوشیدن 
یک لبوان آب گرم پس از بیدار شدن از خواب 
به همراه تر کیباتی مانند: عسل, دارچین و لیمو 
می‌توان د باعت افزایش متابولیک در بدن و 
سوزاندن چربی‌های اضافی شود. 

هضم غذا 

اگر دچار مشکلات گوارشی هستید بهتر است 
برای آسان کردن هضم غذا از نوشیدن آب گرم 
کمک بگیرید: چرا که نوشیدن آب گرم در طول 
روز بخصوص هنگام غذا می‌تواند باعث افزایش 
فعالیت مؤتر و مفید اندام های گوارشی مانند روده 
و معده شود و به دفع ضایعات بدن کمک کند. 
تسکین اعصاب 

افرادی که از خود وا کنش‌های برخاشگری 
نشان می‌دهند و در طول روز به سرعت عصبانی 
می‌شوند بهتر است برای درمان و تسکین اعصاب 
خود نوشیدن آب گرم را جدی بگیرند. همچنین 
نوشیدن آب گرم برای کاهش درد مفاصل تاثیر 
فوق العاده ای دارد. 

درمان پبوست 

نوشیدن آب گرم پیش از خواب شبانه به انقباض 
رودههاو دفع سموم در سیستم گوارشی کمک 
می کند و یبوست را از بین می‌برد. 

کاهش فشار 

همانطور که گرفتن دوش آب گرم تاثیر زیادی 
در جریان سیستم گردش خون دارد. نوشیدن یک 
لیوان آب گرم قبل از خواب شسبانه هم می‌تواند 
باعث جلو گی ری از ابتلابے بیماری‌های قلبی- 


چرابای د آمب کرم بتوشید؟ 


نوشیدن روزانه آب گرم فواید زیادی مانند کمک به کاهش وزن» مهار استرس و تسکین 
اعصاب دارد.به توصیه پیشتر متخصصان علوم تغذیه و رژیم درمانی:نوشیدن آب نیم ساعت 
پیش ازغذا کمک زیادی به کاهش اشتها و جلو گیری از پرخوری خواهد کرد. ھمچئین به 
عقیدہ بسیاری از متخصصان پزشکی نوشیدن آب گرم بامعدہ خالی هنگام صبح کمک زیادی 
در به ریکاوری کردن بدن وخروج سموم و آلودگی از سیستم گوارش خواهد کرد. 


عروقی. کاهش فشار خون و استراحت ذهن در 
هنگام خواب شود. 

مهار استرس 

اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که مشغله‌های 
فکری و کاری شما رابه استرس زیاد و جبران 
نایذیر مبتلامی کند بای د بدانید که نوشیدن 
آب گرم در طول روز می‌تواند میزان استرس و 
اضطراب را در بدن شما مدیریت و کنترل کند. 
درمان بی خوابی 

پسیاری از افراد برای درمان کم خوابی یایی 
خوابی به مصرف بی رویه و خودسرانه 


چند توصیه میم در زمان نوشیدن 

بهتر است بعلت آسیب نرساندن به استخوان‌ها: 
مفاصل و تعادل درست مایعات در بدن نوشیدن 
آب در حالت نشسته انجام شود نوشیدن جرعه 
جرعهو آرام آب می‌توان د باعث کاهش وزن و 
سوزاندن چربی های اضافی شود حتما به باد 
داشته باشید کە در زمان تشنگی به نوشیدن 
آب اقدام کنید و نوشیدن آب سرد را به علت 
آسیپ به سیستم گوارشی و مری کنار بگذارید. 
آب گرم رابا تر کیباتی مانند ليمي دانه رازيانه. 
نعناع, گلب رگ ه ای گل رز و تخم 


قرص‌های خوابآور روی کتان در ظروف مسی یا نقره 
می آورنذ که نتیجه‌ای جزء میل کید بیش از 
بروز بیماری های گوناگون حد آب ننوشید 
و تضعیف سیستم ایمنی بدن و در پایان به یاد 
گریبان گیرشان نخواهد بود. اما داشته باشید 
پیشنهاد مابه شما برای تنظیم که نوشیدن 
ساعت خواب انجام یک روش آب گرم هنگام 
ساده‌و کم هزینه مانند نوشیدن مصرف غذا باعث 
آب گرم در ساعت‌های پایاتی عملکرد بهتر سیستم های 
شب وقبل از زمان خواب است. گوارشی و کاهش خطر انحطاط 
غذا در شما می‌شود. 


پرتقال نشاط آور مفرح قلب و مسکن تیزی و التهاب 
خون و صفرا است میوه‌های فصل ژمستان هر یک 
دارای خواص زیادی برای سلامت افراد هستند که در 
این بین یرتقال, با مزاج سردوتر خود نشاط آور. مفرح 
قلب ومسکن تیزی و التهاب خون و صفراو تشنگی 
و التهاب معد هو کبد و ادرار آور است .هرچه پرتقال 
ونارنگی رسیده‌تر و شیرین‌تر باشند سردی‌شان 
کمتر است و به اعتدال نز دیک می شوند .خوردن و 
بوبیدن پرتقال و نارنگی در افرادی که مشکلات 
گوارشی ندارند. می تواند موجب نشاط شود۔ 
افرادی که مشکلات گوارشی چون نقخ: 
کندی گوارش: ریفلاکس و.. دارند 
۰ باید در خوردن نارنگی و پر تقال 
ہے احتیاط کنند. 


۷ اسئند ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


ےا ا 


درفضاومیاڑتا 


حون 


خودحفیقتتقل حال‌ماستآن... 


gerege TT 
تو شیر کاه‌تو آبلیمو پالم توروغن, رنگ تو چابی.‎ 
قرص تو تی تاب شن تو نون تریاک تومرغ؛ پیشی‎ 
توسوسیس,خر درچمن, خر تو کباب خرتوخر‎ 
داریم... ماخودمون يه ویروس ناشناخته‌ايم که‎ 
حتی از دیدن کروناخوشحال می‌شیم ومی گیم آخ‎ 
جون! س رگرمی و هیجان تازه‌ای نصیب‌مون شد!‎ 
یه عده‌هم از کرونا بوی پول می‌شنون. تیزمیرن‎ 
تو کار احتکار ماسک و ژل و الکل.اگه سر مرز‎ 
تابلو می‌زدیم که ما آدمایی هستیم که از مریضی‎ 
مردم پول درمیاریم: کرونا جرأت نمی کرد پاشو‎ 
تو کشور بذاره. همین دیروز بود که تو قم یه انبار‎ 
ماسک احتکاری کشف کردن و همین امروز بود‎ 
که داروخونه‌ها دم مغازه‌شون کاغذ زدن ماسک و‎ 
ژل و الکل نداريم..‎ 

قبلن امی‌رفتیم داروخونه می گفتیم آقایه بطر 
الکل گندم بد ه‌واسه ناف بچه می‌خوایم!حالا میریم 
می گیم آقایه بطر الکل بده‌واسه کرونامی‌خوایم! 
پریروز از داروخونه ماسک خریدم دونه‌ای پونصد. 
دیشب رفتم بازم بخرم. صف داشت از اینجا تا 
از دحام...همون ماسک رو می‌دادن سه تومن. بعنی 
تو یه روز قیمتش شیش برابر شده‌بود. 

این ابافود گرونا کارن‌ندارن امااگذ درباره 
کرون احقیقت روبگی, بهت تذ کر میدن دفعه بعد 
هم می گیرنت می‌برنت کلانتری به جرم فحاشی 
و آبروبری. 

خداخی رش بده یه داروخون ه‌ای بود که تو 
کوچه پشتی الکل می‌فر وخت.از این الکل کوچولوها 
نداشت. يه بطر خریدم. یه بابایی بغل دستم بود. 
گفت نحوه مصرف شو پلدی؟ بای د صرفه‌جویی 
کنی چون ممکنه دیگه الکل گیرنیاری. 

پرسیدم منظور؟ گفت گوش پاک کن روبه 
الکل آغشته‌می کنی‌می‌ذاری زیر زبونت. موی ر گای 
زبونت الکل رو جذب می کنن...عجب!! 

از سبزه‌هفت‌سین بگیر تاسنگ‌پای قزوین: 
از برنج بگیر تاقدقد مرغ پر کنده از کفش و عصا 
وجارویرقی بگیر تاهمه چی ساخت چين بودەو 
هست اما دیگه این غیرقابل قبوله که روی ویروس 
وروی م رگمون هم نوشته باشه ساخت چین! 

بیشتر کشورهای همسایه ورود و خروج ایرانی 
روبه کشورشون ممنوع کردن ولی گوباهنوز ما 
داریم باچین روبوسی می کنیم! 


از:مصطفی گلیاری 


وزیر بهداشت فرموده خوشپختانه کرونابا 
تاخیر وارد ایران شد... نه داداش سر وقت اومد 
شمابا تاخیر اعلام کردین.مگه میشه قبل از اینکه 
کروناوارد بشه, جون دو نفر رو تو قم بگیره؟ 

ملخ کم داشتیم که اونم به سلامتی رسید. 
چند روزه‌ملخهای صحرایی در دسته‌های بز رگ 
به استانهای جنوبی حمله کردن. مسوولان استان 
بوشهر گفتن جمعیت ملخای امسال سے برابر 
ملخهای پارساله. پیشنهاد می کنم جوونا برن تو کار 
کنسروسازی‌حشرات وبه چین و ماچین صادر 
کنن.حالاببین کی گفتم.ده‌س ال دیگه دامداری 
ملخ از پولسازهاس جلا با شن بخون: 

دامداری داریم رام 

مدرسه‌ها و دانشگاهها روتعطیل کردن که 
مردم بمونن تو خونه کرونا نگیرن ولی حالا برو 
جاده‌ها رو رصد کنن ببین همه با "کرونا"هاشون 
دارن میرن سفر./ پریروز رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی قم گفته ب ود دلیلی برای نگرانی دربارہ 
کرونانداريم.دیروز گفت زنگ خطر در قم به صدا 
درآمده‌است. امروزم میگن کرونا گرفته وبردنش 
قرنطینه... فردوسی گفت بگو: بنازم خداوند پیروز 
را/پریروز و دیروز و امروز راء 

تومترو یه خانمی تلفنی به جاریش می گفت: 
"ایندفعه اگه شوهرت اذیت کرد به ۱۹۰ زنگ بزن 
بگو شوهرم کرونا گرفته. آمبولانس میاد می‌بره 
سربه‌نیستش می کنه.. به این میگن استفاده بهینه 
از کرونا./ این روزا خیلیا کرونانگرفتن ولی یه 
بیماری گرفتن به اسم نکنه کرونا گرفته باشم. 
درمان‌ساده کرونا:سه روز چایی و آویشن وعسل 
بخور. روز چهارم فقط چایی و آویشن بخور. کرونا 
اراق ق ویر خانت با ایر ان یرای قد 
میاد بیرون با طلبکاری می‌پر سه: پس عسلش کو؟ 
روش الکل بریز وخلاصش کن.حالا توخندهت 
می گی ره ومیگی جوک بود؟ این همونقدر جو که 
که میگن عرق بنفشه تنقیه کن و سیر بخور و به 
دماعت تکس بمآل فا کر وتات خوب‌نند. 

تو جبهه وقتی شیمیایی می زدن: بچه‌ها ماسک 
خودشونوبه کسی می دادن که ماسک نداشت. کور 
شم اگه دروغ بگم.خودم بارها دیدم. اون ملت بعد 
از چند دهه به ملتی تبدیل شدن که امروز ماسک 
رو احتکار می کنن تا گرون‌تر بفروشن. سالی چند 
صد میلیارد تومن بودجه میدن به مراکز اجتماعی 


مذهبی و فرهنگی تا انسان تربیت کنن.اینجااگه 
آدم حرفی بزنه لابد میگن از جاسوسای آمریکا 
هستی. مافقط یه سوال ساده داریم:چرابعد از چند 
دهه نتونستین به اندازه کافی انسان تربیت کنین؟ 
هر روز علمای شریعت و طریقت به مامیگن 
مادیات جیفه دنیاست. از آن کنارہ بگیرید.مام 
می گیم چشم و کناره‌می‌گیریم. بعد وقتی کرونا 
میاد. دوجور بیمارستان داریم: یکی امثال آتبه یکی 
بیمارستانهای دولتی شلوغ و از دم آلوده. 
خودم اور ژانسیرفتم‌بیمارستان‌امام .آلود گیش 
ازبس زیاد بود میکر وسکپ نمی‌خواست. با ده تا 
آفتابه آب هم محونمی‌شد. ای بزرگایی که گفتین 
ی ول جیفه دنیاس حالابیا وبنگر که من بی‌پول باید 
برم دولتی و خودت میری آتبه.منی که‌به حرفت 
گوش کرد م حالاجیفه دنیاندارم که باهاش‌ماسک 
ودستکش وژل بخرم.ميشه زحمت بکشی وبا اون 
جیفه‌هات يه خورده واسه ملت ماسک بخری؟ این 
همون ملتیه که به شما رای داد وشما رو در مسندی 
که هستی, نگه داشته. فاعتبر وا یا اولی الابصار! 
دم یه آقای اردبیلی گرم که فروشگاه آرایشی 
بهداشتی داره وهزار تاماسک مجانی به مردم د اد و 
گفت بازم تهیه می کنم و به ملت تقدیم می کنم. 
اگه حرف صلاحیّت باشه این آقاصلاحیّت داره 


یاون آقابونی که رد صلاحیت نشدن وواسه رای 
آوردن چه کارهای افتضاحی انجام ندادن؟ خودتون 
تومجازی‌دیدین ونیازی به تکرارش نیست. 

حکایست:یه روز که ماه رمضان بود منصور 
حلاج از جایی رد می‌شد که چند نفر جذامی داشتن 
ناهار می‌خوردن. حلاج رو دعوت کردن.با روی 
باز نشست وبا اونا ناهار خورد. گفتن دمت گرم 
کسی با ما همسفره نميشه.بعد آدم افطار حلاج سر 
س قرو افظار دعا کرد ا2 ایا روژه مغو قبول گن. 
شاگردش گفت استاد ظهر روزه‌تو شکستی. حلاج 
گفت چون دل نشکستم روزهم باطل نشد. 

حکایت: آسیاپونی بود که گندم هر کس رو که 
آردمی کرد غیراز مزد یه کاسه‌هم آردمی‌دزدید. 
وقتی مرد.مردم لعنتش کردن. پسرهاش تصمیم 
گرفتن کاری کنن که مردم به مرحوم باباشون 
رحمت بفرستن. مزد ارد رو بالابردن و دو کاسه 
آرد دزدیدن. مردم گفتن خدارحمت کنه باباشون 
رو نسبت به اینا خیلی باانصاف‌تر بود... 

خود حقیقت نقل حال ماست آن. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ 


دو سو ار کے هرآ 


اک تسس کسی که می ماندو نمی پر دده راز دزد کت د داز ] کاه است 


٥عاربل‏ کوت 


گوشه وکنارجهاز طراحان خلاق شر کت "18111660 "یک لی تاب جالب س_اخته‌اند ک 4 پتواند مایت آنها از 
ب 0 محبط زیست راهر چه بیشتر نشان دهد. این شر کت که نامش رااز کلمات 560 ۵11 آبه‌معنی 
رو "من طرفدار محیط زیست هستم " گرفته است: یک لپ تاپ و یک رایانه چوبی ساخته است. این 
گروه‌علت این کار رانارضایتی فراوان از وجود محضولات بی کیفیت دربازار دانستند که همگی از 
مواد یسیارخطرناک ورای محیظط زیمت سان اند جالب اسرعود اتاد کی قطعات داغلی 
لپ تاپ حاوی مواد شیمیایی وسمی است.لپ تاپ‌های فرسوده و کهنه از جمله خطر ناک ترین 
زباله‌های الکترونیکی هستند. این گروه تصمیم گرفتند باساخت یک لپ تاپ چوبی ویک رایانه 
لمسی دوس تدار محیط زیست به این مشکل پاسخ دهند.اين محصولات از تمامی امکانات 
و قابلیت‌ه ای رقیبان و مدل‌های اصلی و پلاستیکی خود برخوردار هستند. اولین ویژگی این 
لہختاپ کر باظری آن است به کفعه‌طراخان ظر کت باظری این لپ ٹاپ سه‌پرارهعتلی دود 
دربازاز کارعی کتد. کیفیت قعات و یقن به تجوی تایه ظ ےت است که این تکتولوژی سین 
می‌تواند براحتی تا ۱۰ سال آینده‌مورد استفاده‌قرار گیرد و تاحد زیادی از زباله‌های الکترونیکی 
| بکاهد.همچنین این شر کت مواد شیمیایی‌سمی از جمله قلع. کادمیوم وجیوه که درلپ تاپ‌ها 
استفاده‌می‌شوند رادرساخت این محصول به کار نبرده است.همچنین به عنوان جایگزین 
قسمتهای پلامنتیکی از خا کستر قضرده‌شدم چوب رائن وافر استفاده کزدهاند:به طور کلی ولد 
این لپ‌تاپ نسبت به لپ‌تاپ‌های دیگر: ۷۵ درصد انرژی و منابع کمتری نیاز دارد. 


عنوان خبر بسیار جالب و عجیب بود:ماموران پلیس به دنبال دزدی هستند که یک وانت پر از سوپ دزد تا 
داروا در بتداخبر مانند یک شوخ بود اما طاهرامرد ساریۍ خیلی سنوپ می‌خواست. این سارق هم اکنون ری د عم 
تحت تعقیب است و پلیس اعلام کرد که مقدار سویی که د زدیده است. نزدیک به ۰ هزار دلار ارزش 
دارد.ماموران به دنبال وانت بزر گی هستند که مقادیر زیادی سوپ حمل می کند. این وانت بیرون یک 
مغازه اغذیه فر وشی در ابالت جورجیا پار ک کرده‌بود. وانت متعلق به یکی از کار کنان اغذیه فروشی بود و 
یک دیگ بز رگ حاوی سوپ رشته درون آن بود.سارق نیز در یک فرصت مناسب وانت رابا دیگ سوپ 
دزدیده‌بود. از آنجا که پیگیری رد خود رو ممکن است و البته خود روی مذ کور ارزش چندانی نداشته, 
ماموران بر این باور هستند که سارق واقعا قصد دزدیدن سوپ را داشته نه وانت! اینکه او با این همه سوپ 
می‌خواهد چه کار کند راهیچ کس نمی تواند تصور کند.هر کاسه سوپ در این اغذیه فروشی ۲۹ سنت است. 
تصور کنید چقد ر سوپ در وانت بوده که ارزش آنها ۱۰۰ هزار دلار بوده‌است.ماموران در حال پیگیرری 
گزارشات احتمالی مبنی بر توزیع فراوان سوپ در یک منطقه یامشاهده دریاچه‌ای از سوپ هستند. چون 
این سوب تھایتاً یک نادو روز دیگر قابل استفاده است و بعد از آن هیچ فایده‌ای برای دزد نخواهد داشت. 


کلیسای‌تاریخی.عظیم ومعر وف شھر بارسلونابه نام کلیسای ''ساگرادافامیلیا'یکی ازمعروفترین 
کلیساهای کاتولیک جهان است که معماری منحصر بفر دی دارد. برج‌های تیز و بلند این کلیسا از 
دور درافق شهر خودنمایی می کنند.برج‌های کلیسابه‌حدی بلند هستند که ارتفاع نهایی کلیسا 
به ۱۷۰ متر می رسد.امااین کلیسا که ساخت آن ۱۳۶ سال قبل آغاز شده‌بود. هنوز تکمیل نشد ه 

ات این کلیسا میالهاستک کا به صورت نیمه کاره باقی مان ات تاا اکر | در ی تی 
قرار داد ۳۶ میلیون یورویی با ادامه ساخت آن موافقت شد و مجوز تکمیل آن صادر شد تا این 
بنای تاریخی تکمیل شود. این کلیسا حتی به عنوان یک ملک مشخص هم ثبت نشده بود و از 
سال ۱۹۹۵ صرفا بعتوان یک منطقه خالی از سکنه که به دولت بارسلونا تعلق دارد ت شده 
بود.بعد از سال‌هادرسال ۱۵ ۲۰ بود که تیم ساخت و ساز و شهردار بارسلونا درباره‌ادامه 
ساخت و همچنین تامین هزینه‌های مورد نیاز گفت وگو کر دند. در نهایت بعد از گفتگوهای 

فراوان, توافقی در روزهای گذشته صورت گرفت که شامل طرح‌های بسیاری می‌شد. از 
جملے اینکه راه‌های عبور ومرور و حمل ونقل متعددی برای رفت و 

آمد به این منطقه ساخته خواهد شد. همچنین کلیسا بصورت قانونی 
به تبت خواهد رسید. این بنا که پیش از این در فهرست جهانی 

م یونسکوثبت شده‌بود؛ پیش ‌بینی می ش ود که تاسال ۲۰۲۶ 
تکمیل شود یعتی ۱۰۰ سال بعد از مر گ طراح ومعمار آن! 
این بنای با شکوه علاوه‌بر اینکه یک جاذبه مذهبی است. 
همواره‌یکی از مشهورترین جاذبه‌های توریستی بارسلونا 
و اسیانیا بودهاست و سالانه ۴۰۵ میلیون نفر از آن 
بازدید می کنند.یعنی بطور متوسط روزانه ۱۲ هزار 


۹ 


۳۴ ۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هنتلی 


هر ساله امالی شهر "ستان خوان درمکزیی فس عووالی راہر گزارمیکنند کەوادبودمبار ای ات 6 
حدود ۴۰۰ سال قبل بین کشاور زان محلی و مالکان تر وتمند زمین‌های منطقه در گرفت. داستان‌هاچنین 
حکایت دارند که کشاورزان از حمایت یک معدنچی محلی به نام خوان اکویینو دلا گابهره‌می‌بردند که 
شخصیتی همانند رابین هود داشت واز تروتمندان طمعکار دزدی می کرد و به فقر امی‌بخشید. اما رسم‌سنتی 
مردم این منطقه این است که‌بجای‌یاد آوری‌ جنگ با پوشیدن لباس‌های رزمی ونمایش یک جنگ ساختگی 
بین همدیگر:نارنجک‌ هاو ترقه‌های دست ساز بز رگی می‌ساز ند و سپس با کوبیدن پتک‌های سنگین آنها 
رامتفجر می کنند. بسته‌های انفجاری شامل گوگرد و دیگر مواد به انتهای بتک بسته می‌شود و در هنگام 
کوبیدهشدن به صخر ه‌منفجر شده وابری از خاک و دود فرد بتک به دست رافرامی گیرد.البته این کار 
علاوه‌بر جذابیت خود. خطر ات جانبی زیادی دارد چرا که ذرات بی‌شماری از سنگریز هبه اطراف پر تاب 
می شود۔معمولاً افراد اجرا کننده این سنت سعی می کنند با زدن عینک‌های ایمنی, لباس‌های آستین بلند, 
کلاه شال گردن و پوشاندن صورت از زخمی شدن خود جلو گیری کنند. اما این لابه‌های محافظت در برابر 
موج انفجار نمی توانند کاری انجام دهند و معمولاً افراد به محض کوبیدن پتک بر اثر انفجار به عقب پرتاب 
| می‌شوند و یتک نیز از دستشان خارج می‌شود. موارد بسیاری از پاره شدن پرده گوش و با برخورد سر یتک 
به فرد با تماشاگران اطراف دیده شده‌است اما با این حال هنوز هم این سنت پر سر و صدا انجام می‌شود. 


las » 


در نزدیکی سواحل "یور کشایر شمالی" در انگلستان, یک خانه کوچک آجری ساخته شد. این 
خانه بین قرن‌های ۱۸ تا ۱٩‏ میلادی در آن منطقه ساخته شد و میزبان ساکتانی عجیب است. 
خون آشام‌هایی که به عمد در این خانه نگهداری می شدند!این خانه محل نگهداری تعداد زیادی و 
زالوبوده‌است وپزشکان محلی از آنهابرای زالودرمانی استفادەمی کردند. آنهابرای انواع واقسام 
امراض» زالو درمانی تجویز می کردند و محبوبیت و وفور استفاده از آنها در آن زمان سبب شد که " 
خانه‌ای صرفاً برای نگهداری زالوها بسازند. زالوها رادرون ظروف مخصوص نگهداری می کردند. 
جوی کوچکی که از رودخانه جدا شده‌بود آب تازه رودخانه رابه داخل خانه هدایت می کرد 
گیاهان مختلف و تنه درخت نیز برای زالوها در داخل ظر وف قرار داده‌شد ه بود.حتی یک شومینه 
هم در داخل خانه ساخته بودند تا هوارا گرم نگه دارد و از یخ زدن آب داخل ظروف هم جلوگیری 
کد با میع‌ختایی برای زالوها بود.البتهنباژی هم نبود. چون این جانوران می‌توانند حنی تا یک 
سال بدون آنکه‌چیزی بخورند زنده‌بمانند. همچنین گرسنه نگه داش تن آنهاء باعث می‌شد که 
درحین زالودرمانی بهتر عمل کنند.قدمت استفاده‌از این روش برای درمان برخی امراض به 
۰ سال قبل برمی گر دد. در زمان‌های دور حتی برای درمان گلودرد: مشکلات گوارشی: آبله 
مرغان و جتی غمگینی فرد از زالودرمانی استفاده‌می کردند.به مرور که با پیشرفت علم. یز شکی 
هم پیشرفت کرد؛ روش‌های سنتی از جمله این روش نیز کم کم کنار گذاشته شدند.ا کنون این 
خانه کوچک تنهااثر بجای مانده از این طب قدیمی در انگلستان است. 


این بار بخت و اقبال با این زن آمریکایی یار بود! خانم "دبرامکنا در سال ۱۹۷۳ یعنی ۴۷ سال قبل بطور 
تصادفی انگشتری که از همسر آینده‌اش هدیه گرفته بود رادر یک فروشگاه‌جا گذاشت .خانم مکنادر 
آن زمان یک دانش آموز دبیرستانی بود و تنها ۱۶ سال سن داشت. روی انگشتر طرح‌های زیبایی حک 
شده‌بود و اطلاعات مدرسه‌ای که خانم مکناو همسر آیند هاش در آن تحصیل می کردند هم نوشته شده 
بود۔این انگشتر علاوه‌بر اهمیتش برای خانم مکنا ارزش مالی زیادی هم داشت.خانم مکنا انگشتر رااز 
پسری که در آن سال‌ها از او خواستگاری کرده‌بود گرفته بود و منتظر بودنذ تا بعد از اتمام تحصیلاتشان 
باهم ازدواج کنند.اماقبل از اتمام تحصیلات انگشتر گم شد. آنها ازدواج کردند و ۴۰ سال‌باهم زندگی 
کردند.امادر سال ۱۷ ۰ ھمسر خانم مکنا بعد از ۶سال مبارزه‌باسرطان در گذشت ت.چندی قبل یک مرد 
سسسمت سش او ی وت 1ت 
از آنجا که اطلاعات مدرسه مذ کور روی انگشتر 
حک شدہبود مرد فنلائدی براحتی توا توائست آ3 
رایبگیری کردہ و برای یافتن صاحب اصلی‌اش به 
آمریکا بفرستد. در نهایت وقتی خانم مکناانگشتر را 
دید اشک در چشمانش جمع شد. او گفت: باورم 
[ نمی‌شود هنوز افرادی در این دنیاباش ند که بخواهند 
برای شاد کردن دل فرد دیگر انقدر تلاش کنند .هیچ 
کس نمی‌داند این انگشتر چطور سر از جنگل‌های فنلاند 
درآورد اما خانم مکنای ۶۳ ساله با پیداشدن انگشتر 
همسرش, شوقی دوباره‌در دلش ایجاد شد. 


اطاادااھندگی شمارہ ۳۸۷۹ ۳۵ 
سے سی ےر ےک ۳ تس 


ہے ہے مارو 


ادایی که کو 


شش به فر 


مان مر دع دار ند جز معر 


بانی ذخو : 


اند شید 


8ر دوسی خردمند 


هفته گذشته هفته جدال شھرداری و دولت و 
کاسبکارها بود. شهرداری برای هر چیز نرخ تعیین 
کرده‌بود. قانون کیفر گرانفروشان و تخته وشلاق 
هم پشت سرش بود. کاسبکارهایکی دو روز چیزی 
نگفتند وبه قیمت سابق فر وختند تااینکه شهرداری 
سخت گرفت. آن وقت داد وهوار کاسبها بلند شد. 
گفتند این نرخها هوابی معین شده‌برای ما صرف 
نمی کند. حرفشان هم ہی ربط نیست.مثلاً یکی از 
کسبه می‌گوید: در زمان جنگ اجاره د کان ماهی 
پانزده تومان بود. حالا صاحب ملک ماهی شصت 
تومان می گیرد. آن روزها کفش واکس می زدیم ۵ 
ریال حالا شهرداری می گوید بگیرید ۲ ریال. 
کاسب دیگری می‌گوید: مگر می‌شود برای همه 
چیز نرخ گذاشت؟ یک کفش دوز هم می‌تواند 
یک جفت کفش ۱۳ تومانی بدوزد هم ۶ تومانی 
وهم ۳۰ تومانی. مگر می شود به همه گفت یک 
قیمت بگیرید؟ مگر کار همه یک کیفیت دارد؟ 
مغازه‌دار دیگری باعصبانیت می گوید: در 
خیاطخانه‌های خوب شاگرد برای دوخت یک 
کت ۳۵۰ ری ال وبرای شلوار ۱۲۰ ریال ویک 
جلیقه ۱۰۰ریال اجرت می گیزد. هر یک دست 
لباس هم تقریباً ۱۸ تومان موبی ولایی و تکمه ونخ 
نشغ کار اعلای خارجی می‌خواهد این می‌شسود 


۳۶ 


سی 


۷اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفنگی 


۵ تومان؛ آن وقت شهرداری نرخ گذاشته ۶۰ 
تومان. تازه برق کبلوواتی ۷ ریال و کرایه و سرقفلی 
د کان و اجرت استاد کار و خرج شکافته کاری هم 
هیچی. وقتی شهرداری اینجور نرخ می گذارد ما 
هم لباسهای مردم راخراب می کنیم.عوض لایی 
متری ۹۰ ریال کرباس متری ۱۲ ریال کارمی کنیم 
وبه جای اینکه یک شاگرد ۲ روز روی یک کت 
کار کند نصف روز کار می کند۔۔۔ یک آجیل فروش 
هم گلایه‌مند است و می‌گوید:ما فندق را در قم 
می‌خریم کیلویی ۳۴ ریال, چقدر کرایه می‌دهیم 
مقداری توی راہ می ریزد مبلفی هم باید عوارض 
ہدھیم, کیلویی ۲ریال هم می گیرند آن را بشکنند. 
درهر کیلو ۱۵۰ گرم هم پوج درمی‌آید. کیلویی ۳ 
ریال هم هزینه بودادن آن است. نمک و آبلیموهم 


| می‌خواهد خرج د کان و سرقفلی و برق و آب هم 


داریم. آن وقت شپرداری نر خ گذاشته کیلویی 
۱ریال! نخودچی رامی‌خریم کیلویی ۳۰ ریال 
ضد کیلو صد کیلو می‌خريم و سیر سیر فی‌فروشیم 
آن وقت شهرداری نرخ گذاشته ۲۵ ریال و... 


گشف معادن نفت در بلوجستان‌سنحه۲ 


در ناحیه بمیور یکی از قراء سرحدی بلوچستان 
ایران چشمه جوشان نفت پیدا شده است. فوران 
در مناطق رسوبی اتفاق افتاده و کشف آن کاملاً 
طبیعی و بدون تجسس بوده است. مخصوصاً از 
این لحاظ که محل معدن خارج از مناطق مورد 
امتیاز شر کت نفت ایران و انگلیس است. موضوع 
دارای اهمیت فراوانی است. 


خانم فرزانه صحیحی دوشیزه ۲۶ ساله ایرانی 
محصل صنایع ظریفه که در تابستان ۹ به 
استکهلم آمده بود روز یکشنبه ۱۵ ژانویه ساعت 
۵ شب در خیابان ناگهان با اتوبوس تصادف 
می کند. جسد مجروح به مریضخانه حمل می‌شود. 
ولی در بین راه‌فوت می‌نماید. از طرف سفارت 
دولت شاهنشاهی این قضیه تحت بیگرد قرار 
گرفته است و شرح زیر به قلم دوشیزه دواچی به 
مناسبت این خادته اسف‌انگیز تهیه شده است:باز 
دست گلچین طبیعت گل برجسته 
دیگری رااز شاخسار زند گی چید. 
چندی پیش طهران در غروب یک 
روز ساکت و سرد خبر تاسف 
مرگ ناگهانی فرزانه صحیحی را 
که برای تکمیل هنر خویش ترک 
وطن کرده و در استکهلم سوتد 
مقر گزی ده بود. دریافت نمود. 
از عصر چهارشنبه ۲۸ دی ماه 


در ظرف چند ساعت خبر 
مرگ جانخراش این دوشیزہ 
هنرمند به وسیله روزنامه‌ها 
به اطلاع مادر و پدر ماتم زده 
و دوستان و بستگان علاقمند 
او رسید و یکباره غوغایی به پا 
شد.آن روز که روی او رابرای خداحافظی بوسیدند 
به دل خویش نويد می دادند که گوهر گرانبهای 
خود رابه کشوری می‌فرستند که اوضاع آن‌با 
روح او هماهنگی دارد وبه زودی ذوق سلیمش 
در محیط آرام سوئد جلوه گا حقایقی خواهد شد 
که‌با ترسیم آنها بر روی پرده‌های نقاشی بهترین 
خدمت را از راه‌معنویات به کشور و میهن انجام 
خواهد داد متاسفانه رشته امید این مشتاقان نیمه 
راهرا از هم گس یخت وفر زان ه عزیز آنها پس از 
هشت ماه توقف پس از آن که در آنجا نیز نبوغ 
هنری او جلب نظر استادانش رانموده‌بود. در شب 
دوشنبه بیست و پنجم دی ماه در دویست قدمی 
منزل خود در حالی که از پیادہ رو خیابان به سمت 
منزل خویش رهسیار بود مورد تصادم اتوبوس 
واقع و به فاصله ۴ دقیقه دیده از جهان فرو بست. 


سینما مایا گ (سنحه۲۵ 


والس دلپذیر 

از برنامه‌های خوب سینماهای این هفته فیلم 
والس دلیذیر را باید نام برد که توسط زن و شوهر 
هنرمتدی بازی‌شده‌است. ژان کیپ وراو مارتا 
اگرت قبل از جنگ جهانگیر اخیر فیلبهای خوبی 
چه با هم و چه جدادر آلمان و فرانسه بازی کردند 
ولی پس از آنکه جنگ شروع شد مارتااگرت به 
آمبریکا رفت و متاسفانه کار خانة‌های فیلمبرداری 
هالیوود استقبال خوبی از او نکر دند.یس از آنکه 
جنگ خاتمه یافت و کارخانه‌های فیلمبرداری 
اروپا توانستند دست به کار شوند هنرپیشگان 
سابق به تدریج بر روی صحنه آمده وخاطرات 
گذشته را در دوستان خود بیدار نمودند. 

سینما ایران: قمارباز و باتو 

فیلے قمارباز وبانو که اسم حقیقی آن (نوب هیل) 
می‌باشد. از محصولات سال ۱۹۴۶ کارخانه فوکس 
است و هنرپیشگان معروف آن 
عبارتند از: جرج رافت. جون ینت و 
ویویان بلین. چند آواز از ویویان بلین 
خواننده معروف آمریکایی در این فیلم 
شنیده می‌شود. از ویویان بلین تاکنون 
فیلمهای "گرینیج" و بازار مکاره" را 
نشان داده‌اند.هنرپيشه معروف دیگری 
که در این فیلم شرکت دارد ستاره 
"| خردسال ابگی آن کارت می‌باشد. 


ES 


تلخی دل کندن 
از تنهایی! 
مرد ژایتی که پس از بازنشستگی 
به جزیره‌ای مترو که رفته و تتها 
زندگی می کرد مجبور شد بعد 
از ۲۹ سال به شهر بر گرددا 
این مرد ۸۲س اله خوش قلب وسرش ناس "مازافومی "نام داردوی ازس ال 
۹ میلادی به یکی از جزیرههای بیابانی و مترو که مهاجرت کرد وچون 
عاشق طبیعت بود تصمیم گرفت بعد از بازنشستگی بقیه عمرش را در همانجا 
ودر کنار پرند گان وحبوانات در آرامش باشد. اما حالابعد از ۳۰سال, به دلیل 
بیماری و ضعف شد بد جسمانی دولت او رامجبور کرده تابه شهر بر گردد. 
وی که در این مدت طولانی از تمدن و شهرنشینی دور بوده حالا نمی‌خواهد 
این جزیره زیبا راترک کند. اما پلبس زاین اعلام کرد از آنجا که او در ش هر 
"ایسگسگا" یک خانه شیک دارد. | کتون باید حتماً به زند گی قبلی‌اش بر گردد 
بنابراین به دستور دولت و به خاطر بیماری‌اش او باید جزیره رات رک کند ولی 
نکته عجیت اینجاست که او همجتان اضرا ر دازد در آنجا بماند! 


یک زن مدلینگ اهل کشور روسیه دو فرزند کوچکسش را خفه کرد و 
اجسادشان را سوزاند. 

این زن روس که "کاریموا" نام دارد. در بیست سالگی ازدواج کرد و صاحب 

دو فرزند. یک پسر و یک دختر شد. وی روز حادته ابتدا دو بچه‌اش را به 

فروشگاه برد و برایشان شکلات خرید و در ادامه با اجاره کردن یک ماشین 

آنها راخفه کرد و به جنگل برد تابسوزاند. امابا روضن‌شدن آتش وبلند 

شدن دود او ترسید و بعد از خاموش کردن آتش اجساد رادوباره‌در پشت 

خودرواش گذاشته و در انباری مترو که انداخت و سپس انبار رابه آتش 

کشید و از محل دور شد. در پی این 

آتش سوزی ماموران آتش‌نشانی وارد 

عمل شدند ویس از خاموش کردن 

آتش» اجساد سوخته متعلق به دو 

کودک را کشف کردند. بنابراین یس 

از تحقیقات مادر دو فرزند دستگیر 

شد و زن جوان در بازجویی‌ها گفت: 

من مدتی است از همسرم جدا شدهام 

واز آنجا که نگهداری از دو بچه کار 

سختی بود ومن از عهده 

مخارج آنهابرنمی آمدم 

" بکشم.البته پدرشان‌هم 

هیچ احساسی نسبت به 


ادعای عجیب دو ڊرادر 


دوبرادر به همراه دوستشان, به اتهام اخاذی و آدم‌ربایی دستگیر 
شدند. 

چند روز قبل ماموران پلیس هنگام گشت زنی در خیابان متوجه 
درگیری سے مرد جوان شدند و وقتی نزدیک رفتن د, دو نفر آنها با 
دیدن ماموران با یک خودروی پژو ۲۰۶ از محل متواری شدند اما نفر 
سوم این در گیری در این باره گفت:من طراح د کوراسیون ھستم سوار 
بر خودروام از خیابان ستارخان می گذشتم که زن جوانی را به جهت 
سردی هوا سوار کردم تابه مقصذ برسانم اما در ادامه راہ ناگھان این 
خودروی ۲۰۶ با سه سرنشین راهم راسد کرد. 

آنها که یک کلت کمری هم داشتند و خودرویشان مجهز به چراغ 
گردان بود از من خواستند که از خود رو پباده شوم و در این حین زن 
جوان با دیدن آنها فرار کرد. وی افزود: آنها سپس از من پرسیدند 
که چه نسبتی با آن خانم دارم و بعد که از شنیدن حرفهای من قانع 
نشدند گفتند باید به آنها پول بدهم تامرا آزاد کنند و بعد هم با زور 
اسلحه ۲۰۰ هزار تومان پول نقد را از من گرفتند و ۵۰۰هزار تومان هم 
برایشان کارت به کارت کردم ولی آنها راضی نشدند و پول بیشتری 
طلب کردند که ما با هم در گیر شدیم و پلیس رسید و۔۔ 

پلیس هم در پی تحقیقات دریافت که خودرو پژو ۲۰۶ متعلق به خانمی 
است که دو یسر دارد و بلافاصله دو پسر جوان دستگیر شدند و برادر 
بزرگتر در بازجویی‌ها گفت:من خلافکار نیستم. بلکه فارغالتحصیل 
رشته کار گردانی هستم و چندی قبل در خیابان ستارخان زن جوانی 
راسوار کردم و آن روز برای انجام کاری ۱۵ میل ون تومان دلار و 
طلا داخل داشبورد ماشینم بود و زن جوان که شیمانام داشت از من 
خواست برایش آبمیوه‌بخرم ومن هم ماشین را در کنار خیابان متوقف 
کردم وبه سراغ آبمیوه فروشی رفتم و وقتی بر گشتم دیدم از شیما و 
پولها خبری نیست. 

وی ادامه داد: ما مدتها به دنبال این خانم بودیم تا اینکه روز حادته در 
حالی که بابرادرم و دوستم سوار ماشین بودیم: شیما رادیدم که سوار 
یک خودرو شد واو را تعقیب کردیم تاشیما رابه دام بیندازیم و وقتی 
شیما از ماشینش فرار کرد فکر کردیم مرد جوان با او همذست است 
و می توانیم ۱۵ میلیون تومان را از او بگیریم پس با اسلحه قلابی او را 
تهدید کردیم و 

با اظهارات دو برادر فرد سوم متهم این ماجرا که راننده پژو بود هم 
دستگیر شد و تحقیقات بیشتر از این ماجرا همچنان ادامه دارد البته 
دادسرای ویژہ دستور بازداشت زن جوان را هم صادر کرده است. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷٦‏ ۳۷ 
۔_...سج ی ان 


اک ۹ 


پان می داستند در این گیتی 


چقدر کو 


0 


چکٹ ا هستند دک لحظه _دکد 


بگر را تنهانمی گذاشتند 


9ئ سینا 


مازیسار نزدیک ورودی پل طبیعت 
در ماشینش نشسته بود. داشت به نوروز 
۸ فکر می کرد.باهمسرش پوپک ودخترش 
فرانک به پل طبیعت رفته بودن د. صبح بود. 
دنبال جایی برای صبحانه خوردن گشتند. 
یکی از کافه‌ها رایس ندیدند. در فضای باز بود 
و می‌توانستند نسیم بهاری را لمس کنند. املت 
سفارش دادند.بدمزه‌وسرد بود.یکی دو لقمه 
خوردند وخ رم و خندان به بازارچه نوروزی 
رفتند.یک نقال که جامه درویشی پوشیده‌بود. 
شاهنامه نقل می کرد وسط نقلش یکهو گفت: 
"من و زنم دیگه پیر شدیم ولی هیچوقت با 
هم دعوا و قهر نداشتيم. مازیار بلند پرسید: 
"هیچوقت؟" نقال به او خیره‌شد. کمی درنگ 
کرد وبالبخند گفت: "دعواو قهر هم داشتیم ولی 
جدی‌نبوده.در ویشی بوده. زود آشتی‌می کردیم. 
بینم ؟ خودت هیچوقت با خانمت قهر نکردی؟" 
مازیار بااطمینان گفت: هیچوقت. پویک با 
خنده گفت: ''اگرم بوده درویشی بوده." فرانک 
آهسته به پدرش گفت: بریم دیگه. آبرومونو 
بردی. تقال به آس مان اش ازه کبرده بر آهد 
نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا... این ابرای 
سیاه‌دارن میگن يه بارون شلاقی تو راهه." 
مازی ار باصدای تقهای که به پنجر ه«خورد. 
از خاطرهاش بیرون آمد. دختر کی فال‌فروش 
که ماسک زده بود. می گفت "یه فال بخرا" 
مازیار شیشے را کمی پایین داد و اسکناسی 


۳۸ 


بیرون فرستاد: "فال 
نمی‌خوام." دختر 
فال‌فروش گفت 
"نصرس کرونا 
نداره. فالت 
روبگیر.شایذ 
سر توشتت 
رو نوشته 
باشه." مازیار 
شيشه را 
کامل پایین 
داد. پاکت فال 
را گرفت: "مراقب 
خودت باش. کرونا 
خظرناک 4 ادختر گفت. 
"پس چرا خودت ماسک 
نزدی؟" دستی تکان داد و رفت. 

مازیار باکت راتوی جیبش گذاشت ووارد 
خاطراتش شد: 

قرار بود نوروز نود و هشت بروند شیراز اما 
شیراز و راههایش سیلابی شد. فرانک کمی غر 
زد ولی او هم مثل پدر ومادرش با اوضاع کنار 
آمد. تصمیم گرفتن د در تعطیلات تهرانگردی 
کنند. اسمان سوراخ شد ه بود. بی‌وقفه باران 
می بارید. گاهی باماشین دوری می‌زدند و 
به رستوران خلوتی می‌رفتند که معلوم نبود 
غذایش تازه است یامانده.برای آٹھا این مهم 
بود که پیش هم خوش باشند و خوش هم بودند. 
تعطیلات مرطوب تمام شد و افتادند توی مسیر 
روتین زند گی همیشگی. مازیار ماشین راروشن 
کرد.بی‌هدف در اتوبان حقانی ران‌د.یاد ان 
روزی افتاد که سرماخورده بود. فرانک نگران 
بود و می گفت لگند آتفلوانرا باق د؟ ماززیار با 
چشم تبدارش می خندید: "تا پرستاری مثل توو 
پوپک دارم.همهش دوس دارم مریض باشم." 
فرمان‌ماشین رابه راست پیچاند ولبخند زد. 
انگار در همان لحظه‌هایی بود که با فرانک حرف 
می زدوخوش بود. در خیالش پویک رادید 
که چه مهربان بود و برایش آب لیموشیرین 
آورده‌بود. گفت: "زود تر بخورش تلخ نشه." 
مازیار راهنما زد. کناری ایستاد۔سرش راروی 
فرمان گذاشت. فکر کنم گریه کرد. شانه‌هایش 
از هق‌هق حرف می‌زدند. یک نفر به شیشے زد. 


پلیس بود. پرسید: "می تونم کمکتون کنم؟" 


۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


مازیار سر برداشت. جشمهایش خیس وسرخ 
پوت لت یتیس 1 وهی گر" 
پلیس گفت: "ماسکتونو عوض کنین. خیس 
شد ۵. 

مازیار در خیابانی که نمی‌دانست کجاست؛ 
می‌راند..باذتانستان افناد. ورک می کف این 
بچه تب دار ه. براش درجه بذار. فر انک خودش 
را با کتابش باد زد: "تب ندارم. هوا خیلی گرمه. 
باباچرایه کول خوب برام ون نمی گیری؟" 
مازیار درجه تب راتکاند وبه آن الکل زد وبرد 
طرف دهان فرانک.دو دقیقه بعد نظر تب‌سنج 
این بود که تب ندارد حتی دمای بدنش دوسه 
عشر هم کمتر است.غروب پوپک اصرار کرد 
پروند پیش د کتر زمانی که پزشک خانواد گی 
آنها بود. مازیار به مطب ز نگ زد. پیغامگیر 
گفت د کتر زمانی تا دوشنبه بعد به سفر رفته. 
آن شب دکتر کنسل شد. صبح پوپک برای 
دخترش درجه گذاشت.دمایش سی وشش و 
نیم بود. از مازیار پرسید: ''اشکال نداره پنج عشر 
کم دار :۹" مازیار: آفکر نکنم چیز مهمی باشه." 

فرانک عصر کلاس زبان داشت.پویک 
اورابه کلاس رس‌اند. قرار بود مازیار او رابه 
خانه بر گرداند.وقتی مازیار به آموزشگاه رسید. 
آمبولاتس دید. فرانک سر کلاس از هوش رفته 
دود بل از اینکه اوراسواز لاس کنند به 
هوش آمد. به پدر نگرانش گفت: "من هیچیم 
نیست. فقط به لحظ ه خوابم برده بود. "او را 
سرپایی معاینه کردند. علائمش طبیعی بود. 

بوبک عصبی بود: 

"چرانذاشتی ببرنش پیمازستان؟" 

مازبار: معاینه کردن گفتن چیزیش نیست." 
پویک: "دیشب به دلم افتاده‌بسود که این بچه 
ت. بهتر نیست ببریمش 
کلینیک؟" پویک از اتاق خودش بلند گفت: 
"مامان حال من خوبه." پوبک عصبی‌تر شد: 
"حرف نباشه. آماده شوبریم کلینیک." 

پزشک کلینیک به پویک اطمینان داد که 
فرانک طوریش نیست اما دل پویک آرام 
نگرفت. به سرجهایش در گوشی ادامه داد. 
دلشوره‌وخیمی گرفته بود که مبادادخترش 
بیماری ناش ناخته و کشند دای داشته باشد. روز 
بعد از یک متخصص داخلی وقت گرفت. آنجا 
هم به او گفتند دخترش سالم است.مازیار با 
لحنسی که یک ریزه تن روک کشت ر ارا 


حالش خوب نیہ 


دنبال مریضی می گردی؟ تو وسواسی نبودی. 
چرا خودتو انداختی تو گرداب وسواس؟" 

پویک: چرانگرانی‌های یه مادر رو در ک 
نمی کنی؟ چرا به جای آروم کردن من سرزنشم 
می‌کنی؟" مازیار عذرخواهی کرد وسعی کرد 
خودش را کنترل کند. 

پاییز نزدی ک سحر گاه‌مازیار باصدای 
جیغ پوپک بیدار شد. پرسید جی شد ه؟ پوپک 
از جا جهی د و به اتاق فرانک رفت.مازیار هم 
دبا تان رقت: قران کی شواب رود پوپی را 
بیرون آوردو گفت: "خواب دیدی؟" پوپک به 
گربه افتاد: "خواب خیلی بدی دیدم. مازیار: 
"پس تعریفش نکن.بذار از یادت بره. پویک: 
"خدایاچرااینجوری شدم؟ چراهمەش فکر 
می کنم قراره اتفاق بدی برامون بیفته." مازیار 
او را دلداری داد.دیگر خوابشان نبرد. آن روز 
سے کار ثر فتند.مدرسه‌هاهم برای آلود گی هوا 
تعطیل بود. مازیار از مشاور وقت گرفت و عصر 
به دفتر مشاور ه رفتند. پویک راضی نبود. دلش 
می‌خواست زودتر به خانه بر گر دد.دلش شور 
می‌زد. و شورزدنش بی دلیل نبود: 

سیم اتو اتصالی داشت. فرانک راپرت کرده‌و 
سرش به دیوار خورده بود... و تمام... 

جور دیگر: 

این ثصه خانواد ه خوشبختی است که جور 
دیگر می دیدند ومشکلی نداشتند.معلوم نشد 
چرا پوپک وسواسی و منفی‌باف شد. در جور 
دیگر خرافاتی فکر نمی کنیم اما این راهم قبول 
داریم که کسی که منفی ببافد منفی‌ها را به 
خود جذ ب می کند. مثبت‌ها هم به آدمهای 
مثبت‌نگر جذب می‌شوند با این حال نمی‌شود 
گفت که چون پوپک منفی می‌بافت. دخترش را 
برق گرفت.درستش این است که بگوییم مازیار 
و پویک و فرانک اتصالی سیم اتو راجدی نگرفته 
بودند. فرانک هم وقت اتو کشی تمر کز نداشت و 
دستش به سیم لخت خوردو متاسفانه .- 

تا آستانه ترک زندگی! 

ایس ازاین ان اق ٹاگزار ‏ ال پویک ود عر 
شد. آشکارابه مازیار می‌تاخت که اگر مرابه 
زور نبرده‌بودی پیش مشاور و فرانک را تنها 
نگذاشته بودیم او را برق نمی گرفت. مازیار هم 
می گفت از بس منفی بافتی, این بلا سرمان آمد. 
حال هر دوطوری خراب بود که نه به تلفن 
کسی جواب می‌دادند نه کسی رابه خانه راه 
می دادند. محل کار خود را که شر کتی خصوصی 
بود؛ به معاون سپرده بودند و بر ای کار از خانه 
بیرون نمی‌رفتند. صبح به صبح به بهشت زهرا 
می‌رفتند و تاغروب همانجا زند گی می کر دند. 
مازیار و پویک باهم حرف نمی زدند اگر هم 


٭ مازیار از لبه پل دور شسد. شسماره 
پویک را گرفت. پس از مدتها به او گفت 
دوستت دارم. دلسم برایت تنگ ننسده. 
همانجا بمان تا بیایم 


حرفی بود بحت و دعواب ود وم رگ فرانک را 
گر دن همدیگر می‌انداختند. زن و شوهری که 
در عشق ودلداد گی و ادب زبانزد بودند.به دو 
آدم ناساز گار تبذیل شده بودند وهی از هم ایراد 
می گرفتند۔ 

اسفند با اخبار کرونا و با استرس‌های جدید 
از راه رسیده بود. پویک و مازیار از کرونا وحشت 
نداشتند.نه ماسک نه ژل ونه هیچ پیشگیری دیگر. 
شاید بدشان نمی آمد بیمار شوند و بمیرند و بروند 
زیر خاک کنار دخترشان. این رابه زبان نمی آوردند 
ولی رفتارشان نشان می‌داد که مایلند بروند طرف 
مرگ.صبح چهارش نبه که مثل هر روزبه بپهشت 
زهرامی‌رفتند. یویک عطس هو آبریزش داشت. 
مازیار آهسته گفت: ”خوش به حالت!" پویک: 
"آگه اونی باشه که فکر می کنی: با همین عطسه به 
توهم منتقل شد و توهم خوش به‌حالت میشه." 
مازیار: "به جهنم!" پوبک: "متعجبم که من و تو 
چراباهم زند گی می کنیم.بعد از دخترم باخودمم 
نمی‌تونم زند گی کنم چه برسه با تو. توباعث وبانی 
همه مشکلات منی. ازت بیزازم." مازیار سرعت 
ماشین رازیاد کرد و گفت: این فکر منم هست." 
وتامقصد باهم لج کردن د و جنگیدند طوری که 
مازیار همسرش را در بهشت زهرا تنها گذاشت و 
بر گشت.بی‌هدف رانند گی می کرد و خاطراتش 
از جلوچش مش می گذشتند.دوباره‌به پل طبیعت 
برگشت۔ماشین راپارک کرد.فکری به سرش 
آمده بود.سمت بالاترین قسمت پل حر کت کرد. 
از خودش اختیار نداشت. کسی در مغزش می گفت 
"خودت رای رت کن.این زند گی مر گبار رارها 
کن. آیامنطقی انست گبااین همافلاکت زندگی 
کنی؟ میل به خود کشی در او تقویت شد.در 
جیبهایش دنبال کاغذ گشت. می‌خواست بنویسد 
از زند گی خسته شد وخودش را کشت. کاغذ 
نداشت.پاکت فال حاف_ظ رادید. آن راباز کردا 
در قسمت سفیدش وصیت بنویسد. چشمش به 
این بیت افتاد: 
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی 

خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوند 

یاد دختر فالفروش افتاد که گفته بود شاید 
سرئوشتت ر انوشته باشد.باخودش زمزمه کرد: 
"خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی " 
از لبه پل دور شد.شماره یویک را گرفت. پس از 
مدتها به او گفت دوستت دارم.دلم برایت تنگ 
شد ه.همانجا بمان تا بیایم۔ 


در راب رگشت از بهشت زهراغال حافظ را 
به پوپک داد و گفت: "برای من و تو خطاب آمد 
که وائق شو به الطاف خداوندی. فکر می کنم 
شیطان از مر گ فرانک استفاده کرد و خودشو 
به‌مانزدیک کرد.حالاوقتشه که به الطاف 
خداوندی واتق شیم.ما باید دوبارهعشق رو که 
هدیه خداوند هدر خودمون زنده کنیم. پویک با 
چشمهایش خیسش به اونگاه کرد: "چطوری؟" 
مازیار: "بریم وسایل هفت‌سین بخریم. لباس 
رنگی بیوشیم. شیرینی و میوه بخريم. فامیلا 
رودعوت کنیم.ودوباربشیم همون آدمای 
سایق پویک: "فرانک رو فراموش کنیم؟ نذا 
من نمی‌تونم."مازیار: چرافراموش کنیم؟ ما 
با فرانک کلی خاطر ه خوش داریم.مامی‌تونیم 
باهمون خاطر هه ای خوش فرانک رو واسه 
خودمون زنده کنیم." 

جور دیگر: 

مرگ حقیقت تلخی است که وقتی آمد. کاری 
از کسی برنمیآید.ما جور دیگری‌ها این حقیقت 
راقبول داریم پس اگر عزیزی رااز دست دادیم 
جع فزع نمی کنیم وبه زند گی ادامه می‌دهیم. 
اگر کسی سر مزار عزیزی می رود می‌داند که 
برای میت فرقی نمی کند سر قبرش برویم یا 
نرویم.اين کار بر ای تسلای دل خودمان است. 
جسمی که زیر خاک است:روح نداردونمی‌داند 
وبرایش فرقی ندارد بالای‌سرش کیست.روح 
هم در قبر محبوس نیست.حتی می‌شود در خانه 
با روح او خلوت کرد.پس بی معنی است که بین 
زنده‌ه ازند گی نکنيم ودر گورستان کنار گور 
اموات زند گی کنیم.اگر روح فرانک ناظر پدر و 
مادرش باشد بسی غصه خواهد خورد که جرا 
اینجا زند گی می کنید. 

اگر پویک ومازیار جور دیگر می دیدند مرگ 
فرانک عزیز راباور می کردند وبرای‌شادی 
روح اومٹل سابق با هم زند گی می کردند۔ 

خودرامنزوی کردن ناجور است.ماوقتهایی 
کەمشکلی داریم.به فامیل دوستان پناهمی‌بریم. 
آنهاهم کمک می کنند کمی آرام شویم. روش 
این زن و شوهر ناجور و آسیب زننده بود. 

مازیار باید دلداری می‌داد. مردها در جور 
دیگر طاقت بالایی دارند و در بحرانها باشریک 
خود نمی‌جنگن د. فکر خود کشی از فکرهای 
شیطانی است. حافظ که قر آنی در سینه دارد. 
سر بزنگاه به فریاد مازیار رسید و او رااز پنجر ه 
شیطان دور کرد و دریچه الطاف خداوندی را 
برای او باز کرد. یویک هم که از انرڑی شعر 
حافظ به خود آمد ه‌بود. لج نکرد. اثرژی جشن 
ن وروز هم به آنهامنتقل شد و زند گی مازیار و 
پویک متحول شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۳۹ 
و ر کک ج خسن 


استوار تړرین 


مانا 


اما انمایی است که 


دا اندردشەمان 


EA اهار‎ 


فته 


۱ 


هثل حندی 


"حاج ساف "را که به اتاق آوردند. کسی‌پیشش 
نبود مگر دو پرستار.پرستار مرد که سبیلش را 
به دهان گرفته بود همان بود که دقایقی قبل به 
اتاق آمد+واز اسما خواسته بود تافردا که‌مریض 
جدیدشان را از اتاق بیرون ببرند. با او حرف نزند و 
در رفت و آمدش دقت کند وباسر و صدا موجب 
آزار واذیث آوتش ود اس ما فقط یک کلمه گفته 
بود: چشم. 

پرستار زن» ملحفه تخت و بالش رامرتب کرد. 
بران‌کارد را به تخت انتهای اتاق چسباندند و از 
حاج سياف خواستند که جابجا شده‌و روی تخت 
برود.حاج سیاف که از حر کت دستهایش معلوم 
بود چشم‌هایش جایی رانمی‌پین د ابقدا تخت را 
لمس کرد وسپس درحالی که می‌غرید هیکل 
نیمه سنگینش را به روی تخت کشید: 

-اين همه پول بده آخرش هم یه اتاق خصوصی 
گیرث نیاد! مسخرست. 

پرستار زن که یکی از ناخن‌هایش در حین 
مرتب کردن بالش شکسته و اخمهایش درهم 
بود ناخنش رابا افسوس به اسمانشان و سری 
تکان داد. 

-حاج آقافردا پس فردایکی از اتاق‌های 
خصوصی خالی میشه و منتقل می شید اونجا۔ 

و بدون اینکه منتظر کلامی از حاج سیاف باشد. 
دسته‌ی برانکارد را گرفت و راہ افتاد۔ برستار مرد 
که هنوز گوشه سبیلش را می‌جوید. دستگاهی را 
به نوک انگشت او نصب کرد و زنگی را که از دیوار 
آویزان بود تا نزدیک بالشت او آورد: 

-اگه کاری داشتین: بی زحمت این د کمه رو 


فشار بدین. 

اسما رفتن پرستارها را دنبال کرد وبه حاج 
سیاف چشم دوخت که زنگ را بادستش لمس 
می کرد تا جای دقیق آن را بداند. سعی کرد به 
قولی که به پرستار داده بود عمل کند و سکوت 
کامل را رعایت کند.حاج سیاف که از سکوت 
کامل اتاق تعجب کرده بود: پرسید: 

-کسی اینجا نیست؟! 

اسما نمی‌دانست درست‌ترین کار چیست؛ باید 
پاسخ دهد یاسکوت کند! چیزی نگفت تا اینکه 
حاج سياف سوالش را دوباره و این بار با صدای 
امقر پرسید اسعا آرام پاسخمادہ 

-من اینجا هستم. 


-چند تخت دیگه اینجا هست؟ 


اسما با اینکه تعداد تخت‌ها را می‌دانست. ولی 
دوباره به تخت‌های خالی چشم دوخت: 

به غیر از تخت من و شماء دو تخت دیگه تو اتاق 
هست..حاج سیاف سرش را به نشانه افسوس 
تکان داد: 

-به من گفتن که به یه اتاق خلوت میرم. حرف 
راست تو دهن هیچ کس نمی‌چرخه. 

اسما بدون کوچکترین وقفه‌ای جواب داد: 

-دروغ نگفتن. فقط من اینجام که جای من 
رو دادن به یه مریض بدحال و اومدم اینجا. فکر 
می کنم فردا اگه تخت تو بخش زنان خالی شد 
میرم اونجا. 

-چی؟! تو رو از اتاق بیرون کردن و آوردن تو 
بخش مردان و جاتو دادن به کس دیگه؟ 

جله. احتمالاًنیازمندتر از من بوده. 

حاج سياف به سمت او بر گشت تا قیافه صاحب 
این صدا را ببیند و آن موقع بود که یادش افتاد 
توان بینایی‌اش را از دست داده است. 

منونگاه‌نکن که اینجوری افتادم رو تخت 
بیمارستان. بیرون از اینجا برای خودم کسی هستم. 
نباشم یه طرف بازار ب ورس می‌لنگه. موقعی که 
پشت می زکارم می‌شينم. تو چند ساعت؛ چندین 
میلبارد پول جابجا می کنم. خیلی از تروتمندای این 
شهر بی در و پیکر همه داراییشون رو مدیون من 
هستن. ولی چه فاید «: یه پیش بینی اشتباه‌باعث 
شد در عرض یک روز از چشم خیلی‌هاشون بیفتم. 
رسم روزگار همینه: تا از بغلت پول درمیارن: به 
سرت قسم می خورن ولی وقتی یه اشتباه کوچیک 
مرتکب بشی که یه مقدار جزیی از سرمایه‌شون رو 


۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


با کے ا یہ اض وووں 


از دست بدن, میشی آدم بدہ اون هم سرمایه‌ای 
که از کنار خودت در آوردن. تو نمی خوای از 
اسمابه فکر فرو رفت. چه چیزی برای گفتن 


داشت؟ 


-من آدم مهمی نیستم. اسمم اسماست.سی 
سالمه. همه خان‌وادهم خارج از کشور زندگی 
می کنن. چند سال پیش برای فوت پدربزر گم 
اومذم ایران, به دلم افتاد که چند سالی اینجا بمونم 
و تدریس کنم. 

حاج سیاف کمی خودش رابالا کشید وبه 
حالت نیمه نشسته به او چشم دوخت؛ هیچ چیز 
نمی‌دید: 
-از آدمهای زرنگ خوشم میاد. حتماً اومدی 
اینجا ودیدی که در آمد مدارس غیرانتفاعی خوبه, 
گفتی منم هم یه پولی به جیب بزنم. با دلارهات یه 
مدرسه زدی و شدی خانم مدیر. 

اسماخنده ریزی کرد و سریع جلو خنده‌اش را 
گرفت.حاج‌سیاف دراز کشید.ونفس عمیقی کشید 
و سعی کرد در دنیای سیاهی که جلو چشمانش را 
گرفته بود. کورسوی امیدی از روشنایی پیدا کند 
ولی فقط سیاهی بود و سیاهی. ادامه داد- 

-یه جورایی شبیه هم هستیم. هر دوتامون جون 
می کنیم که خانوادەھامون خارج از کشور, حاصل 
زحمات مارو بخورن وبه ریشمون پوزخند بزنن. 
همه روز جون می کنم و روزانه باهزار نفر سر و کله 
می‌زنم. گاهی با خودم میگم که چی ؟! شاید با این 
زور زدن‌ها می‌خوام وقتم رو پر کنم که ذهنم دنبال 
این فکرا نره. تو نمی‌خوای چیزی بگی؟ 


اسما به چهره پیرفرد و خطوط پیشانی اش نگاه 
کرد. مهربانی خاصی در چهر داش بود. 

عشی ها آدم صادقی هستید. تو دلتون هیچی 
نیست. آدم احساس می کنه سالهاست که شما 
رو می‌شناسه. 

حاج یاف لبخند تلخی زد: 

-ولی اونایی که اون بیرون هستن با توموافق 
نیستن. خیلی‌هاشون فکر می کنن من می‌دونستم 
که دلار پایین میاد و از قصد بهشون نگفتم تا بعد 
از ارزون شدن سهامشون, رقیبشون بتونه با قیمت 
پایین سهامنش ون رو بخره البتة آدما بذ شدن و 
فکر می کنم حق دارن که اینجوری فکر کنن. فقط 
از یکیشون انتظار نداشتم اینجوری فکر کنه.منو 
بدجوری سوزوند. اینقدر حرفهاش سنگین بود که 
فشارم رفت بالا و از حال رفتم. د کترا میگن به 
خاطر فشار عصبیه که بیناییم زو از دست دادم. 
یکی میگه موقته یکی میگه معلوم نیست کی 
خوب بشم... 

-امیدوارم خیلی زود خوب بشید. 

-خوب بشم که چی؟! دوباره‌ب ر گردم همون 
آدمهای عجیب رو ببینم؟ 
-می تونید چیزهای دیگه و کارهای دیگه‌ای رو 

خا ماف اسلاس کرد که اسما از اتاق‌بترون 
می رود۔ 

-مدرسه رو درست حدس زدم؟ 

اسما از اتاق بیرون رفته بود و جوابی به او داده 
نشد. احساس کرد که ختهایی آزارش می‌دهد. 
منتظر ب ر گشت اسما بود و به مخض شنیدن 
صدای پایش نیم خیز شد. 

از ایت اب فاده گن نعمت بر رگیه: خا 
رفتی بیرون رو ببینی؛ بیرون از این چھاردیواری! 

اسما ٹا زدیک او آمد. 

-بله. دنیا پر از دیدنی‌های گوناگونه. آدم‌ها 
انتخاب می کنن که چی رو ببینن. از همین پنچره 
روبرویی میشے کسی رو دید که داره مدرسه 
می‌سازه. کلی بچه دور و برش رو گرفتن وذوق 
رو کولش بالا میرن.پيشتهاد 
می کنم بعد از خوب شدن: نگاهی هم به خارج 
از بورس بندازین. کلی دیدنی‌های قشنگ تو این 
دنیا هست. 

-فکر می کنی خوب میشم؟ 

اسما لیوانی اب دست او داد. 

حتماً خوب می‌شید. شما باید کلی چیز قشنگ 
ببینید که تا حالا ندیدید. 

-دعا کن برام. 

اسما روئ تختش نشست. 


زده‌دارن از 


-چشم۔ نیت کنید که اگه خوب شدید دیدتون 
رو عوض کنید. 


حاج سیاف از حرف‌های او گیج شده بود. 

-نگفتی اوضاع مدرسەت خوبه با نهشاید زد به 
سرم و من هم خواستم مثل تو بزنم تو دل فرهنگ 
و از اونجا یول دربیارم. 

اسما روی تخت دراز کشید: 

خیت خوبید. 
تگی می ک رد 
چشم‌هایش راروی هم گذاشت و خوابید. از خواب 
که بیدار شے د کتری بالای سرش ایستادہ بود و 
چشم‌هایش را معاینه می کرد۔احساس کرد نوری 
کم رنگ از دور به چشم‌هایش می‌تابد. 

"من دارم یه نور خیلی دور می‌بینم. البته دیدن 
که نه حس می کنم شاید یه نور باشه. 

د کتر دستهای او رادر دست گرفت و به گرمی 
فتقلواقه 

-خوش بختانه تونستی نور چراغ قوه رو درک 
کنی. این نشون میده که به زودی می‌تونی ببینی. 
یه فشار عصبی بود که رفع شدنيه۔ 

چشم‌های حاج سیاف نمناک شد. دکتر ازااثاق 
بیرون رفت و پرستار از او خواست تا برای رفتن به 
اتاق خصوصی آماده شود. 

-یه اتاق خالی شده. آماده بشید که ببریمتون 
افا 

نہ همینجا خوبه. دیگه به این خانم عادت 
کردم۔ 

پرستار بالش او رامرتب کرد۔ 

-شماخواب بودید که این خانم رفت. رفتنی 
گفت به شما بگم که نیتتون رو فراموش نکنید. 

-رقث بخش خواهران؟ 

-نه. گلا ترخیض شد.خیلی هنتظر شد تا بیداز 
بشید و با شما خداحافظی کنه. گفت که از طرفش 
از شما خداحافظی کنم. نگران درس بچه‌ها بود. 
گفت که اگه بیشتر تو بیمارستان بمونه بچه‌ها از 
درس‌هاشون عقب می‌مونن. 

-مدرسه‌ش همین اطرافة؟ 

پرستار خندید: 

سنهبابا.همه‌ش تو این کوره دهاتامی‌چرخه. 
مخش تاب داره. زندگی تو فرنگ رو ول کرده 
اؤمد: انا تو خاک و خل روستاهای دوزافتادۂ 
قیافه آدم‌خوبها رو گرفته. 

حاج سیاف نشست. به سمت تختی که اسما 


الم‌سیاقب خاس 


روی آن بود چرخید و نوری که هر لحظه بیش تر 
می‌شد. چشم‌هایش را آزرد. چش مش راچند 
بار باز و بسته کرد.احساس کرد کم کم دارد به 
صورت محو چیزهایی را می‌بیند. 

-یعنی اون معلم روستاست؟ 

پرستار خمیازه‌ای کشید و ملحفه‌های سه تخت 
ای اق وا مرگ رد 


جلے۔دختر عجیبیه. خواهرزاده رئسس 


بیمارستان خودمونه. راہ می‌افته تو این روستاها 
و کلاس درس راه‌می‌ن_دازه. فک ر می کنه با این 
کاراش می‌تونه دنا را تغییر بده اونقدر تو کوه و 
کمر زور زده بود کے بدنش وا رفته بود. اینجا که 
اومد پوست و استخوان بود و رو پا بند نبود. 

حاج سیاف دراز کشید وبه سقف خیره شد. 
پرستار از اتاق بیرون رفت. مهتابی سقفی اتاق هر 
لحظه واضح تر می شد تااینکه حاج سیاف بینایی اش 
را کامل بدست آورد. روی تخت نشست. همه جا 
رابه خوبی می‌دید. وسایل شخصی‌اش روی میز 
کد از کت نود و اوس ایلشی زک پاک 
سفید. پاکت را باز کرد. عکسی از یک مدرسه 
روستایی بود. مدرسه‌ای که گوشه‌ای از دیوارش 
ريخته بود و دانش آموزان دور هیزمی جمع شدەو 
مشغول درس خواندن بودند.عکس کمی تار بود 
وقیافه‌هابه وضوح معل_وم نبود مخصوصاً قیافه 
معلمی که دختر جوانی بود. حاج سیاف زنگ اتاق 
رابه صدا در آورد و چند لحظه بعد پرستار آمد. 

چیزی شده؟ 

-من باید رئیس بیمارستان رو ببینم. 

-مشکلی پیش اومده؟ 

-نه.مشکلی نیست. کاملا خوب شدم. ممنونم. 

دستگاه‌ها را از او جدا کردند. از اتاق بیرون 
رفت و از پنجره روبرویی بیرون رانگاه کرد. فقط 
برج‌های مسکونی به چشم می‌خورد و هیاهوی 
آدم‌ها! 

-اسمامی گفت که از همینجاميشه کسی رو دید 
که داره مدرسه می‌سازه و بچه‌ها از سر و کولش 
بالا میرن. 

پرستار خندید. خنده‌ای که نشان می داد چنین 
چیزی محال است.حاج سیاف باخودش فکر کرد: 
پس نیتی که از اون صحبت می کرد چنین چیزی 
بوده و اون شخص من بودم. 

دقایقی بعد او در اتاق رئیس بیمارستان بود. 
رئیس بیمارستان که خاله اسما بود: چیزهایی روی 
کاغذ نوشت و به او داد 

-مطمتنید که می خواید برید پیش اسما؟ اونجا 
یه روستای دورافتاد «ست. رفتن به اون روستا 
سخته. از یه جایی به بعد باید پیاده برید. 

حاج سیاف آدرش رونستا را از او گرفت؟ 

-کاملا مطمئنم. ممنون از شما۔ 

بیرون که آمد تالب پنجره رفت وبه شھری 
نگاه کرد که میلیونه ا آدم را در خودش جاداده 
بود و از بین این همه آدم فقط دنبال یک نفر بود: 
اما اس بف یکی کاود اال شحضی اش 
رادر چمدانی جمع کرده و با چند نفر در مورد 
ساخت مد رسه صحبت کرد یود سوار اتومبیلش 
شد و خیابان‌های شلوغ رایرای رسیدن به روستای 
دورافتاده پشت سر گذاشت. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۲ ۴۱ 


ی سد 


خو 


در 


اه 


هوس ذز دېک مکن که خر د ا 


لا تو روق رهی 


تاد 


کیم داد گههر 


یی ی 


زبر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دیدار یار غایب کے 


دیدار بار غایب دانی چه ذوق دارد 
ابری که در بیابان بر تشته‌ای ببارد 
ای بوی آشنایی, دانستم از کجایی 
پیغام وصل جانان پیوند روح دارد 
سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد 
فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد 
باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را 
ورنه کدام قاصد. پیغام ما گذارد 
زهرم چو نوشدارو از دست یار شیرین 
بر دل خوش است نوشم بی او نمی گوارد 
پایی که برنیارد روزی به سنگ عشقی 
گویبم جان ندارد با دل نمی‌سپارد 
مشغول عشق جانان گر عاشقی است صادق 
در روز تیرباران بايد که سرتخارد 
بی حاصل است یارا؛ اوقات زند گانی 
الا دمی که یاری با همدمی بر آرد 
دانی چرانشیند سعدی به کنج خلوت 
کز دست خویرویان بیرون شدن نیارد 


سعدی 


اص 3 


٠”‏ ۷ اسفده ۹۸ اطلاعات هن 


رویای درخت 
یک تکه چوپ را 
روی تاقچه بگذارید 
بر تاقچۂ آفتابگیر اتاقتان 
نگاه کنید به خطوط تنش 
تکه چوب رابر آینه بگذارید 
نگاه کنید به تصویرش 
حالا در کاسه‌ای پر از ابش بگذارید 
نگاه کنید به رویای درختی 
که در کاسه روییده است 
حالا بیتدازیدش در بخاری روی آتش‌ها 
کار بفیتمیماد مگ که 
بگریید آهسته 


بیژن نجدی 


مادر 
آواز می خواند برایش 
باد 
دست تکان می دھند برایش 
شاخه‌ها 
به پایش می‌افتند 


برگها 


دورباعی از بیژن ارژن 
1( 
تاچشمه نجوشید. سرازیر نشد 
در ذهن تو رودخانه تصویر نشد 
پاحرق زدن کسی به جایی نرسید 
با گفتن نان هیچ کسی سیر نشد 


۲( 
تاریک شده است جنگل آدمها 
آدم‌های کنار هم یا تنها 
دیروز درخت‌هاسه تار آوردند 
امروز تفنگ بود و آتش: فردا 


راز دریا 


با کلک موجی, راز دریامی‌نویسم 
بر التهاب خواب صحرامی‌نوسم 
ای بی کرانه همچو اقبانوس آرام 
طوفان آهت رابه دریامی‌نویسم 
پر جلجتا بندم دخیل ماه و خورشید 
وقتی ز اعجاز مسبحامی‌نویسم 
خورشید رقصان و رها در بیشۂ باد 
نیلوفرانه خواب بودامی‌نویسم 

در دیرسالی روی این گھوارۂ صبح 
لالابی باران شب رامی‌نویسم 

نام تو را روی‌حباب اشکهایم 
درهای‌های شط روبا می‌نویسم 
موج قشنگ آهوانی درنگاهم 

تااز تب وتاب تماشامی‌نویسم 
نذر تو کردم بی‌بهانه هستی‌ام را 
وقتی که از تیغ تما می‌نویسم 

بی تاب تر از روح گردابم گر امروز 
پل بسته بر دیروز و فردامی‌نویسم 
در رقص آتش بر پر پروانه؛ شعری 
در کوچۂ فریاد پریامی‌نویسم 
آوازهای استچابت می‌شکوفد 

در معبد شب که دعاها می‌نویسم 


اکبر بهداروند 


عشق است 
هم زمین.هم در آسمان عشق است 
هر چه زیبایی است. آن عشق است 
دورها رانگاه کن: آرام 
در نگاه‌ستار گان عشق است 
روبه آیینه‌هاچه‌می‌بینی؟ 
اشک این شور ناگهان عشق است 
چند و چون زماته رابگذار 
حرفهای مر ابخوان. عشق است 
شب و زیبایی اش تماشایی‌ست 
صبح این راز مهربان عشق است 
سبز در سبز از بهار مپرس 
زرد در زرد این خزان عشق است 
کوهها: رودها, بیابانها 
دشت در دشت. ارغوان عشق است 
نی محزون وشعلۂ تفسش 
مثل سوز دل بنان عشق است 
سفره تصویری از فراوانی‌ست 
آب عشق است. بوی نان عشق است 
"عشق باریدنی‌ست: در صحرا" 
هر چه دیدیم در جهان عشق است 

شعبان کرم دخت - بابلسر 


٭ آقای‌فرشاد بحری -کرج 

جاده‌با کلماتی چون باده و زاده‌قافبه می‌شود. 
٭ خانم صبا مهربانی-تهران 

قسمتی از سروده‌شما رايه امید دریافت آثار 
بهنر تان زمزمه می کنیم: 


٭ آقای سلیم صادقیان-رشت 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


اگرچه عرض هنر پیش یار بی‌ادیی‌ست 


جونه هلیلابی 


ای عطر نیستی 
ای عطر نیستی! ز که گیرم سراغ تو؟ 
بامن. ببین چه‌ها که نکر د اشتباق توا 
بادی وزید وياد تو راشرحه شرحه کرد 
سی پاره کرد کوه دلم رافراق تو 
این برف»ردپای پلتگان گمشد همست 
حرفی بزن! کجای جهان شد محاق تو؟ 
باقی‌ست او واشهدان لالله... آه 
این باد راچه غم» که بمیرد چراغ تو؟ 
ما کیستیم ای شب تو فانی عدم! 
خشکبده شاخه‌های درون اجاق تو 
ای یاد تو دعای فراموشی و سکوت 
آغوش گریە پر شده از اتفاق تو 

عبدالحمید ضیابی 


درخت 
اگر درخت بودم 
بی شک چوبة دار نمی شدم 
اگر درخت بودم 
بی شک در نمی شدم 
که مردم مدام باز و بسته‌اش کنند 
اگر درخت بودم 
هیمه‌ای می‌شدم 
که در آتش نهفته‌اش 
دستهایت را گرم کنی 


وداع 
در وداع باذهن غمگینم 
اسلحه 
از لبها انتظار ندارم 
لال بمانند 
مور می شود 
باخلوت اتاق سر کرد 
نه این لوستر 
برایم نمی رقصد 
نه 
مرگ من 
دس 
واین آخرین وعده‌بود 
در وداع با اندوه 
ذهنم 
کودک که بودم 
حبایها رافوت می کرد 
روح یک حباب 
بت رکد 
ذهنم از دسترس خارج می‌شود 
قاسم بغلانی - اهواز 


زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی‌ست دلی به وسعت مهربانی 

وزن این بیت: داشته باشی 

'مفاخآن فعلاتی مغاعلن فعلات! لیست. رفاک چت ر مسآ موه 
اگرچه عر مفاعلن J‏ ماتفاقی نمی‌افتاد و در واقع سر وده شمابه 
ض هنر پی -فعلاتن ۳ اس اک وهی بر ام تام 
ش‌یاریی‌سمفاعان ۶ e‏ ل ما 

ادبی‌ست ۔قعلات * سی : 

زبان خمو-مفاعلن 13 4 

ش ولیکن -فعلاتن 9 

دهان پر از-مفاعلن ˆ وقتی لحظه‌های سبز را 
عربی‌ست -فعلات قسمت می کردند 

٭ خانم ترانه رستمی-نهاوند ۳ ۱۳ ریشه‌هااز آن تو شد 
سروده‌اید: ۷ وہر گها از آن من 
دریای‌محبت ومن با تکیه بر تو 

وقتی موج می زند همهّفصلها راتجربه کردم 

که تو تاهید دالایی - تهران 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷٦‏ ۳ 


ھت نې علق راعطال کشت 


ما هیور ادر خم دک 


ہیں 


Hye 


نوشته‌مای ناب برف می بارد.۔ 


نوی CS‏ ہے و سی 
ستگ آسمائی به سر و گردن "آدم برفی" آویختم... 


Neveshte_Nab@yahoo‏ چند روز دیگر هوا بهاری می شود 4 شسهروز: تلخ دست روز گا مگر با 

ارسال مت تلگرامی و پیامک 1 و آدم برفی هم می رود تا زمستان بعذی۔۔ بهانه‌ای پیدا کنیم دلخوشی کرد نای 
فقط با ذکر نام: ۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۱ توامارفتی وباهیچ فصلی برنگشتی۔۔ ۷ اکرمسکسرج:در کنارت قد می کشم 
بعد رفتنت. برف روی موهایم راء گیاهی می‌شوم: نورسته دلم می‌خواهد 
هیچ بهاری آب نمی کند۔۔ دستم رابگیری ای بهترین دوست.ای 


نازنینم: خوبم! هر فصل هر سال سپید تر۔۔ بهترین همنشین, خانه دلم, سرای توست 
و ۷ حمیدرضا عباسی ۷ شعبان کریمی-هرسین-کرج:من تو را 
پاسغ بده (ز زین همه یک شهر دوست دارم تو او را او دیگری را افسوس 
مخلوق چرامن؟ سربه بیابان گذاشته‌اند در این میان همه تنھاییم 
تاشرم دهم [(زهمه‌ی باز غلامرضا: گر عاشسق خود شدی عشق 
١‏ تلق پراتو! لبخند زده‌ای تو؟ رامی‌فهمی گر بخودمهرورزی کردی 
ستگ آسمانی امیرعباس سوری گل محبت رامی‌دانی: گر زمین خوردی 
اھ ے ے رد ۱ یار مراغار مرا عشق چگرخوار مرا ودرد راحس کردی, درددیگران را 
یار توبی غار توبی خواجه نگهدار مرا می فھمی: گر گرسنه باشی درد گرسنگان 
می گوبند در دنیای علم و تکنولوژی کوج کردن به نوح توبی روح تویی فاتح ومفتوح تویی رامی‌فیمی 
ورطه فر اموشی سیر ده شد ه است... سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا ۷ صفسرمدانلوکردی:نگا رگر باش:بوم 
اما نور توبی سور تویی دولت منصور تویی زند گی ات را با رنگهای عشق و هنرمندی 
عزیز انی را که یک به یک.... مرغ که طور توبی خسته به منقار مرا رنگ آمیزی کن, رنگهایی به شسکوهو 
از دست می دھیم چیز دیگری می گویند.... قطره تویی بحر توبی لطف تویی قهر تویی زیبایی گل سرخ مهربانی: بکوش رسام 
امیدسبزعلیها قند توبی زهر تویی بیش میازار مرا زیباترین نقاش هستی باشی 
چه خوش است حجره خورشید توبی خانه ناهید توبی وید عبدی-کرجزیک جراح طبق 
بهار باشد روضه امید توبی راه‌ده‌ای نار مرا سوگند باید سعی در جراحی غده‌داشته 
مي خیام روز تویی روزه توبی حاصل دریوزه تویی باشد نه چیزی در بدن بیسارش جا 
فال حافظ آب تویی کوزه‌تویی آب دہ این بار مرا بگذارد یک نماینده هم همینطور کاش 
دلبری کنار چشمه دانه تویی دام تویی باده توبی جام تویی غده اجتماعی مردم را از بین ببرد و بر 
(ساوجی) پخته توبی خام تویی خام بمگذار مرا آن نیفزاید 
توبه شکسته این تن اگر کم تندی راه‌دلم کم زندی ۷ اکرم-کرج: کاش بے دوران کود کی 
+ بزند چنگ به مویی. راه‌شدی تانبدی این همه گفتار مرا بازمی گشتم و سایه پدر ومادر راداشتم. 
عباس عابدساوجچی شهرام‌قلی پور [ کاش چون پرندہای پر می گشودم, کاش 
پلک‌ها را بتکان, ۳ آسمان جایگاهم بود. کاش زمین راچون 
کفش به پا کن وبیا. | ۱ ۱ ذهنمان آلوده نمی کردیم. کاش ما آدم‌ها 
وہیاتاجابی که نور ماه أ ۰ 7 قدرهمدیگر رامی دانستیم؛ کاش خدارا 
به‌انگشت توهشد از دهد 1 | باور داشتیم تاظلم نمی کردیم! 
و زمان روی کلوخی بنشیند با توا | | ۷ محمدمیدی گرجی‌زاده:دچون آتش 
«مزامیر شب اندام تور ۱ | | زیر خاک خاموش گشته‌ام /خیلی‌وقت 
مثل یک قطعه آواز ۱ است که فراموش گشته‌ام /سرد وساکت 
به خود جذب کنند۔ ا ا | وخاموش نشستەام /چون کودکی رنجور 
اسای اس فر یا | | | ولرزان دهان خود رابستەام 
که تو راخواهد گفت: 1 1 ٭ فرشاد: اعتماد مانندیک کاغذ است: 
بهترین جیز زستدن به‌نگاهی است ۱ : وقتی مچاله شد. دیگر نمی‌تواند به حالت 
که از حادثه عشق تر است... ۱ ا اولش با زگردد 
بی خبر از هیچم آن را که صبح و شام به روی تو منظر است 1 ٩‏ ۷ غانضعلی چریکی-کچساران:مدعی 
زمانی پخته می‌شوید که می‌فهمید نیازی نیست. | درخانه‌یی‌بهان»بهشتش‌میتراست + | گفت که‌بایک گل بهار نم شود اما 
به هر چیزی واکنش نشان دهید ی ابه‌هرحرقی | تهادهان قوست که دل رانمی زا ٢إ‏ | من گلی دارم که‌با آمدنش دنیا گلستان 
پاسخ۔! | قندی که درمکرّرِ خودنامکزراست! | می‌شود 
کیوان حبدرنور سم جا 9 


۴۴ ۷ اسفن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
بن کم وی ےج چےے 


جدولھا زیر نظر: داود بازخو 
۱۵۵۵۵ @ 5277000 


قابسل وچه خوانندکان عز یز:بسرای‌حل جدول منقاطع اعلام تعداد 1 بوند گان جدول PATE‏ 
حرو ق ورخ وات فده در هر شما رهب فعراهارستال تصویر حل شده ر ہے 
آن به تلگرام (درساعت‌های ۸تا۶:۳۰ روزهای شنبه تاجهارشنبه) یا از -نگین تد 
طریق بست به آدرس مجله,در هرشما ره ضرورت دارد.البته همراه‌نام و ۲-سیده علی حبیبی -شهر کرد 


حرف( ) جه تعداداست؟ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس درقرعه کشی ش کت داده می‌شوید. ۳-جواد مودبی-هرمزگان 
HE ٣ ۳‏ ۱۵ ۲۶ ۱۷ 


(. استفاده‌ازروشهای توانبخشی برای درمان اختلالهای 
تکلم-پادگان 

۲ پباغ شداد-چهارنوعی‌پنجره‌و کفش_حر کات 
موزون 

٣۴‏ بی‌عار_-افسانه‌های‌باستان‌درباره‌پهلوانان_سازسه 
گوشه-خاندان 

6 هریک ازبعشهای‌جدا گانه یک مجموعه_دستور- 
کتاب زیگموندفروید 

۵ تسلیم کنندهعیسی مسیح(ع)_ابزاری تبلیغاتی_رابط 
ہین لامپ وسیم برق 

۶ عدسی-عددماه_-غلام مرد-براق کننده کفش‌وچرم 
۷ ابر یشم مصنوعی_نوعی مسابقه اتومپیل‌رانی_باستانی 
-جانوری شبیه‌حلزون 

۸ آرواره-شیب‌تندوتیز کوه-مادر کوروش کبیر 

۹ بزرگتر-آفتاب_مخالف‌هم‌بودن 

۰, نماینده فروش‌ش ‏ کت‌هاجهت معرفی کالاازقوای 
سه گانه-شناسه,رمز 

۱ عنوان اشرافی در انگلستان_احتمال خطر -آرزوها- 
دیدنی‌نظامی 

۳ بیهوده-یک‌چهارسه کیلو-برهنه شب 

۳ بیمارشدن۔ازتوابع استان سمنانسمر غ افسانه‌ای 
وموهوم 

6 درحال حل کردن آن‌هستید نم ک مجلس 
نمایند گان‌روسیه 

۵ خاک کوزه گری_رخت_خغذای آیکی‌وبی‌مزه‌را 
گویند-حرق‌ندا 

۶ رنج-رفتار طریقه-روادید_یارصندلی 

۷ دارای‌هوش زیاد-جشن خداحافظی‌سفر 

عمودی: 

. محل‌نگهداری‌ونمایش آثارهنری_-پول‌پامالی راازراه 
غیرقانونی کسب کردن 

٣‏ قالی_-نیسنی_-ساز وب رگ اسب_خانه 

٣‏ زمینه-واحدی در وزن-زناشوبی-خرس عرب 

٤‏ ازبیماری‌های‌مهلک_مخفی_متفق؛متحد 

۵. امنداد-واحدسنچش زمین لرزژه- کیسه کاه‌وجو 

۶ نوعی نمایش -فست فود.عشق‌فرنگی 

۷ پیونددادن۔گوی‌شیشےایہرسے کنندمبرداشتن 
بزرگ آن‌علامت‌نزدن است 

۸ مقیاس و آلت‌سنجش_تنها_بخشنده_-عددورزشی 

۹ کتاب‌داستان_رغبت-متاع 

۰, یوی رطوبت_بخشی اژنماز_خشنودی_دوست 

(!. برادرمشهدی_-جاه‌زمزم_نوعی‌فعل-شهری در کشور 
روسیہ 


۳ ازپرندگان۔ازدروس مدرسە-آیگوشت ایرانی 


» | |_ | | | _ | ۳ 


۲ اس 


7 ال | 


۳۶ 
3 


1 ۳9 حل جدولهای شمارہ ۳۸۶۴ 

خودرو : 

6 دنبالرو-خونبها-ازم رکبات ترش وشیرین E0‏ 
۵ حیوان درازگوش-دستگاه پنچر گیری تایر - ۳ بل لو 
چهرهتلخ 2 
۶ دیدار_منفرد-رنگ‌انگلیسی_نشانه 2۲[ 
۷ به کسی تهمت زدن_ذاتی GE‏ 

وت 2 

717 کے‎ 1۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷ ۷۰ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۹٢ 

۱اصان آی اب آس]/ ]2و۱ |۸۱۳۱ اک ال ۳ 9 

230 ان آپاج]] ]با ۳2| 202 ۲ | 1 ج‎ FI |5| r 

۳ 2| ١ر‏ آپ اص 7١١ای‏ پا < ایا 3 3 > 

۶ ترتع EIS AMAIA!‏ ۳ آ ان “تو ائ ال" 

تاخاصات 2981۳۵2118 SEES‏ اہ لے 

۶ات رات 3  - 22 2 [iS LOG‏ - ام 

۷م ات اس مر ۱/۰۳2 ماس ےدات اک | ۱۱۸ کت EI‏ ماکان 

۸ر آع) ASG OO hel‏ ہے ا ویاد 

کال جا دایاف/۱ ۱ إن ای ۱۳۵۳ ا لجا 

۸ SAE 756۱١! ھا0‎ | ۳ 

271 ۳ welel! ۱ en 

ZN [۲‏ اب پت اک ]۱كا 

۳ع Shel SUS‏ تحت ناف | که 

2920-9 ان ١٠اک ایا و ای اب |۱6 پاب‎ 2| 2 ٣۴ 

۵ ات 1ی ےت۸( 89 ۳ [ 

22 :085188087( کک حارہ و ارہ بر 

۷ تک ات lole lwo]‏ وا ای 2 7 f‏ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۴۵ 


چە خم انگ 


( است که دکت شیر سا 


ن 


3 ی تار کند 


٭وارری 


آن دستة از خواتندگاتی که‌تسبت | | ازہین عزبڑاتی که هر هفته جدول شرح درمتن مجله را حل کردەو تعداد حرف خواستەشدہ راباذکر شمارہمجلہ :اسم 
بهجدول های‌آبن صفحه بیشن شھو :نامو تام خاتوادگی(در ساعتھای ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) بەشمارہساماند۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ء پیاسک 


بدول شرم درمتن 


وبا انتقسادی دارتسد می توانضد | | تمابند, بک تفر به قید فرعه اتتخاب و هدنه ای به رسم بادبود تقدہم می شود البته به شرطی که تنها بک بار پیامگ زده 
ان تج 6 فقط به شسماره تلقن هسراه | | شود و کدیستی,تشانی‌و نام‌توبسنده با دقت‌نوشته‌شده باشد. 
۶۹ . بیانک تهابند. ‏ | | توضیحضروری ابنکەباارسال بیش از نک پیامکتام شفابه طوراتوماتیک از ساماته حذف هی شود 


En E 


جدول سودوکو ۳۸۷۶ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ رادرهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهد 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


۶ 0 
باموش فودگلنجاربروید ۳ 5 ۳ 
+ پسخبام رز ۰ 
mm‏ حم ہس .2-0 4 
٠ 3 2‏ 
کدام تصویر کامل است؟ 6 ۷ 4 
دراینجا ۴ تصویر از یک ایستگاه‌اتوبوس می بینید که فقط یکی از 7 7 

آنھاکامل است وس تصویر دیگردرھر مرحله یک شکل به آن 7 ,43 
اضافه‌شذه‌تاتصویر کامل رابه دست آورده‌است.حال‌شمابگویید ۳۷ ۶ وت e‏ ۱ 7 ۳ 
4 0 اه 
1 29 ۱ 32 33 2 
°11 28 31 72 
وو لے و نا 

25 24: ۵ 

21 24 
9 ,22 2 
و 2 3 
3 3 
رہ ری :24 
نقطه به نقطه درمیان این اعداد و نقاط به‌هم ريخته یک نقاشی وجود دارد. ۳1 


برای یافتن آن کافی است نقاط رااز شماره یک تا ۴۳ به هم وصل کنید. 


نقاشی پنهان درمیان این خطوط کج ومعوج یک نقاشی زیبانهفته است. کافی 
است مداد با خود کاری برداشته و خانه هایی را که دارای نقطه است رنگ کنید.برای 
بهتر شدن کار دقت کنید تاهنگام رنگ کردن از خطوط بیرون نروید. پس از پایان کار 
ناگهان یک نقاشی زیبامقابل چشمانتان ظاهر می گردد. 


ہی شباهت اماشبیه 

در اینجا دو تصویر می بینید در 
یکی مردی برای سگش گیتار 
می‌نوازد ودردیگری یک مرد 
مذهبی با کفشهای چرخدار 
روی چهاریای خود نشسته 
است.بااینکه این دو تصویر هیچ 
شباهتی با هم ندارند ولی در ۷ 
مورد با یکدیگر شبیه هستند. 
آن‌موازد کدامتد؟ 


0 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۴۷ 


- توبی مادر؟... 

مادر باصدایی گرفتے و لرزان صدایم کرد۔ 
دلم نمی خواست جوابش را بدهم. سکوت کردم 
و به صورت لاغر و استخوانی و حالت درمانده و 
ترخم برانگیزش نگاه کردم. 

او لحظه‌ای بی حر کت ماند و بعد دست‌هایش 
راروی فرش کشید و آرام و زیرل ب زمزمه 
کرد: آومدی مادر؟ خسته نباشی. چقدر دير 
کردی, نگرانت شدم .... 

نمی‌دانستم چه بگویم. از یک طرف دلم 
برایش می‌سوخت و از طرف دیگر وقتی گذشته 
رابه‌یادمی وردم:احساس عجیبی‌پیدامی کردم. 
نمی‌دانم خشم بود یا نفرت: اما مگر می‌شود؟ 
می‌شود از مادرت متنفر باشی؟ می‌شود از 
مادرت عضبانی باشی؟ آنقدر عصبانی که گاهی 
حتی حرف زدن با او هم برایت دش وار باشد و 


حت 
-- 


۱۸ 


ترجیح بذهی سکوت کنی؟ 
همان کنار در تکیے دادم به دیوار )۷ 
و آرام آرام سرخوردم روی زمین و 
گفتم:"بله...دیر کردم.می‌دونی چرا؟ 
می دونی کجا بودم؟ مادرم سرش را 
پایین انداخت و گفت: اضافه کار 
موندی؟ مریض بدحال داشتین ٩‏ 
خشم درونم را به صدایم ریختم 
ومحکم گفتم: "نها نه اضافه کار 
موندم و نه مریض بدحال داشتیم. 
بد حال من بودم. بدحال من هستم. 
می دونی چرا؟ چون الان از قبرستون 
اومدم. رفتم سراغ پدرم. رفتم دیدن 
برادرم. رفتم ملاقات تنها خواهرم. می‌بینی 
همه خانوادهم سینه قبرستون خوابیدن... تو همه 
رو فرستادی سینه قبرستون.من هم که موندم از 
پوست کلفتی و سخت جونیم بود۔یانه من رونگه 
داشتی برای روز مبادا برای پیری و کوریت. 
درست مثل امروز. من کار کنم: پول دربیارم 
تا تو به گذایی نیفتی... مادر.. آخ مادر! تو چه 
کردی با زند گی خودت و ما"؟! 
بغضم تر کید و صدای هق هق گریه‌ام 
همه اتاق راپر کرد. در میان‌هاله‌ای از اشک: 
صورت مادرم را می‌دیدم که سرش را بلند 
کرد. روی بینی‌اش را چین انداخت درست مثل 
قدیم؛ وقتی عصبانی می‌شد. اند ک توان باقی 
مانده‌اش راجمع کرد داخل گلویش و فریاد 
زد: "من...من چه تقصیری داشتم؟ مگه‌من 
عزراییل رو فرستادم سراغشون ۲ 
تعجب کردم.انگار وجود این زن عاری 
از هر نوع عاطفه و مهر و محبت بود. گر هم 
گاهی کلام محبت آمیزی می گفت فقط از 
روی احتیاج بود و بس.از وقتی یادم می آمد 
با همه دنیا جنگ داشت. هرچه او نامهربان 
بود.پدرم آدم خونگرم و شوخ و بامحبتی 
بود و همه دوستش داشتند اماحیف که 
خیلی زود او رااز دست دادیم. آن 
هم فقط و فقط به خاطر 
رفتارهای بد مادرم. 
من با اینکه ان زمان 
سن وسالی نداشتم اماهمیشه 
دلم برای پدرم می‌سوخت. 
می دیدم کے او با تمام وجودش 
زحمت می کشد ولی مادرم فقط 


7 ۲ 


IC TE ۱‏ ۰ ۲ 
ہس سی ای مم تہ 


نامھربانی و بداخلاقی می کند۔ 
مادر نے تنها روی خوش به پدرم 
نشان نمی داد بلکه هیچ وقت هم بابت 
زحمات و تلاش‌های پدرم از او تشکر 
نمی کرد. مادربزر گم - مادرمادرم - 
می گفت: 
"مادرتون از بچگی گوشت تلخ 
بوده؟ 
اگر چه خود مادربزر گ هم زن 
مهربانی نبود و به خاطر تلخ زبانی اش 
پدربزرگم در یک خان ه جدا زندگی 
می کرد.بعدها شنیدم که می گفتند 
چون آدم با غیرتی بود نمی‌خواست زنش 
را طلاق بدهد اما چون تحمل بداخلاقی‌ها و 
بدزبانی‌های همسرش را نداشت. جدا از او 
زندگی می کرد. 
پدرم کے تنها فرزن د خانواده بود نسبت 
دوری با مادرم داشت. پدرم بامادرم ازدواج 
کرد و حاصل این ازدواج دو دختر - یعنی من و 
خواهرم -و یک پسر شد.سه بچه که هیچ کدام 
از زند گی‌شان لذت و بهره‌ای نہر دند نه فقط 
بچه‌ها که حتی زند گی پدرم هم تباه شد. 
از فامیل شنیدم که وقتی پدر و مادرم ازدواج 
کردند. پدرم کارمند عالیرتبه یک اداره دولتی 
بود. جقوق عالی می گرفت. خانه سازمانی و 
ماشین شخصی داشت. همه چیز زندگی‌اش 
عالی بود. 
در میان همکاران و دوستان و فامیل وجهه 
و آبرو داشت وهمه به او احترام می گذاشتند. 
پدرم توقع داشت همسرش موقعیت شغلی و 
اجتماعی پدرم رادرک کندو خلاق و رفتارش 
تقر بیذا گنا ومتناسب شاا انم امیا تلود 
ولی مادرم که از حانه پدرش غیر از یک چمدان 
لب اس و اخلاق پدرش هیچ چیز به خانه بدرم 
نیاورده بود نه تنها اخلاق و رفتارش تغیبر نکرد 
که حتی بدتر هم شد. 
او ی درم را از لحاظ روحی و روانی اذیت 
می کرد و به عمد کارهایی انجام می‌داد که 
مطمئن بود یدرم آن کار را دوست ندارد یا آن 
رفتار رانمی پسندد و پدرم چون نمی‌خواست 
همسایه‌ها که همگی همکارانش بودند صدایش 
را بتشوند ناچا ی قد سگونت کند. 
سکوت‌های دائمی پدرم و گذشت‌های مکرر 
او در برابر خطاهای تکراری ماد رم باعت شد تا 


کم کم مادرم یکه‌تاز میدان شود. مادرم فھمیدہ 
بود که پدرم نسبت به چه چیزهایی حساس 
است. از چه چیزهایی متنفر است و به قول 
معروف نقطه ضعف و پاشنه آشیل پدرم را 
کاملا شناخته بود و از همان طریق پدرم را تحت 
فشار قرار می‌داد و کم کم تمام امورات زندگی 
رابه دست گرفت: 

با بداخلاقی و بدزبانی‌هایش کاری کرد که 
پدر ومادر یدرم جرات نداش تند به خانه ما 
بیایند و حتی پدرم؛ دور از چشم مادرم و طوری 
که او متوجه نشود به دیدن آنها می رفت۔ 

وای به روزی که مادرم می‌فهمید! آن وقت 
بود که روز گار پدر بیچارهام راسیاه می کرد۔ 
من اینها را خوب به یاد دارم چون از خواهر و 
برادرم بزر گتر بودم. چون بیشتر از آنها حواسم 
به رفتارهای زشت و زننده مادرم بود. چون 
مادرم را بامادر دوستان همسن وسالم مقایسه 
می کردم ومی‌دیدم که آنهاچقدر مهربانند و 
مادر من چقدر سرد و بی عاطفه است. 

رفتارهای مادرم باعث شد یدرم تصمیم 
بگیرد خانه سازمانی را ترک کنیم. می‌ترسید 
همکارانش متوجه شوند او باچه آدمی زندگی 
می کند و زند گی شسخصی و خانواد گی‌اش 
دستاویزی شود برای تمسخر هم کاران و 
همسایه‌ها. 

هرقدر پدرم برای حفظ شأن و آبرویش 
بیشتر تلاش می کرد مادرم گستاخ‌تر وبی پرواتر 
می‌شد. خواهر و برادرم که به دنیا آمدند به حای 
اینکه وضع بهتر شود روزبه روز بدتر شد. 

مادرم دیگر مطمتن بود پدرم به خاطر 
بچه‌ها هم که شده او را تحمل می کند. بنابراین 
درست مثل یک برده‌ با او رفتار می کر د. پدرم 
روز به روز غمگین‌تر و افسرده‌تر می‌شد. کار به 
جایی رسید که دیگر نمی‌توانست درست کار 
کن اش تباهات فاحش ومکرر او آن شم در 
پست و شغل حساسی که داشت باعث شد تا 
موقعیت شغلی‌اش به خطر بیفتد و چون هیچ 
توضیح قابل قبولی برای‌اين اشستباهات نداشت 
خودش تقاضای بازخریدی‌اش راداد و کارش 
رارهاکرد. پولی که پدرم بابت بازخرید 
خودش گرفته بود مبلغ قابل توجهی بود. پدرم 
می‌توانست با آن پول کار و کاسبی دست وپا 
کنذ اما مادرم پول پ درم را گرفت و همه رادر 
مدت کوتاهی خرج لباس و سرووضعش و خرید 
وسایل لوکس برای خانه کرد و پدرم رادست 
خالی گذاشت. 

در عرض مدت کوتاهی پدرم از یک کارمند 
ا کاروخ موی تسایس 
زندگی خوب و راحتی بود تبدیل شد به آدمی 


بیکار و دست خالی که با وجود سه بچه مستاجر 
بود و برای امورات زند گی‌اش درمانده شده‌بود. 
شرایط آنقدر سخت وبد شد که پدرم ناچار شد 
اتومبیلش را بفروشد و یک تاکسی بخرد و راننده 
تاکسی شود.مادرم با اینکه خوب می‌دانست 
شرایط زند گی مان به خاطر رفتارها و اخلاق او 
تقییر کرقه به عق آنکه فقط کی ,یذ ر رآدرگ 
کند واوضاع رااز آنچه‌هست خراب‌تر نکند. 
شروع کرد به غرولند و فحاشی کردن با پدرم. 
رفتارهایش واقعا قابل تحمل نبود. فشارهای 
روحی و روانی که از همه سمت به یدرم وارد 
می‌شد بیشتر از توانش بود.پد رم که تاقبل از 
آن حتی سیگار هم نمی کشید به سیگار و کمی 
بعد به مواد روی آورد. هیچ کس باور نمی کرد 
که او به یک آدم معتاد تبدیل شود ولی شد. 
پدرم معتاد شد و برای تهیه موادش به قاچاق 
روی آورد۔مادرم با اینکه می دید چطور همه 
چیز زندگی‌اش را از دست داده اما باز هم همان 
زن بداخلاق و بدزبان سایق بود. 

انگشت نمای شهر شده بودیم. وقتی بیرون 
می‌رفتیم نگاه همسایه‌ها و مردمی که مارا 
می‌شناختند نیمی تحقیر بود و نیمی ترخم. 
برادرم در اوج جوانی بود اما پدرومادرم هر 
کدام به نوعی باعث سرشکستگی‌مان بودند. 

پدرم آدم معتادی‌بود که ظاهر آمسافر کشی 
می کرد اما یک قاچاق فروش سیار بود. مادرم 
زنی بود که با کارهای ش آبروی شوهر و 
بچه‌هايش رابرده‌بود.یک زن بداخلاق و 
بددهان که حتی همسایه‌ها هم با او سلام و 
احوالیرسی نمی کردند. عمو و عمه که نداشتیم 
اماحتی خاله‌ه او دايي‌هايم هم دل خوشی از 
مادرم نداشتند. خصوصاً بعد از فوت پدریز رگم 
و دعوایی که به خاطر تقسیم ارثیه بین خواهر و 
برادرها در گرفت و مادرم یکی از خواهرها ویکی 
از برادرهایش رابه شدت کتک زد دیگر حتی 
آنها هم قید ما را زدند. 

وقتی پدرم براتر تصادف جانش رااز دست 
داد زند گی ما از آنچه بود هم بدتر شد.برادرم 
مچبور شد کنار خیابان بساط یهن کند و سیگار 
و کبریت بفروشد اما تحمل نگاهها متلک‌ها و 
حرفهای مردم برایش خیلی سخت بود. آنقدر 
سخت که یک روز صبح وقتی از خواب بیدار 
شدیم جنازه‌اش را در حمام پیدا کردیم- 

نامه‌ای نوشته بود که در آن افسرد گی را 
بهانه قرار داده‌بود و از همه آنچه آزارش می‌داد 
خودش را رها کرد.مادرم بعد از مرگ برادرم 
کمی به خودش آمد وناچار شد برای خرج و 
مخارج زند گی‌مان در جایی مشغول به کار شود. 
من هم سال آخر دانشگاه بودم اما هنوز هیچ 


میل و رغبتی برای ازدواج نداشتم. ولی خواهر 
کوچکترم که از من هم زیباتر بود به کسی 
علاقمند شده بود و دلش می‌خواست زودتر 
سروسامان بگیرد. به من گفت و من هم با پسری 
که به او علاقه داشت صحبت کردم و قرار شد به 
همراه خانواده‌اش به خواستگاری بیایند. 

قبل از آم دن آنها کلی باه ادرم صحبت 
کردم خواهش و تمنا کردم که مراقب زبانش 
باشد و اجازه بدهد حداقل خواه رم به آنچه 
می‌خواهد برسد اما مادرم فقط یک ساعت اول 
خودش را کنترل کرد وبلافاصله که حرف مهریه 
و جهیزیه ومراسم شد ناگهان با بداخلاقی و 
بدزبانی شروع به حرف زدن کرد. 

خانواده پسر هیچ نگفتند و به سرعت بلند 
شدند و رفتن د و گفتند کے بعدآبرای بقیه 
حرف‌ها می آیند اما هیچ وقت نیامدند. طفلک 
خواهرم فقط گریه می کرد و غصه می‌خورد. روز 
به روز لاغرتر و بدحال‌تر می‌شد. می‌دانستم 
ناراحتی‌اش منشا روحی و روانی دارد. دقیقا 
هشت ماه بعد خواهرم در میان ناباوری‌ام دست 
به خود کشی زد و پر کشید! 

مرگ خواهرم آنق در ناگهانی و غیرقابل 
ہاور بود که حتی پدر ومادر پسری که به 
خواستگاری‌اش آمده بودند. بهتزده و ناباورانه 
در مراسم شر کت کردند. 

بعد از مرگ خواهرم من و مادرم اگرچه با 
هم زندگی می کردیم اما هرروز از هم دورتر و 
دورتر می‌شدیم. من در یک بیمارستان مشغول 
به کار شدم.هر روز از صبح تا غروب و گاهی هم 
شب‌ها در بیمارستان می‌ماندم. مادرم هم مثل 
قبل بیشتر اوقات بداخلاق و غرغر و بود. نه با 
کسی مراودہ داشتیم و نه رفت و آمد. طرد شده 
بودیم. بعد از فوت پد ر, اند کی ارث به من رسید. 
با آن خانه کوچکی خریذیم و در انزوایی غیرقابل 
باور به زندگی ادامه دادیم.در این مدن گاهی 
افرادی که‌ما را و خانواده‌مان را نمی‌شناختند, 
از من خواستگاری کردند و متوجه شدند بهتر 


مثل قبل نمی‌تواند بذاخلاقی کند اما زبانش 
همچنان تند و تیز است. همچنان با حرف‌هایش 
مغز استخوان دیگران را به آتش می کشد. زنی 
که شوهر و دو فرزندش رابه خاک سرد قبرستان 
سیرد. هنوز هم مثل یک تخته سنگ. سرد و 
بی‌روح است و همچنان فقط عنوان مادر راید ک 
می کشد و حتی حالا هم نمی‌خواهد تغییر کند 
تا حداقل من چهارمین قربانی بداخلاقی‌هایش 
نباشم. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۷۲ ۴ 


پر ےو سیت یک ج مس 


عشق نادکوی سر شاخه‌های تشنه ر شد درون مااست 


@ وو گک 


کے و رج 
3 
زبرنظر:مجمد قلاح شجاعی 


وبا سیدامیر سپّاح مدر اقتصادی شبکه یک: 


ےچ بجع 


× قدری از خودتان بگویید. 
سیدامیر سباح هستم ومتولد ۱۳۵۱ تهران و دارای د کترای مدیریت 
راهبردی از دانشگاه‌عالی دفاع ملی و مدیر گروه‌اقتصاد شبکه یک سیما و دبیر 
ستاد رسانه‌ای رونق تولید.لازم است عرض کنم من در دوران دانشجویی از 
دهه ۰ ابتدا در روزنامه‌ها مطلب می‌نوشتم.مدیر وقت گر وه اجتماعی شبکه 
دوسیما رساله من را دیده‌بود و ازمن دعوت کرد که برایشان مطلب بنویسم. 
کم کم جذب صدا و سیما شدم و البته علاقه‌مند به این کار هم بودم. 
ویژگی‌های یک مدیر موفق چیست و کدام در شماهست؟ 
در درجه اول باید شفاف باشد و بداند کاری که می کند چیست و بیش از همه 
زیرمجموعه‌اش در آن موضوع تجربه داشته باشند طوری که همه همکارانش از 
اوحساب ببرند وقبولش داشته باشند وماموریتش در جهت مهارت‌ها و درسی 
که خوانده باشد وباعشق وعلاقه کار کند.اما درباره خودم باید بگویم مهمترینش 
شاید این باشد که در جهت درس و رشته‌ای که خوانده‌ام کار می کنم۔ 
×اگر شما بر فرض مدیر صداو سیمابودید چه می کردید؟ 
به‌هرخال چون فرض است عرض فی کنم خداحافظی بامدیران سالخورده 
(فکر می کنید ده‌سال آینده‌چه‌جایگاهی دارید؟ 
من اگر ده‌سال آبنده زنده باشم بک ش رکت خصوصی خواهم داشت چون ۳ 
سال دبگر بازنشسنه می‌شوم و نمی‌توانم در سازمان فعال باشم. 
کمی هم در مورد برنامه موفق پایش بگویید؟ 
برنامه پایش دربهار سال ٩۱‏ برای حمایت از تولید ساخته و تولید شد 
ووقتی حس کردم برنامه خوبی است ادامه پیدا کرد.یکی از ویژگی‌هایش: 
صریح بودن است که سعی می کند بی رودربایستی حرفش رابزند و دومین 
ویر گی اش این است که کار آفرینان رابه تلویزیون دعوت کرده و مردم رابا 
آنها و موفقیتهایشان آشنامی کند و به سوالات مردم پاسخ می‌دهد. 
کا( جرا دیگر داوود کیااسفندیاری اجرای برنامه رابر عهده‌ندارد؟ 
کیااسفندیاری ماموریست مھمتری از پایش دارد و آن اج رای برنامه 
"جشنواره کارآفرینی " است.اگر این برنامه نبود همچنان در "بایش " بود. 
اقتصاد ایر ان را جگونه می‌بینید و آیا به آینده آن امیدوارید؟ 
اقتصاد کشورمثل ورزشکار قدرتمندی است که مربی کاربلدی ندارد وبه 
همین دلیل بیمار واز کار افتاده‌شدهومربی ومسئولانش به آن,داروهایی که باید 
بخورد تا خوب شود رانمی‌دهند.به همین دلیل وضعیت اقتصاد خوب‌نیست اماب 
آینده اقتصاد کشور امیدوارم. چون جوانهای بااستعدادی داریم که در آینده 
کارها رابه دست خواهند گرفت. 
نظرتان درباره این و اژه‌ها؟ )امیر سیّاح: کارمند صداو سیما آت(مدیر: ماده 
۲۶ ۲ اقتصاد. سخت) رهبر انقلاب: مفتدر امامظلوم 5 صدا و سیما:پیچیده 


۲ 


نگ شدن ويا حذف نقش 


جه جامعه می شود 


وب ایرانی-لسلامی رآ در ۵ 


واده که از نظرتان می گذرد: 


ور کار دارد. گفت و گویی داریم با 


علی اکبر کریمی تهیه کننده عصر خاد 


× جناب کریمی شنيده‌ايم بے عنوان صدابردار وارد این عرصه 
شدید. ضمن معرفی خود از این موضوع هم بگویید. 

علی اکبر کریمی, متولد ۱۳۵۷ و فارغالتحصیل رشته گرافیک هستم. 
در سال ۱۳۷۷ به عنوان صدابر دار وارد سازمان صدا و سیما شدم و تاسال 
۷صدابردار سازمان بودم واز سال ۸۷ اولین بر نامه تلویزیونی‌ام رابه نام 
"بزرگراه‌نوآوری" به عنوان تهیه کنند گی بر عهده گرفتم. بعد از آن برنامه 
تنب" را تهیه کنندگی کردم. 
در چه سالی وارد عرصه تهیه کنندگی شدید؟ 

درسال ۹ تھیے کنند گی یک تله فیلم ۰ دقیقه‌ای با همکاری 
منوچهرهادی انجام دادم. به نام "بلندترین شب سال" که مخصوص شب 
یلدابود۔ سپس تهیه کنند گی برنامه سیمای خانواده را بر عهده گرفتم و 
درسال ۵ هم به شبکه ۲ آمدم و در این شبکه برنامه "عصر خانواده" را 


راه انداختم. 
۲ به فعالیت در کارهای‌نمایشی علاقه بیشتری دارید پابرنامه‌سازی 
رابیشتر می‌پسندید؟ 


فکر می کنم کارهای نمایشی بیشتر در ذهن بیننده‌می‌ماند تا برنامه‌ای 
مثل "سیمای خانواده" و به نظر من تاتیری که یک سریال نمایشی می‌تواند 
بر روی مردم بگذارد. هیچ وقت برنامه‌هایی از نوع "سیمای خانواده" 
نمی تواند بگذارد و علاقه‌ام بیشتر به تهیه کنند گی سریال سازی است. 

دوست دارید بازیگری رانیز تجربه کنید؟ 

نه هیچ وقت!اعلاقه‌ای به این عرصه نداش تم حتی کا رگردانی راهم 
دوست ندارم» اما سعی کردم چیزهایی که مربوط به کار گردانی است را 
یاد بگیرم: چون از نظر من تهیه کنند گی موفق است که در کارش به همه 
کارها اشراف خوبی داشته باشد و به تکنیک‌های کار: کار گردانی وارد و 
ECB‏ 

× الگوی شما جه کسی است؟ 

همیشه جنگند گی "علی دایی "الگوی زند گی ام بوده. به خاطر تلاش و 
سختکوشی‌هایی که برای موفقیت در کارش انجام داد۔ 


فیلمهاو فروش آنان در گیشه سینما 
بامها و ٹروس الان در گیسه س 
معمولا بھمن و اسفند گیشه سیتماها رونق چندانی ندارد چرا که جشنواره 
فیلم فجر تقریباتمام فضای سینمایی کش ور را اشغال می کند وپس از آن 
نیز نوعی رکود و کرختی در گیشے پدیدار می گردد که چندان با اقتصاد 
سینماهمخوانی ندارد اما با وجودی که بعد از پایان جشنواره معمولاً پاییز 
اکران آغاز می شود خوشبختانه فروش فیلمها نشان می‌دهد که اوضاع گيشه 
چندان هم بد نیست وحتی فروش ۶۴۰میلیونی در یک هفته | کران برای یک 
فیلم (جهان با من برقص سروش صحت) تبت شدہ است. 
* "تورنا دو" به کار گردانی 
'سیدجوادهاشمی" با فروش هفتگی 
۲ میلیون تومان..طی ۱۵ هفته 
اران یک مب ارذ و چهارمط 
میلیون تومان فروش داشته است. 
این فیلم چون دیگر کارهای‌هاشمی 
در حوزه کود ک و نوجوان با بازی 
اکبر عبدی, بهنوش بختیاری و کامران تفتی است . 

۱ ۶+ "چشم و گوش بسته "به کارگردانی 
فرزاد موتمن بافروش هفتگی ۳۴۱میلیون 
تومان توانسته در ۱۵ هفته نمایش خود با 
حدود ۱۲ میلیارد و هفتصد میلیون تومان 
بفروشد. امین حبایی؛ بهرام افشاری پوریا 
پورسرخ. مانی حقیقی, لیندا کیانی و مسعود 
فراستی در این فیلم بازی کرده‌اند. 


٭زیر نظر با بازی رضا عطاران امیر جعفری: 
مهران احمدی, سروش جمشیدی و آزاده 
صمدی وبه کار گردانی مجید صالحی تابه 
حال بیش از هشت میلیارد و دویست میلیون 
تومان فروش داشته و در هفته گذشته فروش 
۳ میلیون تومان بوده است. 
« ۲ ٭مطرب بے کار گردانی مصطفی 
۲ ۹ کیایی تا به حال ر کورد فروش امسال 
را شکسته و توانسته ۳۸ میلیارد و 
۸ میلیون تومان در ۱۵ هفته‌ای 
که روی پرده‌ها رفته بفروشد. فروش 
هفتگی این فیلم هم بالاست آن‌هم 
٦‏ با ۵۸۶میلیون تومان در هفته قبل و 
۳ پرویز پرستویی: مهران احمدی, مینا 
سادانی یچین نی وال ر و ا دارند. 
#جهسان با من برقص به کا رگردانی سروش صحت طی ۷هفته حدود ۶ 
میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان فروش داشته است۔ در این فیلم جواد عزتی: 
هانیه توسلی, علی مصفاء پژمان جمشیدی بازی کرده‌اند. فروش هفته گذشته 
این فیلم با عبر از ۰ میلیون تومان ر کورددار فروش هفتگی لقب گرفت. 


رت 


الهام حاتمی 

ڑکا ترش یتست 
الهام حاتمی تهیه کننده برنامه "چهل‌تیکه "در گفت‌و گویی کوتاه درباره 
وبه‌برنامه نوروزی این برنامه گفت:در صحبت‌هایی که با مدیریت 
شبکه نسیم داشتیم در نظر داریم یک ویژ:برنامه برای شب تحویل 
سال دا بانیم 

او ادامے داد همچنین صحبت‌هایی درباره ادامه داشتن این برنامه 
داشستيم که یک فصل دیگر تولید داشته باش یم, ام این که ساختار این 
فصل چگونه زا د و درب ک مقطع زمانی حاص رانک وا صلی هنوز 
این تهیه کننده درباره وا کنش‌ها به برنامه اظهار کرد:با زخوردها پسیار 
خوب و حتی بیش از انتظار خودم بود. توس تالژی همواره جذابیت‌های 
خاص خودش را دارد و "چهل‌تیکه" دومین برنامه پربیننده شبکه نسیم 
و چھارمین برنامه پرمخاطب تلویزیون در سال ۹۸ شد. این نشان 
می غد کا بر نامه مخاظب خود ت را ناقا است آز انجایی که هه 
خاطره بازی نیستند و نوستالژی رادوست ندارند. انتظار نداشتیم که 
تاانن اندازه یر نامه دید مشود اما خوش بختاده جایگاهش رادر هبات 
مخاطبان یافته است. 

حاتمی در ادامه و در پاسخ به این سوال که حضور مهمانان و موضوع 
برنامه تاچه ان دازه‌در جذب مخاطب اثر گذار بوده است. بیان کرد: 
همه اینها در هم گره‌خورده است. ما در هیچ کدام از برنامه‌هایمان از 
محورهای اصلی دور نشدیم و حتی در ایام دهه فجر نیز با آهنگ‌هاو 
آدم‌ها این نوستالژی را پیش بردیم. مهمانان ما با خودشان خاطره باز 
هستند و یا نوستالژی برای مخاطب به همراه دارند.حتی گاهی اوقات 
بر اس اس تضاویری که وجود دارد و خاطرانی کەیرای مخاطب اران 
تصاویر هست مهمان دعوت کردیم و گاهی هم مهمانان ماجوانانی 
هشند که خاطرات خوبی در گذشته برای ما ساخته اند و الا خودشان 
بخشی از نوستالژی را شکل دادهاند. 

او همچنین با اشاره به این که برنامه آرشیوی ساختن بسیار کار سختی 
است توضیح داد: در برنامه تولیدی دست خودتان است که از چه 
تصاویری اس فاده کنیٹ ما کار آرشیوی سار تولید سختی دارد. چرا 
که باید با آن هماهتگ باشید و مواد ومتریال شما آماده‌باشد.مابرای 
این بخش مشکلی نداشتیم مگر اینکه در لحظه مهمانمان تغییر می کرد 
که این بخش را نیز مدیریت کردیم. دوستان در بخش آرشیو و تولید 


بسیار به من کمک کردند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۲ ۵ 
رت 


آرمان 


عافاید 


ذ 


ند کی دنگر ان ر انایه ۵ سازد 


ووااوڈھا 


علی رقبعی وردنجانی > 


نقد فیلم ''خوب بد جلف ۲ ارتش سری 
انتقاد در جامعہ پلکانی برای ترفی! 


خوب بد جلف ۲:ارتش سری نام فصل دوم از جاه‌طلبی پیمان قاسم خانی 
در سینما استالبته که دوستان خوائندہبعضاً مراب تقلید از دیگز نقدها 
و نداشتن اطلاع کافی برای اظهارنظر متهم می کنند. اما این روزها که تنها 
مستله‌ای که جامعه از ورود به آن پرهیز می کند حوزه‌نقد و ساخت یک 
اتر هنری است. این اتهام بر من وارد است چرا که اگ در مورد فیلم بدی 
مانند: "آنها"عنوان خودشیفتگی زنانه رامطرح کردهام صرفاً به خاطر ژست 
فیلمساز از لذت پشت دوربین بودن است ونه هر تفکر دیگر. 

دیابولیک شیاطین 

صرف نظر از این که گاهی این ناله‌های جزئی از دوستان سفارشی آقایان 
به اصطلاح فیلمساز ذهن مرا در گیر چرایی‌هایی غیر از هنر می کند باید به این 
نکته اشاره کرد که این در گیری‌های ذھنی غیر هنری وارد سینمای ایران نیز 
شده‌است. "خوب بد جلف ۲:ارتش سری "نمونه بسیار مبرهن این موضوع 
است چرا که یقیناً مفهوم را در گیر فرمی تقلیدی و سطحی از کار گردانی مانند 
تارانتینو کرده که ابد جایی در سینمای ایران ندارد. وبزگی پت و مت گونه و 
تا حدودی کمیک زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی اجازه طرح مسائل 
دیگر رااز داستان می گیرد و مفهوم مدام در رفتارهای ناقص این دو شخصیت 
تماماً بیرون از داستان می گردد. پیمان قاسم‌خانی سعی دارد لورل وهاردی 
در سینمای ایران خلق کند غافل از اینکه در این اثر واکنش دیگر کارا کترها 
به کنش‌های این دو شسخصیت جذاب‌تر شده است. همانطوری که فیلمی 
ماد ارب رظ ر "ام اسر اچ یوم سنوی خیر مس الی کودخداطافلی 
کرده است و خود رابه در ودیوار زده تا مخاطب را قلقلک دهد فیلم پیمان 
قاسم خانی که البته فیلمنامه و سینما را خوب می‌شناسد نیز در این دسته قرار 
می گیرذ. اگرچه برای فرار از این واقعه خرده پیرنگی سیاسی وارد آن کرده 
ویای کیک زرد رابه داستان خود کشیده است تا بتواند قسمت بعدی را نیز 


از خوبه اداد پد زان جال 


عباس مدحجی 


من حیث‌المجموع اگر به دنبال تکرار خاطره «خوب بد جلف یک» هستید 
شاید بالبخند از سینما خارج شوید اما گر به دنبال یک تجربه جدید ی فیلم 
کیفی‌تری هستید دیدن این فیلم چندان به دلتان نخواهد چسبید. 

حضور «خوب بد جلف دو» در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر نه تنها 
بر کیفیت جشنواره نیفز وده که ته مانده‌های امید سینما دوستان به این دوره 
کم رمق وپر حاشیه راهم ناامید کرد. 

فیلس او همان ش وخی هاو حتی دیالوگ‌های تکراری را سواربر داستان 
جدبہدی کرده تا شاید فروش قبل را تکرار کند اما استفاده از آییش و 
خیراندیش و کمیلی هم نتوانسته فیلم را به نمره قابل قبولی برساند. 

قاسم‌خانی که خود منتقد کلیش ه‌ها در سیتمای ای ران خصوصاً برای 
فیلم‌های طنز و عامه پسند است گویی ابایی از اقتادن در این ورطه هم ندارد و 
زوج تکراری درخشانی -جمشیدی وناز و عشوه‌های ریحانه پارسا و آرايش 


اج ۷ اسفنه ۹۸ اطلاعات‌هفتگگی 
صو ہے 


بسازد امایک مخاطب با تجربه و جدی سینما با چنین سوژه‌های ابتری گول 
نمی خورد و در رقابت دو شیطان بزرگ: سینما و آمریکا پیروزمندانه بیرون 
0 

دست به دامن انتقاد 

همواره این پرسش بنیادین را داشته‌ام که اگر فیلمسازی مانند سعید 
ملکان به داوری و یا کل جشنواره‌ای مانند فیلم فجر اعتراض دارد چرا 
خود رایرای شر کت در بخش سودای سیمرغ ارسال می کند؟ چراپیمان 
قاسم‌خانی که در گوشه‌ای از فیلم خود به سفارشی بودن بعضی از فیلم‌های 
جشنواره و چگونگی راهیابی آن ان اعتراض دارد از شر کت در آن پرهیز 
نمی کند و حداقل مانند آثار سطحی ولوس:مط رب زیر نظر: هزارپا و.. یه 
اندیشے خود احترام نمی گذارد؟ متاسفانه انتقاد در جامعه مانند پلکانی برای 


E 


ترقی افراد از نظر اجتماعی و اقتصادی شده‌است. تا چندی پیش منتقدی 
مانند فراستی حداقل این زحمت رابه خود می‌داد کا براق مخالفت مامرافت 
با اثری ساعت‌ها در رسانه ملی بحث کند ام این روزها می‌بينيم با کلمه‌ای 
مانند فاجعه برای "خون شد" کیمیایی وبھترین فیلم جشنواره‌برای "روز 
صفر" ملکان از جواب دادن به سوالات خسته شده است. بنابر این در اتری 
مانند "خوب بد جلف ۲:ارتش سری نمی‌توان مقباس هنری زا اندازه گرفت 
و تنها باید در سالنها نشست و به صدای قهتهه تماشاچیان گوش کرد و ستاره 
داد. به نظر من باید این گونه فیلم‌ها صنف دیگری در سازمان سینمایی برای 
خود تشکیل دهند به نام صنف "خنده‌دارها"؛ برای خود جشنواره بگیرند و 
به بهترین جایزه بدهند. 

آینده‌مخوف 

هنگامی که فیلمنامه‌نوبسی مانند قاسم خانی که ثابت کرده‌نیاز به یک 
مدیری دارد تا اند ک منهوم دراماتیک از آثارش خارج شود با چنین تصویری 
که اتفاقاً لبخندهایی با فواصل مناسب خلق کرده در سینما حاضر می شود 
نمی توان از دیروز سینمای ایران امید ساخت آینده‌برای آن داشت و تنها باید 


دست به دامن فیلم سازان جوانی مانند محمد کارت شد. 


غلیظ بازیگران رابه کار گرفته تامخاطب عام و سر خوش راتا یایان فیلم روی 
صندلی نگه دارد۔حقیقتاً فیلم حرف جدیدی برای گفتن نداشت و حضورش 
در جشنواره‌هم همانقدر عجیب است که دیگر آثار ضعیف اما تر کیب اسم 
قاسم‌خانی و دیگر بازیگران صاحب نام خواه ناخواه توقع بیننده را بالا می برد۔ 

خوب بد جلف تلاش کرده‌با معجونی از المانهای محبوب طنز داخلی و 
تصویر سبک خارجی چیزی باشد درخور جشنواره یا حداقل مخاطب متوسط 
که ظاهر آ در این کار هم چندان موفق نبوده. 

در پایان درباره این فیلم شاید بتوان این تعبیر کوتاه و موجز رابه کار برد: 
آغاز خوب, ادامه بد ویایان جلف... 


یار کو وار م کی ہس 
فیلم "سینماخر" "به کار گردانی شاهد احمدلو و تهیه کنند گی 
علی یاور در ادامه حضور جھانی خود. این بار بعد از بوسان کرہ 
جنوبی, در دوازدھمین دوره جشنواره بنگلور هند و در بخش 
مسابقه سینمای آسیا پذیرفته شده و قرار است به عنوان فیلم 
افتتاحیه هم در این رویداد جهاني به نمایش در آید. 
این جشنواره از ۲۶ فوریه تا ۴ مارج (هفت م تاجهاردهم 
اسفندماه) در کشور هند بر گزار می‌شود و کار گردان با تهیه کننده فیلم: هفته آینده برای حضور در این 
فستیوال عازم هند خواهند شد. سینماخر (مشمشه) پیش از این در جشنواره فیلم بوسان و در بخش 
"پنجره‌ای روبه آسیا CS‏ سس ری 
توانست کاندید دریافت جایزه بهترین فیلم شود. پخش کنند ه جهانی این فیلم موسسه بين‌المللي هنر 
هفتم با مدیریت علیرضا شاهرخي است. 


کب زندت ےی || لغرزد هحکارک متس رشد 


"نیمه تاریک نابغه" (زند گی نامه آلفرد هیچکاک) نوش ته دونالد اسپوتو و ترجمه 

مجن ی میری ات که جاب ازل آ6 شامل شانرد مفصل رد۸۰۸۰ صفحه با قت 

۷۵ هرارتومان توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارایی منتشر شده است. کتاب نیمه 

تاریک نابعه "بانگرشی خاص به زند گی و خصیت آلفرد هیچکاک پرداخته شده 

است این کناب جوایر متعددی را بة دست آورده است. نبویورک قا یمز مطالعه این کناب را برای اهلی 
سینما و علاقه‌مندان به هنر هفتم. واجب دانسته و ورایتی آن را شگفت‌انگیز عنوان کرده است. 


سینداسیازبه دنق سیازدهسیستن وبایچستنرفت 


مدیر طرح سینماسیار از اکران فیلم‌های کود کان و نوجوانان در مناطق سیل زدہ جنوب استان 
سیستان و بلوچستان خبر داد. 
نوہد کوهبر مدیر سینما سار در انجمن سینمای جوانان ایران گفت:همزمان با سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر: کود کان مناطقی در جنوب استان سیستان و بلوچستان به تماشای فیلم‌های 
سینما سیار نشستند. وی افزود: این برنامه همزمان با جشنواره فیلم فجر و طرح سیمرغ و پروانه‌ها" 
بنیاد سینمایی فارابی اجرا شده و طی آن فیلم‌های منتخبی از سینمای کود کان و نوجوانان در مناطق 
کم‌برخوردار به روی پرده رفت. 
کوهبر ادامه داد: روستاهای کنار کمبان در بخش بنت در جنوب استان سیستان و بلوچستان: 
عو ر کی در بخش دشتیاری, جنگارک یاپین در بخش دشتیاری: زر آب اد وهمچنین کنارک از ۱۶ 
بهمن‌ماهبه‌ مدت ۶روز تحت پوشش این طرح قرار گر فتند و فیلم‌های روز کود کان و نوجوانان در 
این روستاها به صورت رایگان به نمایش در آمد. وی در ادامه به آغاز به کار وب سابت رسمی "سینما 
سیار "با نشانی 6111611128272110 ۱۲۱۲۱۷ اشار ه کرد و افزود: در این سایت علاوه‌بر جدول نمایش 
فیلم‌ها در استان‌های تحت پوشش, آمار و 
اطلاعات فیلم‌ هاو جدول فروش آنها در 
سیستم سینما سیار نیز در دسترس کاربران 
قرار دارد.به‌علاوه یک فرم الکترونیکی نیز 
در سایت وجود دارد تا علاقه‌مندان بتوانند 
درخواست اکران فیلم مورد علاقه خود را 
قبت کنند.مدیر سینما سیار در بایان گفت: 
در حال حاضر تعذاد ۵۵ دستگاه سینما سپار 
در ۲۷ استان کشور فعال است و در ۵ شهر 
نیزتوسط بخش خصوصی اداره می‌شود. 


هراسنم عروسی رحمت در 
سریال ساسح 


0 


حلیما عدن مدل محجبه مشهور در فشن 


شو 500280 رس ۲٥۳‏ در هفته مد لندن 


مرااند کی دوست بدار ولی طو لای 


۵ کر ستوف مارلو 


آدمهای روی زمین: در کل سے دسته بیشتر 
نیستند. یک عدہ بدبینی عجیبی نسبت به همه 
چیز دارند و از هر بهبودی مایوسند. گروه دوم 
واقع‌بین‌هایی هستند که معتقدند زند گی زیر و 
بالای بسیار دارد و اگر یک روزش خوب بگذرد. 
بعید است که فرداهم همین اوضاع حا کم باشد یا 
برعکس, اما طبقه سوم را خوش خیال‌هایی تشکیل 
می‌دهند که به‌قول معر وف در زیر زمین می‌خوابند 
و خواب بالاخانه می‌پینند! 

نصیر که تاچند سال پیش در جایی همکار بودیم؛ 
جزو گروه سوم محسوب می‌شد. پلندیروازی‌هایی 
خاص خودش راداشت و همیشه با اعتماد به‌شس 
بالایی می گفت: آ ینده خودم را خیلی روشن می بینم 
و دور نیست روزی که مدیریت همین موسسه را 
به‌عهدهام بگذارند. 

او حتی برای دوران مدیریت فرضی خودش 
برنامه‌ریزی‌های عجیب و غریبی داشت.با 
هر کس خوب بود. به او وعده پست و مقام میداد و 
به کسانی که با آنها بد بود صراحتاً می گفت: 

- آن زمان تو جایی در موسسه نخواهی داشت 
وبهتر است از همین الان به فکر پیدا کردن شغل 
دیگری برای خودت باشی! 

نصیر با وجودی که سنین بالای ۲۰ سالگی را 
می گذ راند. هنوز یالغوز بود. مادرش اصرار داشت 
با دختر خاله‌اش ازدواج کند و منشی موسسه هم 
تصورش این بود که نصیر او را به‌عنوان همسر 
انتخاب خواهد کرد. اما نصیر نه به خواسته و 
انتظار مادرش توجه داشت: نه به‌منشی موسسه 
که همه می‌دانستیم عاشق اوشدمابست, اعتنا 
می کرد هر وقت هم بحث ازدواج پیش می آمد و 
همکاران تشویقش می کردند از بین آن دو گزینه 
یکی را انتخاب کند. بادی به‌غبغب می‌انداخت و 
می گفت:من در مسیر ترقی هستم تاچند وقت 
دیگر پست بالایی می‌گیرم و گزینه‌های فعلی 
متناسب با شأن و مقام آینده‌ام نیستند! 

در چنان مواقعی؛ همکاران اغلب کلمه آزرشک" 
رابه کار می بردند و عده‌یی هم مثل معروف "صنار 
بده آش,به‌همین خیال باش "رابه زبان می آوردند. 
با وجود این نصیر از رو نمی رفت: با پوست کلفتی 
می‌خندید که: 


-حالا هر چه دلتان می‌خواهد بگویید. در آینده 
وقتی خیط شدید ناچارید کلمه شنیع! زرشک را 
در مورد تصورات امروز خودتان به کار ببرید۔ 

البته؛ عد ه معد ودی از همکاران تصورشان بر این 
بود که لابد پشتش به‌جایی گرم است و وعده‌هایی 
بەاو داده‌شده که با چنین اطمینانی از اینده‌اش 


حرف می‌زند وبا این تصور تأییدش می کردند و 
مجیزش رامی گفتند تا اگر روزی دستش به‌جایی 
بند شد. سرشان بی کلاه نماند. 

حرف‌ه ای نصیر و آنچه درباره آینده‌اش 
می‌اندیشید طوری تابلو شده بود که حتی رییس 
جدید موسسه هم که فقط چند ماه‌از انتصابش 
می گذشت, در جریان آن قرار داشت و جالب 
این که او هم با خالی‌بندیهای نصیر هم آوایی 
می کرد و خطاب به مامی گفت: 

-از کار دنبا هیچ کس خبر ندارد. از کجا معلوم 
که آنچه فکر می کندہ در آینده اتفاق نیفتد؟ 

آن وضعیت چند ماهی ادامه داشت. تا این که 
رییس جدید موسسه به‌مناسبت سالگرد تولدش 
یک میهمانی مفصل در خانه‌اش ترتیب داد و تمام 
کار کنان را هم به‌اتفاق اهل بیت‌شان دعوت کرد. 

جایتان خالی. چه میهمانی پر و پیمانی بود. در 
جایی از مراسم میهمانی: پیرزنی که لباس‌های 
عجیب و غریبی برتن داشت. به‌جمع میهمانان 
اضافه شد و صاحبخانه عنوان کرد وی با فال قهوه 
آشنایی دارد و می‌تواند برای کسانی که علاقمند 
هستند فال بگیرد. 

به‌اشاره میزبان: دقایقی بعد برای هر کدام از 
میهمان‌هاء یک فنجان قه وه آوردند و نصیر جزو 
اولین کسانی بود که ابراز تمایل کرد تافالش گرفته 
شود. پیرزن فالگیر وقتی فنجان قهوه نصیر را در 
دست گرفت بعد از مد تی خیره‌ماندن به نقوش ته 
فنجان, چند بار با تعجب نگاه‌هایی به‌داخل فتجان 
و همچنین به‌چهره تصیر انداخت و به‌زبان آمد 
که:در طالع شماء دو تا زن می‌بینم که‌هر دو مشتاق 
ازدواج با شما فستتف اما هیچ کذامشان بخث شما 


سفند ۹۸ اطلاعات هة 


بت ج وی وت 


نیستند. بخت شمادر سرزمینی دوردست است: 
کے وقتی با او ازدواج کنیدرھای موفقیت یکی 
بعد از دیگری بەرویت باز می‌شود و باسرعت از 
پله‌های ترقی بالا می‌روی. 

پیرزن فالگیر. بعد از آن که نقسی تازه کرد. 
ادامه داد: 

- از وضعیت شغلی خودت راضی نیستی و حق 
هم داری: چون برای قبول مسئولیتهای بز ر گتری 
ساخته شده‌ای و به‌زودی هم تغیی رات مثبتی 
در زند گت اتفاق می‌افت د و چنان جایگاهی پیدا 
می کنی که دوست و دشمن: انگشت به‌دهان 
می‌مانند. البته در اوایل این تغییر و تحول, با کمی 
سختی روبرو خواهی شد. اما آن سختی, مقدمه 
رسیدن به آسایش است. به‌زودی با یک پیشنهاد 
شغلی جدید روبرو می‌شوی که شاید به‌نظرت 
جذاب نیاید اما خیر و صلاحت در قبول کردن 
آن پیشنهاد است. 

حرف‌هایی که از زبان پیرزن فالگیر می‌شنيدیم: 
برای همه‌مان بهت آور بود. او همان حرف‌هایی را 
می‌زد که بارها از زبان نصیر شنیده بودیم و شکی 
برای ان باقی نماند که نصیر در مورد آینده‌اش 
خوابنما ند اة 

نقش‌های داخل فنجان و حرف‌ھابی که پیرزن 
فالگیر زد توفانی در نصیر به‌وجود آورد و از 
فردای آن شب توی موسسه تکبر و غرورش را 
تریلی هجده چرخ هم نمی‌توانست حمل کند. چپ 
می‌رفت. راست می آمد و حرفهای پیرزن فلگیر را 
بەرخ ما می کشید که: 

-حالا باورتان شد حق بامن است؟ باز هم حرف 
دارید؟ باز هم جرات‌می کنید کلمه زرشک "را 


می‌آوردم‌که برای انتقالم به‌تهران کاری 
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به زبان بیاورید؟ بانوی فالگیر که از ضمیر من 
خبر نداشت. اما خودتان دیدید و شنیدید همان 
چیزهایی را گفت که من همیشه می گفتم! 

خدود دو هفته بعد یک روز صبح اول وقت. 
رییس موسسه نصیر را احضار کرد و ما کنجکاو 
بودیم کا پذانیم آن اعضار در چه رابطه است. 
نصیر وقتی از اتاق ربیس بیرون آمد با خوشحالی 
بشکنی زد و گفت: 

-دیگر صد در صد بے پندارهای خودم ایمان 
آوردم. امروز فاز اول ترقی من رقم خورد! 

- چطور؟ 

این را تقریباً همه با هم پرسیدیم و نصیر جواب 
داد: 

-یادتان هست که بانوی فالگیر گفت یک 
سختی در پیش دارم و بعد به آسایش می رسم؟ 

-منظور؟ 

- آقای مدیر برایم حکم زده تا به‌یکی از مناطق 
بد آب و هوا بروم. 

وقتی نصیر اسم آن منطقه را گفت, همه‌مان 
بالاتفاق نظر دادیم که: 

-امکان ندارد آدمی مثل تو بتواند در وضعیت 
آب و هوایی آن منطقه دوام بیاورد! 

-خودم می دانم اما اگر یادتان باشد بانوی 
فالگیر گفٹ مقدمه پیش رفت من» یک سختی 
زود گذر است. من این مأموریت را به‌هوای ترقی 
رفاه آینده قبول کردم۔ 
دردسرتان ندھم نصیر با عجله بار و بندیلش 
رایست ودوسه روز بعد عازم محل خدمت 
جدیذش شد و به‌محض رفتن او کارمندی که 
قرار بود نصیر برود و جانشینش شود به‌تهران 
آمذ و در دفتر مر کزی مشغول کار شذ و درهمان 
اولین روزهای اشتغالش در دفتر مر کزی: فهمیدیم 
برادر همسر آقای رییس است. او خودش برایمان 
گفت: 

-از وقتی شوهر خواهرم بەعنوان رییس 
موسسه منصوب شل مرتب با تماس‌های تلفنی 
به‌خواهرم فشار می آوردم که برای انتقالم به‌تهران 
کاری بکند و خواهرم هم شوهرش را در فشار 
می‌گذاشت که باید مرا به‌تهران منتقل کند. از 
طرف دیگر هر بار با خواهرم تم اس می گرفتم. 
اومی گفت که شوهرش نسبت به‌قضیه بی تفاوت 
ٹیستء اما اشکال این جاست که هیچ کدام از 
کارمندان حاضر نمی‌شوند انتقالی بگیر ند وبه‌جای 
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من در شهرستان خدمت کنند. کم کم داشتم ناامید 
می‌شدم که خواهرم در یکی از تماس‌هایمان گفت 
مامان نقشه‌یی کشیدہ که اگر بگیرد؛ به‌زودی کار 
انتقالم درست می‌ش ود و بعد از یکی دو هفته هم 
خبر داد جایگزین من به‌زودی عازم منطقه خواهذ 
شد.ازشتیدن آن خبر طوری شنگول شدم که 
منتظر آهدن کارمند جدید نماندم؛ فوری ٹ ال و 
کلاه کردم و به‌تهران آمدم. 

بعد قدری برای نصیر که جایگزین او شده بود 
دل سوزاند و ادامه داد: 

-البته؛ طفلک خیلی اذیت خواهد شد. چون در 
آن‌جا هیچ پیشرفتی انتظارش رانمی کشد. منتهی: 
خدا حفظش کند که باعث شد من به‌تهران بیایم؛ 
اما باید از مامانم ممنون باشم که با نقشه ماهرانه 
خودش» جانم رانجات داد. 

ما تازه فهمیدیم آقای ریبس چه توطته شگرفی 
را علیه نصیر مادرمرده سازماندهی کرده‌بود و 
بعد از تخلیه اطلاعاتی برادر همسر آقای رییس 
فھمیدیم او کے در جریان جاه‌طلبی نصیر قرار 
گرفته و تش خیص داده‌بود او قابل اغفال است: 
زیر بار کلی خرج رفته و آن میهمانی کذایی را 
فقط به‌این منور تر تیب داده‌بود تا نصیر را 
فری ب بدهد وبا تحقیقاتی که از برادرزن آقای 
ریس کردیم متوجه شدیم پیرزنی هم که در 
آن میهمانی فال می گرفت مادرزن آقای رییس 
بود و با اطلاعاتی که در اختیارش قرار گر فته بود 
نصیر راطوری وسوسه کرد که پیشنهاد انتقال را 
به‌راحتی پذیرفت. 

اما داستان به‌همین جاختم نشد. منشی شر کت 
کوتاه‌مدتی بعد با جانشین نصیر ازدواج کرد و 
برای دختر خاله‌اش هم خواستگاری بهتر از نصیر 
پیدا شد و به‌خانه بخت رفت. البته. نصیر هم بی سر 
و همسر نماند و در محل مأموریت جدیدش: بر 
اساس حرف‌های پیرزن فالگیر که گفٹه بود همسر 
ایده‌آلت را درسرزمینی دوردست پیدامی کنی؛ 
ازدواج کرد و همسری گرفت که به‌قول معروف 
مسلمان نشنود. کافر نبیند. او کے با وعده‌های 
شیرین نصیر مبنی بر ترقی شغلی وی به‌ازدواج 
با او رضایت داده‌بود. وقتی دو سه سالی گذشت 
و دید از ترقی شوهرش خبری نیست. دایم نق 
می زد و خون نصیر را توی شيشه می کرد و بلاخره 
هم طلاق خواست و مهریه‌اش رابه‌اجرا گذاشت 
و حالاء نصیر نەفقط در غربت تک و تنها ماند ه 
بلکه باید اقساط مهریه سنگین همسرش راهم 
بپردازد.. اما مااوانن بابت شود مان زا ذاراخت 
نکنید چون مزایای شغلی خدمت در محل کار 
نصیر تقریباً دو برابر مزابای شغلی خدمت در 
تهران است وبه‌راحتی می‌تواند آن هزینه سر بار 
رابپردازد! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۳۲۱ 


EEE 
ماه غلطی کردیم دوسه ترم رفتیم کلاس زبان‎ 
هر کی تو فامیل مارو دید دست کرد تو جیبش‎ 
وبرگه آزمایش ادرارشوگذاشت جلوم‌میگه‎ 
معنی کن ہبیئم چی میگه ؟‎ 
یعنی اگه کلاس انگل شناسی می‌رفتم وضعم‎ 
بهتر بود...‎ 

وت 
لات ترین حیوونه دنیا ینگوئنه! 
یه جوری راہ می رہ انگار یه جنگل حیوونو لت 
وپار کرده 

وت 
صبح تو تاکسی یکی لباس چارخونے قرمز 
پوشیدہ بود۔پیادہ که شد در رو محکم بست ! 

شو آورد بیرون گفت: 


به یارومیگن ۱۰۰ تادرخت وبااره‌برقی بزن: 
۴تاشومی‌زنه خسته میشے میگن دوباره 
روشنش کن چون ۶ تامونده میگه مگه روشنم 
میشه؟! 


۵۵ 


کار زند کی کر دن راده ان 


انمی آموزد 


6 دب ی قورد 


درباره‌عادتهای غذایی اصفهانی‌ها باید بگوییم که 
آنها بیشتر همراه‌غذاهایشان از انواع ترشی‌هااستفاده 
می کننلو بیشتر غذاهایشان را انواع آبگوشت آش 
یا سوپ تشکیل می دهند 

طرز تهیه: 

در ابتدا برنج راخیس کنید. سپس بعد از خیس 
خوردن,به‌مقداری که فقط روی‌برنج را گر فته باشد 
آب بریزید و بگذارید روی گاز تابا شعله متوسط 
برنج نیم پز شود و کامل پخته نشود (آب برنج 
باید کاملا کشیده شود) وگرنه کوفته شل می‌شود. 
برنج نیم پز شده را تقسیم کنید و نصف بیشتر آن 
راداخل کوفته‌ها بریزی د و بقیه را کنار بگذارید. 
سپس گوشت چرخ کرده ادویەھاءیک عدد پیاز 
رنده‌شده و آب گرفته شده و سبزی را خوب ورز 
دهید (حدود ده‌دقیقه) سپس برنج نیم پز رااضافه 
کنید و چند دقیقه دیگر ورز بدهید. مخلوط رابه 


قار چ مخصو ص 


طرز تهیه: 
قبل از انجام هر کاری فر را روشن کنید تا در طول 
آماده سازی‌مواد گراتن قارج؛فر گرم و آماده 


سیب زمینی ناز ک ورقه شده sas‏ 


گوڈا ت: 


(یک عدد برای پیاز داغ روی‌غذا و یک عدد برا 
داخل غذا و یک عدد نیز برای داخل کوفته‌ها) 
روغن ونمک و فلفل و زردجوبه ..... به میزان لازم 


انداز نارنگی بر داشته و کوفته‌ها رو درست کنید. 
گاهگاهی دستتان را خیس کنید تا رویه کوفته‌ها 
صاف ویکدست در بیاید. کوفته‌های آماده‌شده را 
یکی -دو ساعت داخل بخچال بگذارید۔(در واقع 
این کار از وا رفتن کوفته‌هاجلوگیزی‌می کند.) بعد 
یک عدد پیاز راخردوشرخ کنید و زردچوبه و 
بقیه پرنج نیم یر و نعناخشک را نیز اضافه کنید و 
سرع تفت دهید. (نعتا نباید زیاد تفت بخورد چون 
تلخ می شود.) داخل مواد آماده شده آب بریزید و 
وقتی که جوش آمد کوفته‌ها را دونه دونه در اب 
درحال جوش بگذارید. آب باید روی کوفته‌ها را 
کاملا بگیرد و حتی کمی بیشتر. حدود یکساعت 
زمان لازم است تا کوفته‌ها پخته شوند.زمانی که 
آب غذا لعاب داد و کوفتة‌ها پخته شدنن: تنگ را 
به همراه کشک به مواد اضافه کنید. کمی پیاز داغ 
اضافه کنید و شعله خیلی کم کنید و در قابلمه را 
بگذاری دو حدود ۱۵ تا ۲۰ دقبقه دیگر قل بزند 
و جا بیفتد. 


شود.دمای مورد نیاز برای طبخ این غذا ۴۰۰ 
درجه فارنهایت است. ابتدا سیب زمینیها را شسته 
ویوست بگیرید سپس آنها را به شکل حلقه‌های 
نازک ومرتب برش بزنید. سپس قارج‌ها راهم 
خوب شسته وبه شکل ورقه‌های نا زک برش زده و 
در مقداری آیلیمو و آب بخوابانید تا سیاه‌نشود.دو 
علد یخم مرخ وا داخل رک کا گنود و خوب 
هم بزنید تا باز شود حالا شیر رابه تدریج افز وده 
و مخلوط نمایید .در ادامه خامه ونمک راهم به 


EERE 
باشد که طعم بسیار خوشمزه و دلچسبی دارد.‎ 
طرز تهیه:‎ 

ابتدا گوشت رابا ۳پیمانه آب روی حرارث قرار 


دھید تابجوشد.هنگام جوشیدن: کف جمع شده 
روی سطح آب راب اقاشق جمع کنید.بعداز 
برداشتن کفهای قهوه‌ای؛ حرارت را کم کنید تا 
گوشت به آرامی حدود ٣‏ ساعت بیزد. در یک 
ساعت آخر پخت گوشت زردچوبه فلفل و نمک 
رانیز به مواد اضافه کنید. سپس تابه ای را روی 
حرارت قرار دهید و مقداری روغن بریزید تا گرم 
شود.به روغن داغ شده‌پیاز را اضافه کنید و تفت 
دھید تا پیاز هاطلایی رنگ شوند بعد قیسی را به 
ییاز تفت داده‌شده اضافه کنید و چند دقیقه ای در 
روغن تفت دهید. سپس در نیم ساعت آخر پخت 
گوشت مخلوط پیاز و قیسی رابه آن اضافه کنید 
و اگر دوست داشتید می توانید زعفران هم در این 
غذا بریزید و اجازه دهید تا خورش جا بیفتد. 
تکات: 

در این غذاشمامی توانید به جای قیسی از ۱۰۰ 
گرم آلوو ۵۰ گرم کشمش پلویی هم استفاده کنید 
تا خورش مزه ملسی پیدا کند. 


ترتیب به مخلوط تخم مرغ افزوده و هم بزنید تا 
یکدست وصاف شود.بعد یک حبه سیر را رنده 
کرده و با یک قاشق کره مخلوط نمایید. کف قالب 
موردنظر را با این مخلوط چرب و آغشته کنید. 
قارچها را شسته و آبکش کنید, سپس بگذارید تا 
خشک شود. در مرحله بعد سیب زمینیهای حلقه 
شدہرا کف قالب بچینید: سپس ‌روی آن‌رابا 
برش‌هایی از قارج یپوشائید و دوب اره لایه‌ای از 
سیب زمینی راقرار دهید. حالا مخلوط تخم مرغ و 
خامه راروی مواد بریزید طوری که‌همه جای آن 
8" قالبت رایرای یک ساخنت در طبقة 
ما کب ار یک ساعت قالب راارقر 
خارج کرده و یتیر رنده شده را روی مواد بریزید 
وخوب پخش کنید؛ سپس برای نیم ساعت دیگر 
داخل فر بگذارید. بعد از اینکه سطح پئیر خوب 
طلایی شد از فر بیرون آورده و بعد از خنک شدن 
برش زده و میل نمایید. 


حسن رادمرد -فردوس 


مادو دوست بودیم که خواستیم یک کار تولیدی داشته ہاشیم که هم مشغول کار ہاشیم و هم حداقل 
آنچه در توان داریم راانجام دهیم و یک فایده‌ای هم برای جامعه خودمان داشته باشیم.لذا درسال ۱۳۸۴ 
با اشتیاق فراوان و همکاری و تشویق دوستان و جهاد کشاورزی و موافقت شهرداری و سایر نهادها: دو تا 
اصطبل جهت گاو شیری و گاوپرواری درست کردیم. 

دوست من در کار دامپروری و من در کار گاو شیری... خلاصه کار را شروع کردیم. 

من ۲۰ راس گاو شیری خریدم و موقتاً جهت شیر دوشی هم یک موتوربرق خریدم و بعد رفتیم دنبال تأمین 
برق. .در این جریان خراسان به سه استان رضوی, شمالی و جنوبی تقسیم شد و پروانه ما باید از دامیزشکی 
خراسان جنوبی تمدید می‌شد. دو سال در رفت و آمد بودیم ولی هیچ گوش شنوایی ندیدیم و چون پروانه 
نداشتیم برق که یک نیاز اولیه بود به ما ندادند. بنابراین بنده با قیمت کم گاوها رابه یکی از دلالها که او هم 
همه رابه کشتار گاه مشهد برد. فروختم و دوستم هم گاوها و اصطبل را فروخت و تر ک دامداری کرد که ای 
کاش فکر من هم به اندازه او کار می کرد. من اما دوباره‌با تعداد ۶ راس گاو شیری با یکی دیگر از دامداران 


بافوانندگان 


07 با نپ 


طنز کر ونایی 


طالب گلپابگانی 


وزیر بهداشت گفت 
کرونا راشکست می‌دهیم! 


می دھیم آخر کرونا راشکست 
ناتوان نتوان دهد ما را شکست 


رح کک دنبال تأمین برق رفتیم که با وجود اینکه فرد دانا از یک سوراخ دو بار گزیدہ نمی شود: ولی بنده ادامه دادم 
کت کت ون و آخر هم پیش سایر دامداران سرافکنده و شرمندہ از تأمین برق منصرف شدم و در نتیجه برای گرفتن 
ہت مت 1 سوخت گازوئیل برای موتوربرق اقدام کردم که با راهنمابی یکی از عزیزان به جهاد کشاورزی رفتم که 
وہ . آنجا هم هر روز با یک مشکلی روبرو شدم و هنوز هم موفق نشدم و حالا می گویم مردم جامعه‌ای 
. روا نمی لب وہ ترا می گاید که از طرف حاکمان مورد تالم و سکم قرا ر می گرد وبا 
ی کنٹوں سے براثر ضعف مدیران: دشمنان از آنها به نفع خود استفاده می کنند. 

استرس وارد به جان‌ها کرده‌ای 

بی هدف غوغا توبرپا کرده‌ای 

ES ےت‎ 


تو مگر که مغز خر را خورده‌ای؟! 


داستان باران" در مرداد ۱۳۳۸ یعنی در بیست سالگی | کبر رادی نوشته شد و در اولین مسابقه داستان 
تو کجا بودی به ایران آمدی 


نویسی ایران در مجله اطلاعات جوانان همان سال به چاپ رسیدهو در میان‌هزار داستان جایزه اول آن مسابقه 


بی هواپیماشتابان آمدی ا ۱۰۰۰ قرمان مار ڑھد کر تح رآ ناف سا ون سارک مها علی ارت 
بر سر هر سفره مهمان گشته‌ای شر کت داشتند وداوران مسابقه بهرام صادقی. سعید نفیسی, رضا سیدحسینی علی اصغر حاج سید جوادی وحسن 
بهر مردم قاتل جان گشته‌ای 


حاج سیدجوادی بودند. رادی در این سال دوره ی متوسطه را در دبیرستان فرانسوی رازی به پایان رسانده‌بود و در 
رشته ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران پذیرفته شد. این داستان در سال ۸ نوشته شد ه یعنی شش سال بعد از 
کودتای ۸ مرداد. در زمانی که منوچهر اقبال نخست وزير و هنوز نظام مالکیت اربابی بر اراضی کشاورزی حاکم بود. 
اما محور داستان مساله در گیری ارباب و رعیت نیست. اشاره داستان به پرداخت اجاره‌به ارباب فقط در جهت تقویت 
محور اصلی که در آغازبندی آمده‌عمل کرده‌است. ۔داستان, تصویر یک خانواده کشاورز گیلک در دهه ی سی را 
نشان می‌دهد.دو کشت کار زحمتکش گیلانی "گل آقا" و "کوچک خانم " که منتظر بارانند ۔ تنها فر زند خانواده‌عصابه 
دست است و قادر نیست به خانواده‌اش یاری برساند و به اجبار او را به خانه ی سرهنگی بر ده‌اند و در سرمای کشنده 


ای کرونا مدتی انديشه کن 
خون ما را داخل هر شیشه مکن 
تو چه می‌خواهی بگو از جان ما 
زندگی را کرده‌ای زندان ما 
70 س۶ " 
دور هم بودن: چرابگرفتەای؟ 
سال نو کس را نباید بوس کرد 
مادر فرزند خود رالوس کرد 
دیده پوسی‌ها قدیمی گشت لیک 
کس کجا پوشد د گر شلوار شیک 
رفت و آمد کی توان آغاز کرد 
روی مهمان. درب خانه باز کرد 
میوەو آجیل چون گشته گران 
ما خجالت می کشیم از میهمان 
این گرانی برده از مردم امان 
رفت و آمدها شد کم این زمان 


زمستان در نامه‌ای از پدرش تقاضای یک لحاف می کند و پدر از تهبه ی آن عاجز است و جواب نامه را نمی‌دهد. از 
طرفی زمین هم مال گل آقاو کوچک خانم نیست و آنها می‌بایستی اجاره ارباب را پرداخت کنند: 

"گل آقاسوی فانوس را پایین کشید و آن رابالای یله گذاشت. نگاهش که به آسمان بود شکست و مایوسانه به زمین 
افتاد. کوچک خانم سفره گرد حصیری را تازه پهن کرده بود. بهلویش نشسته بود و دستش را زیر چانه‌اش زده بود." 
داستان واقع گرا و نمادین است.باران می‌تواند کنایه به معنی انتظار نجات برای ادامه ی زند گی باشد. در پایان داستان 
این انتظار به سرانجام می رسد: "یک قطره باران به دستش خورده‌بود... نسیم کوتاهی گذشت. گر کهای خربزہ آهسته 
تکان خورد و گرمی لغزانی از گوشه چشمان گل آقاجوشید وروی گونه‌های او پایین سرید... تمام شب باران یک 
ضرب می‌بارید ۔گل آقیاهارازتر شمه چعع گرد «بودون ولو هلومی‌ضدو دسر شالیزاز 
سبز مورد با خوش ه‌های خمید ه برنج موج می‌زد." اکبر رادی رابیشتر به عتوان نمایشنامه , 
نویس می‌شناسیم. او د ر سالهای ۴۲ - ۱۳۳۸ داستانهایی هم نوشت امابعدها بابی‌علاقگی 


ای کرونا رحم کن بر حال ما از آنهادر گفتگوبانشریه ادبستان (شماره‌ی دی ۱۳۶۸) صحبت کرده‌است: چیزهایی 
بی جھت بر هم 0 ادال ".0 نوشتم که بعدهامنتخبی ازاین سیاهمشقهارادر مجموعه ی لاغری به نام "جاده"(درسال 
٢‏ ور ۹ منتشر کردم و پرونه راهم بستم. آتار ادبیات شمالی برخلاف ادبیات جنوب. 
مه و ےی پیانی نرم تر دارد وبه توصیف فراوان روی آورده‌است. کبر رادیداستان کوتاہ کم 


نوشت با این وجود اکٹر داستان هایش درباره‌ی زند گی در شمال ایران بوده اند 


ووی ا ور ما یداو از مصطفی بیان | داستان نو بس نیشایور 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷٦‏ 


اک ۱ 


نچه انحام می دهید ناحق 


نکر 


دهدادد 


e‏ کار بل 


ری 


پربپژلس ثهرهایی زا از آن‌خودمی‌کنا 


مجتبی محرمی باژیکن سابق پرسپولیس گرچه این روزها از بعضی مسائل باشگاه پرسپولیس بخصوص مدیریت 
این باشگاه به شدت تاراحت و عصیانی است اما در خصوص تیم پرسپولیس باو جود باخت این تیم در دیدار اولش 
مقابل الدحیل نسبت به بھبود شرایط این تیم مقابل الشارجه و در نهایت قھرمانی برسپولیس در لیگ بر تر اطمینان 
دارد و معتقد است این تیم می‌تواند در لیگ جاری هم عنوان قهرمانی دیگری را کسب کند و... 


آقا مجتبی جه خبر ؟ مدت‌هاست نیستید و 
گوشی‌تان راهم جواب نمی‌دهید. 

برای اینکه حرف‌های من را کامل نمی نویسید! 
آقای مدیرعامل فعلی پرسپولیس مرتب حرف 
می زنند که کار اقتصادی برای باشگاه‌انجام داده‌و 
فلان تحول رابه وجود آوردہاند اما حرف من این 
است ایشان چه کار اقتصادی برای باشگاه انجام داده 
که دائم دم از آن می زند؟ تنها کسی که به پرسپولیس 
آمد و کار کرد آقای روبانی ان بود و اگر پول هم از 
جایی برداشت آن را به پرسپولیس تزریق کرد اما 
آقای انصاری‌فرد الان پول را از باشگاه پرسپولیس 
برمی‌دارند و خرج جاهای دیگر می کنند۔ ایشان 
همد وره من هستند. چطور مدیرعامل پرسپولیس 
در خان ه خوب زندگی می کند و کار خوب و درآمد 
مکفی دار د اما من مجتبی محرمی در چنین وضعیتی 
قرار ندارم! ایشان بیایند بدهی‌های مردم و بازیکنان 
را بدهند. اصلاایشان کجاحال پیشکسوتی را پرسیده 
که حالا بیاید و حال مارا بپرسد وحرفش هم این 
است که درگیر کار باشگاه است. 


در مورد انتخاب هموطنتان به عنوان سرمربی 
تیم ملی ایران چه نظری دارید؟ 

بالاخره‌مربی تیم ملی ایران با نظر مسئولان 
فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد هبه همین دلیل 
باید به این انتخاب احترام گذاشت. اسکوچیچ هم 
مربی خوبی است و تجربه بالایی از کار در فوتبال 
ایران دارد و حتما از این مسأله در تیم ملی ایران 
نهایت استفاده را خواهد برد. 


۷ اسنا 


در خصوص گل بدپرسپولیس از الدحیل 
حرف بزتیسد. چرا روی گل اول همه مدافعان 
ایستادند تا مانژو کیج به آن شکل گل بزند؟! 

-نمی‌دانم چرا بازیکن رفت به داور اعتراض 
کند. اصلا باید بازیکن فقط با سوت داور بایستد و 
بازی را رها نکند اما متأسفانه دیدیم که بازیکنان 
پرسپولیس معترض بودند و ایستادند و بازیکن 
کروات باتجربه الاحبل به آن شکل ضربه سرش 
را زد. ما دائم در حال نگاه کردن بازی‌های بزرگ 
اروپ او فوتبال هستیم. در این بازی‌ها می‌بينيم 
بازیکن تا آخرین لحظه کارش راادامه می‌دهد 
و بعد هم اگر اعتراضی‌هست از طریق کمک‌داور 
ویدتوبی مشخص می‌شود و همه‌چیز تمام می‌شود 
و می‌رود. اما بعد از آنکه آنطور در بازی ایران و 
ژاپن همه بازیکنان ما بازی رارها کردند و سمت 
داور رفتن د و آنط ور باختیم در واقع دوباره آن 
موضوع و اشتباه تکرار شد و بازیکنان باز هم آن 
اشتباه بزر گ را تکرار کردند.من نمی دانم ما از 
یک سوراخ باید چندبار گزیدہ شویم ؟! من واقعا 


e? 


زایتکوچج رارقا 


دلیل این موضوع رانمی‌دانم. 

اماکادرفنی پرسپولیس گفته‌اند ۴ ۶درصد 
مالکیت توب دست پرسپولیس بوده امابازیکنان 
حرف‌های آنها را خوب اجرانکرده‌اند؟ 

فقط مالکیت کافی نیست و همه به سه امتیاز 
نگاه می‌کنند که آن راهم الدحیل گرفت و رفت. 

در خصوص بیرانونسد چه نظری دارید؛ 
دروازه‌بانی که از دید کارشناسان آن انگیزه 
قبلی را در پرسپولیس ندارد و در دربی و بازی 
مقابل الدحیل خیلی خوب کار نکرد؟ 

-نه» من فکر نمی کنم بیرانون د در مقابل 
الدحیل خیلی مقصر بود چون بازیکنان مانژو کیچ 
رارها کردند وسمت داور رفتند ودر چنین 
حالتی هم کاری از دست بیرانون د برنمی آید. ما 
از اشتباهاتمان در تیم ملی درس نگرفتیم و آنها را 
تکرار کردیم به همین دلیل هم من اصلا این حرف 
را قبول ندارم که بعضی‌هامی گویند دل بیرانوند 


رقا من‌تنهارنگذا رید 


وینکو بگوویچ مربی سابق پرسپولیس که سابقه کار در تیم ملی امید ایران را دارد به بهانه 
حضور اسکوچیچ در تیم ملی ایران حرفهای جالبی زد. صحبت‌های مربی سابق کروات در مورد 
هموطنش در نوع خود جالب و منطقی به نظر می‌رسد. 


> اما بعضی مخالفان معتقدند مربیانی 
مانند دایی و قلعه‌نویسی تجربه بالاتری برای 
مربیگری داشتندا 

-من هم معتقدم دایی و قلعه نوبی تجربه شان برای 
حضور در تیم ملی ایران بیشتر بود به همین دلیل 
آنهابه دلیل تجربه بیشترشان گزینه‌های بهتری 
بودند اما فراموش نکنید که اسکوچیج هموطن من 
است به همین دلیل اصلا نمی‌توانم عليه هموطنم 
صحبت کنم.برای اسکوچیچ در کارش آرزوی 
موفقیت می کنم و حرفم هم این است که باید از 
او حمایت لازم انجام شود. اسکوچیج به مسائل 


ار ہے اکس جو سو نے 


وش رائط فوقیال ایران آشناست وحم ااگربه 
خواسته‌هایش توجه شود او قادر است که درتیم 
ملی ایران موفق عمل کند. 

7(منظورتان از بر آورده شدن خواسته‌های 
اسکوچیچ چیست 

-حرفم رااین گونه‌می زنم من در تیم امید ایران کار 
کردم.در این تیم در آن مقطع هیچ توجهی به من و 
تيمم نشد ومن در تیم امید تنها بودم وهیچ کمکی 
از سوی مسئولان وقت فد راسیون به من نشد در 
حالی که تیم ملی امید ایران متعلق به همه ایران بود 
و تیمی بود که حمایت از آن به سود فوتبال ایران 


دیگر با پرسپولیس نیست.در مورد دروازبان‌ها 
در چند مدت اخیر بعضی حرف‌ها زدند که اصلا 
درست نبود. هیچ دروازه‌بانی عمدی گل نمی‌خورد 
مثلا همین چند وقت پیش هم درواز‌بان تراکتور را 
محکوم کردند و گفتند گل عمدی خورده در حالی 
که دیدیم تبرئه شد ومشخص شد او گل عمدی 
نخورده. هر دروازه‌بانی با تمام وج ود تا آخرین 
روزی که در یک تیم هست برای تیمش می‌جنگد 
ودل بیرانوند هم کامل با پرسپولیس است. 

×نظر شما دربساره اشسکالات فنسی تیم 
پرسپولیس مقابل الدحیل چیست؟ 

-من فکر می کنم پرسپولیس ھمیشے این 
قدرت رادارد که بازنده نباشد و جبران کند و 
به‌نظرم این تیم فعلی پرسپولیس در هر حالتی 
قدرت بر گردان دن بازی مانند دربی راداردو 
مقابل الدحیل هم با بیرون رفتن ترابی شرایط بد 
شد.سیستم ما اشتباه بود و ما با ترس بازی را 
شروع کردیم و از بس از الدحیل گفتند که قوی 
است و... که بازیکنان ماهم با ترس و س رگیجه 


ا 9 


7 


بوداماهیچ زمانی در آن مقطع از تیم امید حمایت 
نکسد.الان هم خرقم این اسث که اسکوچیج راا 
نگذارید و خواسته‌هایش را بر آورده‌سازید چون او 
7" 

۲ به نظرتان اسکوچیچ هم می‌تواند مثل مربیان 
کروات بز ر گ قبلی فوتبال ایران تاثیربگذارد؟ 
-مربیانی نظیر استانکو مربی تیم ملی کرواسبی 
بود یا ایویچی که به ایران آمد در آن زمان یکی 
از بهترین مربیان اروپا محسوب می‌شد. بلاژویج 
هم در جام جهانی سابقه مربیگری در تیم ملی 


کرواسی راداشت وبعد از آن به ایران آمد و برانکو 


به مصاف حریف رفتن د. اینقدر گفتند مانژو کیچ 
مهارنشدنی و قوی است که‌بازیکنان ماهم تحت 
تأثیر این موضوع رودرروی الاحیل قرار گرفتند. 
در حالی که همه دیده بودند پرسپولیس قبلا هم 
بارها مقابل تیم‌های بزرگ دیگر از جمله السد با 
ژاوی و... بازی کرده بود. 

(جرا برسپولیس که در دربی دستش برتر 
بود و دوبار بازی عقب‌افتاده رامقابل استقلال 
جبران کرد نتوانست نتیجه راببرد. 

-من فکر نمی کنم اس تقلال به‌لحاظ بازیکن 
ضعیف تر از پرسپولیس بود و حرف‌هایی که گفته 
شده بضاعت استقلال کمتر بوده حرف‌های بعد از 
مساوی واز دست دادن برد است.به‌نظرم تعویض 
قائدی اشتباه‌بود و این مسأله روی کار استقلال 
تأثیر منقی گذاشت.سرمربی فعلی استقلال سیستم 
استراماچونی را در تیمش ادامه داده است.من 
دوست داشستم دیاباته هم بود که استقلال با همه 
بازیکنانش مقابل پرسپولیس قرار می گرفت. 

× آیسا گل محمدی می‌تواند پرسپولیس را 


برای چهارمین‌بار متوالی به قهرمانی برساند؟ 

من به شما می گویم که پرسپولیس سه چهار 
هفته مانده به هفته پایانی قهرمان می‌شود. 

اما پرسپولیس با سپاهان در اصفهان بازی 
دارد و بازیهای دشوار دیگری را بیش‌رو دارد. 

پرسپولیس پنج امتیاز از سیاهان بیشتر دارد. 
پرسپولیس هم آن بازی را نمی‌بازد. اصلا اگر ببازد 
هم تیم سپاهان در بازی‌های دیگرش امتیاز از 
دست خواهد داد و اینطور نیست که در آن‌بازی 
کار تمام شود. 


درباره مجتبی محرمی ۱ 


مجتبی محرمی زاده ۶ اردیبهشت ۱۳۴۲ در تهران است. او در سال ۱۳۵۹ به شاهین تهران 
پیوست و سپس در سال ۱۳۶۵ به تیم تیروی زمینی رفت ودر سال ۱۳۶۷ به پرسپولیس 
پیوست. او در ششم خرداد ۱۳۶۷ نخستین بازی ملی اش رابرای تیم ملی در مقابل نبال بر گزار 


کرد و در اول دی ماه ۱۳۷۵ آخرین بازی ملی اش را در مقابل کویت انجام داد. او به همراه تیم 
ملی ایران یک بار قهرمان آسیا شد و در دوران ورزشی خود همیشه به عنوان بهترین چپ پای 
ایران و حتی آسیا شناخته می‌شد در حالی که او راست با بود! 


۳ 


هم با کوله‌باری از تجربه به ایران آمد. 
اسکوچیج به نسبت مربیانی که از آنها 
نام بردم مربی کم تجربه‌تری محسوب 
می‌شود اما فراموش نکنید که اسکوچیچ 
هم سالها در فوتبال ایران بوده و این 
مس ألة فا کت ور خیلی مهمی اعت که 
می‌توان د در راه‌مربیگری در تیم ملی به 
او کمک کند. 

7( در مورد برسپولیس وشانس این 
تیم در گروهش در آسیاجه توضیحی 
دارید؟ 

-من در پرسپولیس مربیگری کردم به 
همین دلیل پرسیولیس و هوادارانش همیشه 
در قلبم هستند از همین رو دوست دارم 
پرسپولیس صعود کند. پرسپولیس والدحیل 
شانس اصلی صعود هستند و من فکر می کنم 
پرسپولیس در مصاف با الشارجه و التعاون 
دست پر از میدان خارج می‌شود و شانس 
زیادی برای صعود دارد. بحبی هم شاگردم 
بوده‌است.اومربی خیلی خوبی است ومن 


اطمینان دارم او با تجربه خوبی که در سالهای اخیر 
مربیگری‌اش بیدا کرده‌حتماقادر است پرسیولیس 
راباموفقیت از گروهش به مرحله بعدی برساند. 
؟(در مورد حضورمانژو کیچ در تیم الدحیل چه 
تظری داری, بازیکنی که به نظر آن بازیکن قوی 
سالهای گذشته‌نیست؟ 

-مانژو کیچ در تیم شای بز رگی بازی کرده‌است و 
تجربه بالایی دارد اماد ر قطر انگیزهاو بیشتر مسائل 
مادی است به همین دلیل شاید کمتر توانایی فنی 
بالابی را از او شاهد باشیم. 


اطلاعات‌ھفتگی شماره۳۸۷۲ ۵۹ 


روت 6 ی 


مه دای داشتن دالهای درد کی است 


که دادد 


از آن هرا 


هی كوت 


حواشی لفوبازی حساس 
سپاهان -پرسپولیس 


مدیر تیم فوتبال پرسپولیس بعد از لغو بازی با 
سپاهانی ها گفت:قانون گفته است بازی سیاهان 
- پرسپولیس بدون تماشاگر بر گزار شود اما تیم 
حریف به ورزشگاه نیامدہ و بهانه می آورد. 
افشین پیروانی در مورد تأخیر بے وجود آمده 
در دیدار سیاهان -پرسپولیس که قرار بود در 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان ب رگزار شود اما تیم 
میزبان در زمین حاضر نشد اظهار داشت:ما 
طبق قانون از ساعت ۱۵:۴۵ که یک ساعت و 
نیم قبل از بازی است در ورزشگاه حضور پیدا 
کردیم وتاساعت ۱۶:۰۵ خبری از حضور تیم 
حریف در ورزشگاه‌نبود و ما این موضوع رابه 
جلال مرادی؛ ناظر بازی گفتیم و او اعلام کرد 
طبق قانون می‌توانند نیم ساعت دیرتر بازی را 
برگزار کنند. 

وی افزود: ما مشکلی نداشتیم و این نیم ساعت را 
هم صبر کردیم اما تیم حریف در زمین حاضر 
نشد اگر قانون است باید برای همه باشد۔اگر قرار 
ایت حریف دیر بیاید به ما هم اعلام می کردند 
تاما هم دیر می آمدیم. اگر آنھها نخواهند وارد 
ورزشگاه شوند تکلیف ما چه می‌شود؟ 

وی در پای ان خاطر نشان کرد: ما پرسپولیس 
هستیم نه یک تیم دسته پنجمی!من, افشین 
پیروانی هم بەعنوان مدیر تیم بایسد جوابگوی 
هواداران ہاشم۔ 

البته همینط ور که می دانید این بازی با دستور 
جلال مرادی:ناظر بازی لغو شد. 

محمدحسن انصاری‌فرد هم پس از لغو دیدار این 
دوتیم اظهار داشت:من درلابی دیدم که سیاهان 
به رختکن رفت وبه نظرم اصلاً نمی خواست بازی 
کند چون اگر می‌خواست بازی کند چرا یک 
بازیکن و تدارکات این تیم کنار زمین نیامدند؟ 
به این بهانه که هواداران نگذاشتند به استادیوم 
بیایند؟ مگر این بهانه قابل قبول است؟! ما نهایت 
همکاری را انجام دادیم. 


٩۸ wl ۷‏ اطلاعات 


ساییا پبروز دوئل قهر مانی 


تیم ساییاتهرانبابرتریمقابل ذوب آهن اصفهان, 
صدرنشینی خود را تثبیت کرد. 

در هفته چھارم دورب رگشت لیگ برتر والیبال ناتوان 
تیمهای سایپا تھران و ذوب آهن اصفهان که به 
ترتیب در جایگاه‌اول و دوم جدول ردبندی ھستند 
مقابل هم به میدان رفتند که در بایان نماینده تهران 
چهاربر یک به برتری رسید.سایپا با این پیروزی ۳۴ 
امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت 
کرد.دو تیم در دقایق ابتدایی این بازی پایاپای پیش 
رفتنداما سرانجام سایپا ست اول ربا حساب ۲۵ بر 
۲ برد.ساپیا ست دوم را هم بایرتری ۲۵بر ۲۳ 
پیروز شد.ذوب آهن در ابتدای ست سوم تیم برتر 
میدان بود و در امتیاز ۸بر ۳ اولین وقت استراحت 
فنی را گرفت اما سایپا ٩بر‏ ۸پیش افتاد تا فزیبا 
صادقی» سرمربی ذوب آهن درخواست استراحت 
کند. دقایق پایانی این ست هر دو تیم پایاپای پیش 
رفتند تااینکه ذوب آهن پس از مان تماشایی 


Eas ۶بر‎ 


بود و هشت بر صفر اولین وقت استراحت را گرفت 
و در نهایت با حساب ۲۵بر ۲۱ پیروز شد. 


رده‌بندی لیگ والیبال بانوان به شرح زیر 


۱ _ساییا تهران ۴ امتیاز 
۲_ذوب آهن اصفهان ۸امتیاز 
۳ پاریج اسانس کاشان ۷ امتیاز 
۴ _پیکان تهران ۳۲ امتیاز 
۵_شوراو شھرداری قزوین ۶ امتیاز 
۶_اکسون تهران ۴ امتیاز 
۷_ستار گان فارس ۹ امتیاز 
۸ _افق قم ۶امتیاز 
۹ سڪ تهران بدون امتیاز 


تیم کشتی آزادابران با کسب ٢مدال‏ طلا ۲مدال 
نقره و ۴ مدال برنز بەعنوان قهرمانی رقابت‌های 
کشتی بزرگسالان قهرمانی آسیا در هند دست بافت. 
سی وسومین دوره رقابت‌های کشتی آزادیزرگسالان 
قهرمانی آسیا در شهر دهلی نو کشور هند برگزارشد 
کے درپایان تیم ایران با ۲مدال طلای محمدجواد 
ابراهیمی و مجتبی گلیج در وزن ۲٩و‏ ۹۷ کیلوگرم. 
۲ مدال نقره امیرحسین حسینی و احمد بذری در 
اوزان ۷۰و ۸۶ کیلوگرم و ۴ مدال برنز امیرحسین 
متصودی, مصطفی حسین خانی, علی سوادکوھی و 
پرویزهادی در اوزان ۶۵ ۷۴ ۷۹و ۱۲۵ کیلوگرم و 
کسب ۱۶۸ امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت. پس 
از تیم ایران تیم‌های هند و قزاقستان به ترتیب با 
۹ء ۱۴۶ امتیاز دوم و سوم شدند. 

داع کشتی گرا بان درا د اقات بشع _ 


زیر است: 

در وزن ۵۷ کیلوگرم علیرضاس رلک در دور اول 
بانتیجه ۱۰ بر صفر چیا وی چوی و از چین تاییه 
رامغلوب کرد وی در دور بعد بانتیجه ۴بر ۲ 
مغلوب نوراسلام سانایف دارنده‌مدال نقره و برنز 
جهان از قزاقستان شد. با توجه به شکست این 
کشتی گیر مقابل حریف هن دی در مرحله نیمه 
نهایی, سرلک از دور رقابت‌ها کنار رفت. 


1 1 
8 وی 
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در مسابقات پنچ وزن نخست رقابت‌های کشتی 
فرنگی قهرمانی آسیا در شهر دهلی نو هند در وزن 
۵ کیل و گرم پویا ناصرپور پس از استراحت در 
دور نخست در دور دوم مقابل دونگ هی وک وون 
از کره‌جنوبی بانتیجه ۹بر صفر به پیروزی رسید 
و راهی مرحله نیمه نهایی شد۔وی در این مرحله 
دریک کشتی نزدیک با نتیجه ۸بر ۷ آروجان 
حالا کور کی از هند را از پیش رو برداشت و راهی 
دیدار فینال شد. ناصر پور در دیدار پایانی بانتیجه 
۸بر صفر از سد جسوریک اورتیبکوف از ازبکستان 
گذشت وبه مدال طلا دست یافت. 


هفنگی 


ھسوں ہہ ہے کار وزن ۶۳ کیل گرم 
تیم ملی کشتی ایران هم در دیدار رد بندی به 
مصاف فیتداخمتوف از قراقستان رفت. وی در 
این دیدار بانتیجه ۲بر صفر به پیروزی رسید و 
مدال برنز این وژن رااز آن خود کرد. 


٭ بی اطلاعی قھرمان المپیک از وضعیت مدالش 
کنیل قاستی درخضوص 
آخرین وضعیت مدال 
طلای المییک خود اظهار 
بی اطلاعی کرد. 

پسس از آنکه اوایل 
مردادماه سال جاری 
اتحادی ه جهانی کشتی 
به صورت رسمی اعلام کرد که با مثبت‌ شدن 
دوپینگ آرتور تایمازوف ازبکستانی؛ مدال طلای 
المییک ۱۲ ۲۰ لندن به کمیل قاسمی می رسد این 
مدال خوشرنگ علیرغم پیگیری و امه نگاری که 
قارا سیون قق با کمیقه می الک نات 
هنوز در اختیار قهرمان سنگین وزن کشورمان 
قرار نگرفته است. 

طولانی شدن پروسه اهدای مدال طلای المییک 
لندن به کمیل قاسمی این نگرانی را بوجود آورده 
ک‌مبادار وس‌ها بخواهن با اعمال نفوذی که دارند 


این مدال ارزشمند رایه تفع خود صید کنند.بر 
همین اساس کمیل قاسمی ضمن اظهار بی‌اطلاعی 
ز وضعیت مدالش گفت:با توجه به اینکه موضوع 
ندال طلاق الہک نهد بخت لی بوده زاین مدال 
متعلق به همه مردم ابران است امیدوارم فدراسیون 
کشتی: کمیته ملی المپیک و سایر مسئولان مربوطه 
این مهم را با جدیت پیگیری کنند. 

٭ درخشش نمابن د گان سنگین‌وزن ابران 
ملی‌یوش دسته ۹۶ کیلوگرم وزنه برداری 
کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 
باتبت مجموع ۳۴۶ کیل و گرم یک مدال طلای 
حرکت یکضرب و دو نشان نقر هحر کت دوضرب 
ومجموع رااز آن خود کرد۔ 

چھارمین روز از مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی 
توجوانان وجوالاث ۲۰ ۲۰ آسبا به میربائی تاشکند 
ازبکستان (سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه) با حضور افشین 
طاهری ملی‌پ وش جوانان کشورمان در رقابت 
دسته ۶ کیلو گرم پیگیری شد که او توانست با 
مجموع ۳۴۶ کیل و گرم یک مدال طلای یکضرب و 
دو نشان نقره دوضرب و مجموع را کسب کند. 
طاه ری در حر کات یکضرب و دوضرب بسیار 
موفق بود وهر شش حر کت خود را با موفقیت 
پشت سر گذاشت.او در یکضرب وزنه ۱۶۰ 


کیلوگرمی و در حر کت دوضرب وزنه ۱۸۶ 
کیلوگرمی رامهار کرد و بامجموع ۳۴۶ کیلوگرم 
به کار خوددر این مسابقه پایان داد.در روز پایانی 
مسابقات وزنه‌برداری هم وزنه‌بر داران دسته 
۲ء کیلوگرم در رده نوجوان ان به روی تخته 
رفا و ذر ای رقایت کارا مارکا ۲6۵ 
کیلوگرم در یکضرب: ۱۸۰ کیلوگرم در دو ضرب 
و ۳۲۵ کیلوگرم در مجموع صاحب سه مدال طلا 
شد و به مقام قهرمانی دست یافت. 

همچنین امیرضامحمدنیادیگر نماینده‌ایران 
در این دسته‌با ۱۳۷ کیلوگرم در یکضرب: ۱۶۵ 
کیل و گرم در دو ضرب و ۲۰۲ کیل و گرم در مجموع 
نایب قهرمان شد و به سه مدال نقره رسید. 

# ویلموتس مدعی شد! 

مارک ویلموتس ادعادارد از قرارداد باایران 
سارت دی ده درحالی که اوه خاظر از 
همکاری و تنها یک ماه حضور در ایران ۲ میلیون 
يورو همراه با دستیارانش گرفت: ولی به فیفا گفته 
ضرر کرده‌است! فدراسیون به تاز گی از ویلموتس 
شکایت کرده. عنوان شکایت هم عدم پایبندی به 


تعهدات است. فدراسیون تلاش دارد نیمی از آن 
دو میلیون یورو رااز ویلموتس بگیرد ولی این مربی 
به فیفا گفته یک يورو هم به ایران نمی‌دهد. پرونده 
به احتمال زیاد به کاس کشیده خواهد شد 

۰ سال تمرین با یک پارو و قایق 

ملی یوش قایقرانی ایران گفت: برای مسابقات 
آنتخایی امک آماد«هستت وقلاتیمی کم قرا 
سهمیه المییک کانو رابگیرم اما رقابت ما باچین 
بر سر صدم تانیه است. 

محمد نبسی رضایی درباره اینکه شانس زیادی 
کرای او قاٹل هس عتد که در مض اقات انتفالی 
المپیک آبهای آرام به سهمیه کانو برسد؛ گفت: با 
توجه به ارزیابی که کردیم رقیب اصلی من چين 
است. البته چین در کانو دو نفره سهمیه گرفت 
ونفراتی که به سهمیه رسیدند در این مسابقات 
گر نتسه ینت یی کال رشن 
نفرات خوب دیگری هم دارد. من در مسابقات 
جهانی توانستم نمایند گان ازیکستان: قراقستان, 
چین تاییه و تاجیکستان رابگیرم و رقابت اصلی 
بین من و چین است. شانس من هم مقداری بالا 
اس آما سارک مت رهم جڑی یل ستح 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ "۲۸۷ 


بینی نیست.در این مدت تمرینات خوبی داشتم. 
اردوی بابلسر خوب بود. اردوی با کیفیتی هم در 
عسلویه داشتیم که کم از اردوهای خارجی نداشت 
ودر این اردو فقط ورزشکاران خارجی نبودند که 
با آنها رقابت کنیم. 

او ادامه داد ششم اسفند نیز تست انتخابی تیم 
ملی داریم و نفرات مشخص می‌شوند. من خودم 
روی کانو ۰ ۰ متر تمر کز کرده‌ام که سهمیه 
المپیک بگیرم۔البته در کانو ۵۰۰متر هم شر کت 
خواهم کرد۔نسبت به مسابقات جهانی خیلی 
آماده‌تر هستم و ازلحاظ تکنیک وعلم تمرینی: 
تمرینات خوبی را یشت سر گذاشته‌ام. 

رضایی با اشاره به اینکه رسیدن په سپمیه 
الیگ دز +آسالگی اتفاق خوتی یرایشی عوآفد 
بود تصریح کرد: دو سال پیش تلاش کردم مدال 
بازی‌های آسیایی رابگیرم و موفق هم شدم الان 
هم دنبال کسب سهمیه المییک هستم ۔ 

رضایی در پاسخ به این پرسش که برای آماده شدن 
جهت کسب سهمیه المپیک با چه مشکلاتی روبرو 
بوده‌است. تا کید کرد: ماهميشه مشکلات مالی 
داریم. من ماهیانه بیش از سے میلیون برای خرید 
مکمل‌هایم هزینه می کنم وبااسختی پول مکمل‌هارا 
تهیه می کنم۔ فد راسیون هم نمی‌تواند حقوق بالایی 
بدهد و در حد خودش دارد کمک می کند. 

او ادامه داد: از طرفی قایق‌های ما سطح بالا نیستند 
وبرای سال ۱۰ ۰ هستند. اردوهای خارجی هم 
نمی‌توانيم برویم که با ورزشکاران کشورهای دیگر 
رقابت کنم. همه این مشکلات هست و در واقع 
مابا یک پارو و قایقی که برای ۱۰ سال پیش است 
تمرین می کنیم۔ کشورهای دیگر دارند برنامه 
ریزی زیبادی روی قانقرانی می کنند اما در ایران 
برای فوتبال چند و رشته دیگر سرمایه گذاری 
می‌شود. کمیته ملی المییک باید نگاه بیشتری به 
قایترآنی داشته اتید تا پیشترفت گند اگر اسار 
وارد قایقرانی نمی‌شود به این دلیل است که دید ه 
نمی‌شود و باید قایقرانی پخش تلویزیونی داشته 
باشد.او در پایان گفت:ازهادی کللی تشکر می کنم 
که در اردوی عسلویه تلاش کرد همه امکانات 
لازم را برای مافراهم کند و واقعا اردوی خوبی 
راداشتیم همچین از مربی‌ام ایمان پور عزیز نیز 


تشکر می کنم. 
۶۱ 


مهردانی مانند 


بد 
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ندم کاشتن است که بعد اف امش می داید 


عثل ۵۱ ابی 


پیام های مهربانی 


7-0 


بی 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل عستند پیام های تبریک, تول تشبکر و قدردانی شان در این صفحه 
جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ٦١‏ (شسنبد تا چهارشنبه] با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۵۸ تماس 
بکیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارتد و پا به تشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 
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8 برار ر زاره عزیز وگ رامی۴۱, ژاله دان ,سارو ز تولدت در ۶لسفندباتقدیم 
هزاران‌شاخه گل مریم به توشادمان‌باد.عزیزم تولدت مبارک 
عمه مینا, عم و حسین و ژبلا- تهران 
بنا بب آقای راورقراهانی ,قدردان تلاش‌شماوهمکارانتان درشعبه اسلامشهر 
هستیم که‌دلسوزانه ومسئولانه پاسخگوی مراجعهکنن دگان‌هستید 
جمعی از مراجعه کنندگان و حسین شفیعی 
8 عم سر عزی ز*, فانم ملک موم ری, امروزباشکوه‌ترین روز هستی است روزی 
که آفرید گار تورابه جهان هستی هدیه داد ۹ اسفند سالروز تولدت مبار ک 
همسرت, محمدزادہ-تھران 
8 ه رخ وان, روز تولدت رادر ١١اسفندتبریک‏ می گوییم وخیلی دوستت داریم 
وامیدواریم که‌به آرزوهایت برسی 
بدر.مادر, خواهرت فرحناز, گلناز و برادرت محمد - تهران 
8 فوا هر زاره عزیز وگرامی | فا ریا وان ,سالروز تولدت‌در 5 اسفندماه راباتقدیم 
هزاران شاخه گل رزبه توتبریک می گوییم»عزیزمان تولدت‌مبارک 
خاله مینا و عمو حسمن -تھران 
همسر عزی زم مرضیه وان ,روززن رابه‌توای‌بهترین‌همسردنیانبریک میگویم 
وامیدوارم همیشه‌سایهات بالای سر بچه‌هایمان باشد. دوستت دارم 
همسرت عباس عامری ‏ تهران 
2 همسرگلغ , هرا قان روز تولدت بهانه‌ای شد تابهترین شاد باشهايم راتقدیم 
حضورت کنم دلت شاد و روز گارت بهاری بادو بدان اگربرای دنیایکی باشی,برای من 
تمام‌دنیایی,عزیزم, تولدت‌مبارک همسرت.محمد میرزابی سقزوین 
8 روست عیز وگرامی ام, سالار مان تولد:تکرارامیدواری خداوندی است, 
پادآوری این تکراربرشما گرامی‌باد همکارت, محمد موسوی-تهران 
8 مھلازان, فوا هر عز یج شب میلاد توای خواهرم برای دل من شب میلاد همه 
خوبی‌هاست,تولدت‌مبا رک برادرت. محسن محمدی اراک 


پاسخ های‌پاهوشخودکافچارپروید 


٣س‏ -۔ف ۱۳ 


پاسخ کدام تصوب رکامل است: 
اول تصویر 7 در تصویر تأساک دستی زن اضافەشدہ درتصویر نیمه 
دیگری از ابر بالای ساخثمان اضافه شدهو درتصویر ۸۸ آرم روی دراتوبوس 
بالای شماره اضافه شده است. 

١-چشم‏ سگ وساعت برج: ۲-ب رگ بدون خط سمت چپ تصویر ودم 
چھارپا ۳- اجر پایین روی دیواروموی جلوی پیشانی چهارپا؛ ۴-سوراخ 
روی گیتارو دماغ اسب, ۵-چمن پایین دیوارجلوی سگ وسربندمرد. 
۶-بالای کلاه گیتاریست وسقف خانه سمت چپی» ۷- گره نخ استخوان و 
برگهای پایین ساقه گل. 


۷ ایند ۹۸ اطلاعات: 


گل ما در قوہمان,مونس مار , کهکشان دلت‌همیشه‌پرازرنگین کمان‌باشد.آفتابی 
طلوع می کندوباطلوع ان جهان رنگ تازه‌ای به خودم یگیرد؛ تومتولد می‌شوی در 
چندقدمی عید پس شادباش که نوید بخش بهاری! 

فروتداقت ,رخا و اتسیه و مجم کی پادرى ساکرج 


گل همسرللم, علی بان ,میلاد توشیرین‌ترین بھانةایسست که‌می‌توان‌باآن به 
رنج‌های‌زندگی‌هم دل بست. ۰۰سالروزتولدت مبارک باد 

همسرت بهار -نهران 
پس رکلم معمر علی جا قهقهه‌هایی آسمانی وآرامش زلال‌زندگی رابرایت 
آرزودارم.زمین در انتظار تولد یک برگ: من در حال شمارش معکوس, صفر هميشه 
پایان نیست. گاهی‌آغاز پرواز است؛ تولدت مبارک 
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ہدرت:موسی کبیریس تفرش 
8 مارر مھریانمان, قاطمه اعلا ہی ,ھزاران بارخداراشکر کەچتین روزی را آفرید 
تاباغ جھان نظاره گرشکفتن گل ی چون توباشد سالروزشکفتنت مبارک 
فرزندانت: ساغرو ندا-نهران 
4 ذواه رگلم, زا وار ,خواهر نقطەاش پایین بیفتد می‌شود جواهرا پس خیلی‌هم 
فرقی‌باهم ندارند تولدت‌مبا رک خواھر عزیزم 
خواهرت, نادبا مومنی ستهران 
کہ همسر عباس هان روز تولدانسان‌هادر هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که 
فقط در قلب کسانی که به آنهاعشق می‌ورزند خک شدەاست:تولدت مبا رک 
همسرت نسرین ابراهیمی سکرمانشاه 
گا خر زنر ,ماری ےزیز, گل غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوند در بهترین روز 
تاریخ زیبانرین هدیه‌اش رابه‌ماداد»میلادت مبارک 
پدرت.امیر علی نوری سکرمان 
مل بر رللم,اغمر وان, می گوبندآغازنوشدن تازه شدن بهار است امابرای من روز 
میلادنوسر آغاز فصلی د گر اززند گیست. تولدت مبا رک 
پسرت.مازبار کرمی -گیلان 


کمك‌های شما به انجمن 
ام اس ایران صرف تامین 
هزینه‌های تشخیص دارویی 
و تامین لوازم مورد نیاز بهداشتی 
و کمك هزینه‌های توانبخشی و معیشتی 
بیماران ام‌اس میگردد. 


گلا 


رومعم 
سس اج 


۱۷۷۷/۵۵۹۴ 
راههای همیاری با 
انجمن اماش اپران: 
وسر ۲ ہر سے ۸ ۷+ 
۳۳۳ ۳۳۰۱۴۶۲ 2۷ 
تلقن: ۶۶۹۵۳۹۰۷-۹ ۶۶۹۵۱۱۸۷-۸ 
شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۴۵۹۷۱ 


برخلاف‌جریان‌موجودد رجامعه‌شماروزهای‌خوبی 
رامی گذرانید وازاینکه‌هنوز می‌توانید مثمرتمرواقع 

شوید بسیار دلخوش‌هستید تنهاموضوعی که‌ناراحتتان 
می کندهم یک مشکل دیرینه است که خودتان بهتر از هر کسی می دانیدباوقت 
گذاش تن وتوجه کاملاً برطرف خواهد شد واگرهنوز وجود دارد یعنی به آن 
درجه از قطعیت نرسیدهاید که بخواهید اقدام کنید ودر مورد سوال ذهنی‌تان 
هم بدانید که یکی از موفق ترین‌هاخواهد بود. 


7ے مه 
پت اندازەمی تواند مفیدوتائی رگذار باشد. اما بدانید 


در مورد مواجهه بامواردی که به قول شمانسل جدید 
پیش پایتان‌می گذاردهنوز بانقاط ضعفی روبر وهستید که امید وارم چون‌هميشه 
ازقدرت‌جذب‌سریعتان کمک بگیرید و از موضوع‌هایی که به محض انجامشان 
ناراحتی را تامدتهابرایتان‌به‌همراه‌دارد؛ دور بمانید! 


یک‌حر کت‌محاسبه نشده‌مثبت داشتید و 
به این نتیجه رسیدید که چنین مواردی تاچه 


گاهی در مواجهه با مسایل احساس می کنید 
که‌قدرت تصمیم گیری‌تان راازدست 
دادهاید وموقعیت‌هایکی پس ازدیگری ازپیش 
چشمتان عبورمی کند.درحالی که خوب‌می‌دانید ادامه 

این وضعیت دورنمای روش نی پیش پای شماقرارنمی‌دهد و این شماهستید 
کے تعیین‌می کنید چطور جلوی هدر رفتن عمرتان رابگیرید. در موردنگرانی 
ذهنی‌تان هم بدانید که وقتی اعتماد کنید همه چیز تغییر می کند. امتحان کنید. 


حس خیلی‌خوبیبهاوضاعند اریدوسعی‌م ی کنید 
به‌هر قیمتی که‌شده کارهای عقب افناده راپیش 


ببرید.اماوقتی بسه‌خودتان می آبید می‌بینید به 

قولی که به خودتان داده‌ابد عملنکر ده‌ابد! درحلی که 

آگر اوضاع رابه اندازه‌واقعیش جدی بگیرید و بیذیرید که درمواردی کاری از دست 

شماساخته‌نیست. کمی آرامترخواهیدشد و آنگاه‌است که باورم ی کنید زندگی 
رفتارهای مثبت ومنفی مارا یکسان حفظ می کند و فراموش نخواهد کردا 

کرده‌است. امانباید این موضوع باعث شود که 


کار خودتان را انجام ندھید چون در این حالت این 


وضعیت هم ادامه پیدا خواهد کرد ومطمئن باشید که تلاش ھمیشے نتیجه 


شگرف خودش راب همراه‌دارد و در مورد سوال ذهنی تان هم توصیه می کنم 
مواظب باشید تادردام دودلی نیفتید۔ 


#۵م ازنظر کلی دروضعیت خوبی قرار دارید و 
سۓ۔ یور تلاش‌شماهر روزنتیجه‌اش‌رانمایان‌می کند: 
امادرجزییات.ذهنتان د رگیرموضوعی‌هایی 

است که خود تان‌بهتر ازهر کسی می دانید که‌دردی 
از شمادوانمی کندو راەحل رفع آن قضاوت نکردن دیگران است. بخصوص 
این روزها که به لطف و دیگر نشانه‌های دخالت های دیگران رادر زندگیتان 
نمی بینید ونکته آخر اینکه نگذارید شناسایی درونی‌تان متوقف شود! 


اینکه‌نمی‌توانید بر خی از کارهاراباوجوداطلاع 
از نتیجه شان انجام دهید فکر شما رامشغول 


ذهنتان به شدت در گیر موضوعی است که 
می‌دانید خیلی ساده دست یافتنی نیست | 
والبتے این راهم می‌دانید که برای رسیدن به 
پله‌های بالاتر باید ابتداپله‌های پایپنی رادرست بچینید و از 
انصاف نگذریم در این مسیر موفقیت‌هایی هم داشتةایذ اما خودتان هم خوب 
می‌دانید که این کار کافی نیست واگر اراده کنید می‌توانید سرعت رسیدن به 
هدفتان رابیشتر وقطعی‌تر کنید! 


اینکه روزها راباموفقیت وپرانر ژی‌ سر 
کنیدبرای‌شما کار سختی نیست و ثابت 
کردهاید که وقتی بخواهید کاری راانجام 
دهید.به گونه‌ای پیش می‌برید که زمینه‌ای برای 
دلخوری کسی فراهم نشود. 
پس از انرژی‌تان کمک بگیرید واهمیت لازم رابرای‌مواردی که‌می‌دانید 
برای شماتعیین کننده‌است‌تعیین کنید. 


این روزهادر گیر دودلی‌های‌همیشگی‌تان 

شد هید وبا وجود اینکه‌می‌دانید چه کسی 

نیازبه کمک دارد وچه کسی بایدتحمل کند و 

صہورباشد در انتخاب مسیردچار تردید هستید.پس 

حالا که‌بااین روحیه دم خو شد ماد توصیه‌می کنم در حر کتهایتان حداقل عجله 

نکنید وسود آورترین ومطمئن‌ترین فرصت‌هاراباتوجه به تجربه و داشته‌هایتان 
انتخاب کنید که‌زند گی‌بازی نیست! 


شمافردی پر تلا ش و انسان‌دوست‌هستید و 
درمسیریاریرساندن‌به‌دیگران‌هميش ه گام 
برمی‌دارید.اماوقتی ذهنتان در گیر موضوعی 
کسالت بار می شود همه چیز دچار تغییر می‌شود 
و آنچنان در مقابل خودتان سدهایی می چینید که برداشتن آنها کارهر کسی 
نیست.پس امیدوارم‌یا انگیزه‌لازم رابر ای خود تان ایجاد کنید. یا تکلیف‌تان رابا 
آنرژی‌های‌منفی که ذهنتان رااحاطه‌می کنند مشخص کنید! 


فرصتهای مختلفی رابررسی می کنید وبه 

شدت دوست دارید شر ابط حال حاضر 

تغییر نکند با اگر می کند.با گذشته ازتباط 
پید انکند اماخودتان پاسخ‌ها راانتخاب می کنید و 
ناخواسته‌با گذشته‌هاپیوند می‌زنید.پس‌سعی کنید خودتان‌رابا کارهای‌ماند گار 
سر گرم کنیدو اجاز‌ندهید که‌ماجراهاقبل از آغاز شدن, تحت تاثیر حواشی‌قرار 
بگیرند که‌همین حالااز بی گداربه آب زدن سود برده‌اید! 


فردی پرانرژی هستید و تلاش شبانه 

روزی نمی‌تواند ش ها راازبابیندازدالنااین 
_ درصورتی است که‌ازنظ رفکری‌وروحی 
آرامش داشتەباشید پس برای رسیدن به این 
هدف:ابتدااز قضاوت‌های عجولانه بپرهیزید وسیس سعی کنید دلخوری‌هارا 
درھرموضوعی که‌هست درزند گیتان دخیل نسازید که روحیه شماشگفتی‌ساز 
است ونباید بگذارید زند گی بین شماو آرامش فاصله بیندازد! 


جا 


اطااعات هفتگی 


۶۳ 


ھچ چ مثل احسان اسان ر ایندار نمی کند 


0 ارسطو 


کا 


مکزیک: مانوئل گارسیا" که ۱۲۴ سال سن داردموھایش رابرای عکس 
انداختن آماده‌می کند. پیش از این یک زن جاماییکایی با ۱۱۷ سال‌سن 
عنوان پیر ترین انسان زنده جهان را داشت. اما شناسنامه و مدارک تولد 
آقای گارسیانش ان می‌دهد که‌او روز ۲۴ ماه‌دسامبر ۱۸۹۶ بذنیا آمده 
است. آقای گارسیا از احترام خاصی نزد مردم شهر برخوردار است و روحیه 
شادابش باعث شده که سالها جوان‌تر از سن واقعی‌اش به نظر برسد. 


اسکانلند:مسئولان بر گزاری مزایدہ در شهر ادینبور گ در اسکاتلند؛ باایک 
کاپ قهرمانی عکس می گیر ند که در سال ۲۰۰۱ به سرخیو گارسیاء گلف‌باز 
حرفهای اهدا شده‌بود. این کاپ هفته آینده از طریق مزایده به فروش 
گذاشته خواهد شد و از هم اکنون طرفداران زیادی پیدا کرده است. تخمین 
زده می‌شود که این کاپ به قیمت ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ پوند به فروش برسد. 


اروگوثه:سوار کاری رامی‌بینید که در هفته جشن " کریلو" در تلاش است 
یک اسب وحشی رارام کند.اين جشن که سالانه در منطقه "مونته ویدیو" 
پایتخت ارو گوثه بر گزار می‌شود میزبان شر کت کنند گان و علاقمندانی از 
سراسر کشور همچتین کشورهای همسایه یعنی آرژانتین و برزیل است تا 
برترین سوار کار و رام کنندہ اسب را مشخص کنند. 
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هلند:یکی از بازدید کنند گان نمایشگاه‌هنر "کانس رای" در شهر آمستردام 
را می بینید که با یکی از آتار نمایشگاه عکس می گیرد. این نمایشگاه هنری 
که میزبان انواع آثار از هنرمندان ملی است ٠‏ از سال ۵ هر ساله در شهر 
آمستردام بر گزار می‌شود. این نمایشگاه بلندمدت‌ترین نمایشگاه هنری در 
هلند است. 


مس 


بلژیک:این طرح‌هنری که "جهان پیش رو مرابه یاد داشته‌باش "نام دارد. به منظو 
یادبود قربانیان جنگ جهانی اول ساخته شده و در شهر ابیرس در بلژیک اجرا شده 
است. بخش مر کزی ابن طرح بک مجسمه تخم‌مرغی بابک ترک شیشه‌ای است. اما 
در اطراف ان ۶۰۰ هزارمچسمه سفالی کوچک قرار داده شده است که نماد ۰۰ ۶هزا 
قربانی چنگ هستند و هر کدام شکل منحصر به‌فرد و بک پلاک متفاوت دارند. 


هند:این مرد در زیر آنبوهی از برف دفن نشده است. بلکه در حال شنا کردن 
در آب‌های آلوده رودخانه یامونا در هند است تا بخشی از زباله‌های آن را 
جمع آوری کند. آلود گی این آبها منشاتولید چنین کف سفید رنگی روی 
آب است. به مناسبت روز جهانی آب. عده‌ای از مردم داوطلب برای کمک 
به یا کسازی رودخانه از زباله‌ها اقدام کردند. 


۷ اسفند ۹۸ اطااعاث ها 


ہا سس -. 


گاهی‌نگا ہکردن بەتصاویر برای ما با یک دنیامفهوم‌همراه 
است و گاه‌این منهومها آنجدان عمیق‌هستند که بر آینده 
ماهم‌تاثیر م یگذارند. مجموعه تصاویر پیش روی شمااز 
کانال دنیای قدیم به این امید تقدیم شما می شود 


تفسیم خط ربلی 


کاریکانوری از امیر عباس هویدا روی جلد مجله توقیق 


بے لہ 


کلانتری خبابان شاه سابق سال ۵۳ 


بازار تهران دهه پنجاه بسر بچه ای که سال ۱۳۳۷ دربازار طهران کار می کرد 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۹ ۶۵ 
ےڈ صسہ 0 ےج 


اکر ده مهمانی کر کت می روید کت خو د ر ام دس _دد 
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ج 


۶۶ ۷ اسفند ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
عئد وچ سو ےک ہے 


سپردہ گذاری و دریافت تسھیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ سیر 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


روکامل کن 
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